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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و                   مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  .ليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده است مسئوـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي                 .اسـكن آن را ارسـال فرماينـد       مقاله عكـس يـا      
  .كليك فرماييد فرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله 

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  لة ارساليهاي مقا بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
له باشـد، عنـوان طـرح       چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـا             ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شود
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
ام نويـسنده يـا     همـراه بـا ن ـ    )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  .نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

 ترجمـة فهرسـت منـابع بـه         ، فهرسـت منـابع،    )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
در داخل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     ). گر موارد خاصم(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

.  از هم جدا شوند    گذاري  هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي                گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       اريگذ  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت     ن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به  همة منابعي كه در مت     :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
بع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع                       ترجمة فهرست منا  ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله   ثبتها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) ولفقط حرف ا(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  فهرست منابع به

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

اي گونـاگون يـك اثـر    ه ـ هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/ام خانوادگي مترجمو ن
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(دگي نام خانوا: (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نوادگي، نام نام خا  :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  رجاعاتا

: نـام خـانوادگي، سـال   : (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود   :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .منابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشد -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
 در كـل مقالـه      درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت          ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (ينكوب، عبدالحس زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  ولشكل و جد
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود               هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .رعايت شودها در حروفچيني  فاصله نيم
  و با قلم13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar كلمات انگليسي بـا قلـم  . باشد Times New Roman 

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر           در  ) چه يك بيت و چه چند بيت      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.com                 دعاج                                                                                                        

 https://scholar.google.com                                                                                       گوگل اسكالر
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 چكيده
شناسي فرهنگي، متون در حكم حافظة فرهنگـي، محـصول شـرايط و              از منظر نشانه  

در طـي   . بنـدي آن هـستند      ارتباطات بينافرهنگي و نمايانگر فرهنگ و نحوة سازمان       
ــه      ــت مجموع ــلامي در هيئ ــصوف اس ــان و ت ــادي، عرف ــرون متم ــا ق ، اي از باوره

بـه صـورت   يج تـدر   بـه هـاي اجتمـاع رسـوخ كـرد و     در لايـه  كردوكارهـا و رسـوم  
اين فرهنـگ جديـد     . فرهنگي منسجم بر بستر فرهنگ جامع اسلامي تشخصّ يافت        

 با استفاده از نظام الگوساز زبان، در قالب ادبيات عرفاني           را خود مندي توانست نظام 
ده فرهنـگ عرفـان و تـصوف         سازمانيابي به نظام    به منظور دست  . كند سازماندهي

 تحليلي، كاويده   -اين فرهنگ به روش توصيفي      اسلامي، اولين متن مستقل فارسي      
ــشانه    ــپهر نـ ــو آن، سـ ــا در پرتـ ــد تـ ــافرهنگي در    شـ ــبات بينـ ــان و مناسـ اي عرفـ

شـده در ايـن كتـاب        فرهنـگ بازنمـايي   . المحجوب هجويري، شناسايي شود     كشف
فقــر، : هــاي منــسجمي چــون بــا نــشانه» مركــز«داراي الگــويي دوگانــه، مــشتمل بــر 
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پوشـي و غيـره بـراي جداسـازي دو حـوزة          تصوف، مرقعـه  بودن   گرايي، علمي  باطن
بيـان  . كنـد  است كـه پيوسـته بـا ديگـران تعامـل مـي            » پيرامون«خودي از ديگري و     

ها در قالب فقهي و كلامي و منابع اسـتنادي           نگري خاص صوفيانه و اثبات آن      جهان
هـاي   ها، تدوين اصول، مشايخ و فرَق متصوفه، رجـال و مكاتـب مختلـف سـپهر             آن

ــاحثي چــون  ــان مب ــد و تقــسيم: كلامــي و فقهــي و بي هــا،  بنــدي آن صــفات خداون
نياز بودن  بودن اين اوصاف، توحيد خداوند، حدوث و قدم الهي، غني و بي           موقوفي

ــره در كــشف ــادلات    او و غي المحجــوب از فــضاهاي مــرزي اســت كــه عرصــة تب
دهنـده بـه    شكلاي،  اين فضاي مركزي و فضاي حاشيه    . آيد بينافرهنگي به شمار مي   

  . هويت فرهنگي صوفيه با انسجام دروني و مناسبات پوياي بيروني است
شناسـي فرهنگـي،    نـشانه  المحجـوب،  ادبيات عرفاني، كشف :هاي كليدي واژه

 .شناسي فرهنگ اي، سنخ سپهرنشانه
  
  مقدمه . 1

يكي از سازكارهاي درك و فهم هـر فرهنگـي، بررسـي چگـونگي تعريـف و توصـيف آن        
بـه ايـن ترتيـب متـون     . اسـت  از خود در قالب آثار ادبي و هنري به نگارش درآمده          فرهنگ  

هـاي   نـشيب  و ادبي همانند ساير توليـدات فرهنگـي، محـصول ارتباطـات بينـافرهنگي و فـراز               
تواننـد نمـودار آن فرهنـگ و نحـوة          خـوبي مـي    فرهنگ در طول دورة زيستش هـستند و بـه         

خزانـة فرهنگـي را دارد كـه در آن شـكل گرفتـه و               هـر مـتن حكـم       . بندي آن باشند    سازمان
متن، فرهنگ را در  حقيقت هر در. بازنمايندة ساختارهاي مركزي و پيراموني آن فرهنگ است

 تـوان  كـه درصـورت واكـاوي آن مـي     شـود  خويش فشرده كرده، حافظـة فرهنگـي تلقـي مـي    
    .   هاي فرهنگي را شناسايي كرد ساختارها، فرايندها و درنتيجه گونه

عرفان و تصوف اسلامي طي قرون دوم تا پنجم هجري، همانند نوعي طرز تفكر و بعدها 
.  همراه بـود، تـشخّص يافـت       ضبط، تثبيت و انتشار باورها    چنان جريان عظيم اجتماعي كه با       

 بـه تعـاملات و تقـابلات    ومنـد شـده    اين جريان به تدريج به مثابـة نظـامي فرهنگـي سـازمان        
 ، در قالـب   »1زبـان  نظام الگوسـاز  « ظهور و بروز خود را       ةترين عرص   مهم فرهنگي پرداخت و  
از اين رو ادبيات عرفاني بهترين فرمـي اسـت    . برگزيد ،»ادبيات عرفاني «نظام الگوساز ثانوية    

كه بررسي آن ما را به چگونگي ساختارهاي درونـي و مناسـبات بيرونـي فرهنـگ عرفـان و                    
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  .رساند تصوف اسلامي، مي
 دنبال واكاوي چگونگي توصيف و تشريح فرهنگ عرفان اسلامي در           پژوهش حاضر به  

كتـاب  (اولين مـتن مـستقل عرفـاني اسـت كـه بـه زبـان فارسـي بـه نگـارش درآمـده اسـت                      
، تعاملات و   )اي سپهرنشانه( تا از اين طريق سازمان دروني فرهنگ عرفان       ) المحجوب كشف

فان در اولين مـتن فرهنگـي توليـد    مناسبات بينافرهنگي و در نهايت گونه و سنخ فرهنگي عر     
شناسي فرهنگـيِ مكتـب مـسكو ـ      براي نيل به اين منظور از رهيافت نشانه. شده، شناخته شود

منـدي از    شـود كـه بـه واسـطة بهـره          يوري لوتمان اسـتفاده مـي     » اي سپهرنشانه«تارتو و نظرية    
اي فرهنگي بـه دسـت   ه ه شناختي، تحليلي دقيق و كاربردي از فرهنگ و پديد         ابزارهاي نشانه 

  . دهد مي
  

  پيشينة تحقيق . 2
اي ايـن كتـاب را       در مقالـه  ) 1390(، دهقـاني  المحجـوب  كـشف از ميان رويكردهـاي نـو بـه         

نامـة خـود آن      در پايان ) 1398(خازني شناسي روايي گرماس و شخصي     براساس الگوي نشانه  
بـا بررسـي صـورت      . نـد ا بررسي كـرده  ) از منظر فوكو  (را از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي       

شناسـي فرهنگـي      مستقلي كه حوزة فرهنگ و عرفان اسلامي را از منظر نشانه            گرفته پژوهش 
 لكن برخـي متـون ادبـي بـا          ؛مطالعه كند، يافت نشد   ) آيد كه از رويكردهاي نو به شمار مي      (

شـود؛ شـاهميري      اند كه به چند نمونـه اشـاره مـي          شناسي فرهنگي كاويده شده    رويكرد نشانه 
  و خــداديان»هــاي ايرانــي بازنمــايي غــرب در نمايــشنامه«در رســالة دكتــراي خــود ) 1395(
شناسي فرهنگي مورد بررسـي       را با رويكرد نشانه    »المصدور نفثه«اي، كتاب    در مقاله ) 1398(

در متون »  ديگري و خود «ها عمدتاً متمركز بر سازكارهاي معناساز  اين پژوهش. اند قرار داده
محققان ديگر بيشتر به تحليل و بررسي متون تصويري اعم از تلويزيوني و             . اند  دهنوشتاري بو 

ايِ متـون    انـد و ترسـيم سپهرنـشانه       شناسي فرهنگي پرداختـه    سينمايي با استفاده از نظريه نشانه     
ها، كمتر محـور تحقيـق و بحـث          نوشتاري و تشريح و تبيين فضاهاي مركزي و پيراموني آن         

  .شود ش حاضر محقق ميبوده است كه در پژوه
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  مباني نظري. 3
  شناسي فرهنگي نشانه. 3-1

دهي به اصول خود بـه طـور    براي شكل 1960 ةاز ده كه 2تو تارـشناختي مسكو   مكتب نشانه
ــدگاه ــسترده از دي ــتفاده  گ ــف اس ــوم مختل ــاي عل ــات    ه ــه مطالع ــدا معطــوف ب ــرد، در ابت ك

شناسـي و    در نهايت به سـمت فرهنـگ       اما   ؛شناختي محض و تحليل و بررسي متون بود        نشانه
  .  يافت  شناسي فرهنگي سوق نشانه
كار سـازِ توضـيح   شناسي است كه موضوع آن       آن شاخه از نشانه    3»شناسي فرهنگي  نشانه«

 بنـابرين  .)23 :1390، تـوروپ ( اسـت   و اعضاي آنرات فرهنگثّأثير و تأو تبيين ت  4فرهنگ
هـا   كـه بـه روابـط متقابـل فرهنـگ         اسـت   ايي   الگوه ـ ةمطالع ـ بـه دنبـال      شناسي فرهنگي  نشانه
  )155 :1390 ،سنسون( .پردازند مي

هـاي فرهنگـي را      ه هرگز پديـد  «گذاران اين مكتب     به عنوان يكي از پايه     5»يوري لوتمان «
 بلكـه براسـاس اصـل       ؛كنـد   چندصدا باشد يـا خودنظـام، در انـزوا تعريـف نمـي             6خواه متني 

 .»هــا بــا يكــديگر تأكيــد دارد اي و مــتن ي نــشانههــا گفتگــوگرايي، بــر تعامــل پيوســته نظــام
)Semenenko, 2012: 39(  

اي يا فراينـد نـشانگي       توصيف و تبيين نحوة عملكرد نشانه     » شناسي فرهنگي  نشانه«هدف  
هـاي الگوسـاز را براسـاس مفهـوم      كند سازكارهاي نظام درون هر فرهنگ است و تلاش مي     

اي  فضاي نـشانه   7»اي سپهرنشانه«). 39: 1392 ،رانميردهقان و ديگ  (اي تشريح كند     سپهرنشانه
هـا، متـون و      و در آن زبـان     توانـد رخ دهـد     و انتزاعي اسـت كـه خـارج از آن نـشانگي نمـي             

اند فقط در چنين فـضايي اسـت كـه فراينـدهاي ارتبـاطي ممكـن و                  فرهنگ درهم بافته شده   
  ) Lotman, 2005: 207( .شود ايجاد اطلاعات تازه محقق مي

اي بيگانه   زيرا در تعامل و تماس با فضاي نشانه      ؛است 8»مرز«اي   ين وجه سپهرنشانه  تر مهم
مرز از آنجا كه همزمـان هـم        . كند اي ترجمه مي   هاي بيروني را به زبان دروني سپهرنشانه       پيام

پـذيريِ   به فضاي درون و هم فضاي بيرون يك نظـام تعلـق دارد بـه مثابـه فيلترهـايِ ترجمـه                    
  )Lotman, 1990: 136( .پذيري دارد رواشدوزبانه، حالت ت

، فـضايي دوگانـه، نامتقـارن و        9»حاشـيه «و  » مركـز «لوتمان با آفرينش دو استعارة فضايي       
نمايـد،   كند كه در آن فرهنگ يا آنچه آشنا مـي          اي ايجاد مي   ناهمگن را در درون سپهرنشانه    
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ركز اين سپهر، متون فرهنگـي      در م . گيرد مي يا آنچه ناآشناست قرار    10»نافرهنگ«در تقابل با    
كنـد و در همـين       ، فرهنگ را تهديد مي    12نظمي  و بي  11شود و در حاشية آن آشوب      توليد مي 

. يابـد  گيرد و مركز تغييـر مـي   كشمكش ميان مركز و حاشيه، معنا و فرهنگ جديد شكل مي  
برابر رگيرد، د فرهنگي درنظر ميدر چنين الگويي است كه هر فرهنگ خود را به عنوان نظم    

  ) 125: 1390 ،ليونگبرگ(. گري است نظمي و وحشي فضايي بيروني كه مترادف با بي
: 1396 ،سـمننكو (نگـرد  لوتمان به فرهنگ در هيئت يك متن چندزباني بسيار بغرنج مـي           

توان بررسي   و باور دارد متون توليدشده در فرهنگ را درحكم عصارة آن فرهنگ، مي            ) 99
توان به مثابـة متـون و براسـاس متـون آن كاويـد و توصـيف                   مي ها را  حال كه فرهنگ  . كرد

. پـذير اسـت   ها نيز امكـان  بندي انواع اصلي فرهنگ و چگونگي تداوم و ترقي آن  كرد، طبقه 
 يكي از مباحث اصلي محققان مكتب مـسكو ـ   13»شناسي فرهنگ سنخ«اين مهم تحت عنوان 

، »هـاي فرهنگـي    تور زبـاني بـراي زبـان      دس«تارتو بوده و افرادي چون لوتمان با هدف ايجاد          
هـاي   هـا در مقـالات خـود بـين فرهنـگ      آن. انـد  تحقيقات متعددي راجـع بـه آن انجـام داده    

دار تفكيـك    هـاي طـرح    اي در مقابـل فرهنـگ      هاي اسطوره   و فرهنگ  14گرا و محتواگرا   بيان
  ) Lotman & Uspenskij, 1978: 218(. اند قائل شده

  
  بحث و بررسي. 4
  اي فان و تصوف اسلامي به مثابة  فرهنگ و سپهرنشانهعر. 4-1

هـا   اي كه آن را ساختاري از عناصر و قواعـد تركيـب آن             نشانه  تعريف لوتمان از نظام    ةبر پاي 
اي قلمداد  نشانه ، فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي را، بايد نظام)19: 1396 ،سمننكو(داند   مي

نفـسي يـا جذبـه و فراينـدهاي رفـع موانـع و              كنيم كه در آن سالك با تكيه برسيروسـلوك ا         
دسـت  ) فراحـسي و فراعقلـي    (كشف حجب قلبي به نوعي كمـال نفـس و معرفـت مـستقيم               

بعـد  . يابد يابد و به باطن، غيب و وحدت اصيل نهفته در وراء ظواهر و كثرات وقوف مي                مي
) فيهفـرق صـو  (و اجتمـاعي ـ تـاريخي   ) نظـري و عملـي  (ادراكي، نگرشي، روشـي، تعليمـي   

را بايد ابعاد مختلف اين ساختار فرهنگي بدانيم كه ماهيت از اويي      ) 6 و   5: 1395 ،رحيميان(
 يفرهنگبه مثابة يك نظام       اسلامي عرفان و تصوف  رو دراينجا،    از اين . و به سمت اويي دارد    

اي از متـون و        مجموعـه  ةكننـد   كـه در طـول سـاليان متمـادي توليـد           شـود  مـي در نظر گرفته    
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هاي  نظام از  و بودههاي فردي و اجتماعي    هاي مرتبط با آن در مقياس      اي از عملكرد   مجموعه
  . است بهره برده) ادبيات و هنر( و ثانويه) زبان( الگوساز اوليه

بايد به دو ويژگي مهـم اشـاره    ،اي نشانه سپهرمبتني بر نظرية  اين نظام فرهنگيبررسي در  
اسـت كـه   » محـيط بيرونـي  «درتقابـل بـا   » رونـي فضاي د«مندي همزمان از  كرد؛ نخست بهره  

فضاي دروني سپهر بسيار پراهميت بوده و بـا وسـواس خاصـي از سـوي مـشايخ و صـوفيان                     
گيـرد و    مندي آن براساس اصول و قواعد عرفاني شكل مي         شود؛ نظمي كه ساخت     منتظم مي 

.  اسـت  يـافتگي فـضا و توليـد متـون جديـد           كاركرد اصلي آن القاي سامان درونـي و تثبيـت         
در درون سپهر است كه     » منطقه پيراموني « و   »يمركز  منطقه«از  دومين ويژگي انتفاع توأمان     

حـاوي  » مركـز «. هـاي مطـرح شـده در آن اسـت          بيانگر سلسله مراتب و درجة اهميت نـشانه       
سـلوك، مجاهـده بـا نفـس،         توحيـد، سـيرو   : تـري نظيـر    تر و مبنـايي    تر، عميق  اصول با ارزش  

كـه  » پيرامـون « امـا  ؛اسـت كـه معنـا و ارزشـمندي متفـاوتي دارنـد         ... ايي و   گر فقروفنا، باطن 
گيرد كـه   ترين نقطه به مرز بينافرهنگي است، فضاي پوياتر با اصول متغير را در برمي       نزديك

اي عرفـان ايـن سـاختارها بـا          در هندسـة سپهرنـشانه    . ها بيشتر فراهم اسـت     بستان آن  زمينة بده 
  .اند  شدهسازكارهايي ويژه، برجسته

  

  المحجوب فرهنگي كشف  شناسي تحليل نشانه. 4-2
  بررسي سازكار جذب و طرد فرهنگي در نام كتاب. 4-2-1
ــوب المحجــوب ل كــشف« ــاب القل ــاقي » أرب ــر ب ــا اث ــدة  تنه ــي ابوالحــسن«مان ــن عل ــان اب  عثم
است كه بعد از كتـاب شـرح تعـرّف، نخـستين كتـاب بـه زبـان فارسـي در                » هجويري جلاّبي 

هجـويري ايـن اثـر را در جـواب          . ها است   مشايخ و عقايد صوفيه و تعاليم و اقوال آن         احوال
  .  باب و هر باب چندين فصل، نوشته است26يكي از مريدان خود در 

ــ از  » أرباب القلوبالمحجوب ل كشف«نام كتاب به عنوان نخستين نشانة مشخص متن ـ  
. ت اصـلي نگـارش ايـن مـتن اسـت          چهار واژه تشكيل شده است كه بـه خـوبي بيـانگر غاي ـ            

هـم هـرآن چيـزي      » محجوب«كردن است و    برداشتن، آشكار و ظاهر    به معناي پرده  » كشف«
تركيب اين دو كلمـه بيـانگر آن اسـت       . باشد است كه در حجاب بوده و پوشيده و پنهان مي         

خواهـد   اي مغفـول و واديـي ناشـناخته بـوده و مـي             پـي آشكارسـازي حـوزه      كه نويـسنده در   



  15 / 1402، پاييز 34، شماره 15ني، سال فصلنامة علمي ادبيات عرفا

رسد  به نظر مي  . هاي برروي آن را كنار زند و آن را براي مخاطب خويش عيان كند              حجاب
ريـزي   شـويم، درحـال پـي      اي كه با آن مواجه مي      كه نويسنده آشكارا و در همين نشانة اوليه       

، از همين ابتدا    »ارباب قلوب «دو واژة بعدي، يعني     . دالّ مركزي خود در ذهن مخاطب است      
اربـاب  . غاز و مرزبندي با ديگري فرهنگي را مشخص كـرده اسـت           سازي را آ   فرايند خودي 

ها كه به لطيفة رباني قلب قائل بوده و با اين ساحت روحـاني از                قلوب يعني صاحبان دل؛ آن    
در اين فرايند ارباب قلوب يا صاحبان اين جوهرِ نـورانيِ           . حقيقت وجود انسان ارتباط دارند    

ها واقع شود، لزوماً ديگـري خواهـد    برابر آن  درمجرد، خودي تلقي شده و هر آن كسي كه       
  .بود

  : كند هجويري، خود در ابتداي مقدمة كتاب به وضوح به اين مسأله اشاره مي
             مأراقَ د و ـهروتبرَ جرائس هأصفيائل لكَوته، و قَشَعنَ مواطه بأوليائل َاللهِ كَشفاَلحمد

هـو المحيـي لمـوات    . قَ سـرَّ المـشتاقينَ روح وصِـاله   المحبينَ بِسيف جلالـه و أذا     
القُلُوبِ بأنوار ادراكه و المنعش لهَا بِراحه روحِ المعرفِهَ بنَِشرِ أسمائه والصلوه علي             

هعدن بم ِأصحابه ه ولي آلع و هسول1: 1392 ،هجويري(» ر(  
المحجوب نام كردم، مراد آن بـود كـه         فو آنچه گفتم كه مر اين كتاب را كش        «

تا نام كتاب ناطق باشد بر آنچه اندر كتاب است، مر گروهي را كه بصيرت بود،                
چون نام كتاب بشنوند، دانند كه مراد از آن چه بوده است و بدان كه همـة عـالم      
از لطيفة تحقيق محجوب اند به جز اولياي خداي، عزّوجلّ و عزيـزان درگـاهش               

كتاب اندر بيان راه حق بود و شرح كلمات تحقيق و كـشف حجـب       و چون اين    
بشريت جز اين نام او را اندر خور نبود و به حقيقـت كـشف، هـلاك محجـوب                   

  )6: همان.(باشد و همچنانكه حجاب هلاك مكاشف
حجاب ريني كه هرگز برنخيـزد و حجـاب غينـي           : پردازد سپس به بيان انواع حجاب مي     

و در فصل پاياني مقدمه هـم بـه شـرح و توضـيح اسـرار ربـاني و                  ) 7: همان(كه زود برخيزد    
پـردازد و    لطايف حقاني و محجوبات و مكنونات اين عالم و وجود انـسان و دلايـل آن مـي                 

داند  غرض اصلي خود را از نگارش اين كتاب، روشنگري و پرده برداشتن از اين حجب مي     
  ).15ـ13: همان(
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از نظر . جيح باطن بر ظاهر و اهميت علم به آن استوار استاساس تر اصولاً تعاليم عرفا بر
ها همة امور اعم از علم، احكام الهي، كتاب خدا و سخنان پيـامبر، داراي ظـاهر و بـاطني                    ن آ

ها تنها راه دستيابي به حقيقت و درك و دريافت درست نسبت             هستند كه شناخت بواطن آن    
 كتب عرفـاني، فـصلي مخـتص ظـاهر و بـاطن         از اين روست كه در بيشتر     . به آن مسئله است   

وجود دارد و نويسنده در آن از برتريِ مطلقِ جنبـة بـاطني امـور بـر بعـد ظـاهري آن سـخن                        
  ).41-38: 1385 ،مدني(راند  مي

اسـت كـه در   » تأويـل «كننـدة مـسألة    از سوي ديگر مجموعِ عبارت عنوانِ كتاب تـداعي        
درحقيقت آنچه كه   . رود ائزاهميت به شمار مي   اي برجسته و ح    انديشگاني صوفيه مقوله   سپهر

هاي آنان را از     سازد و اصول و مباني باورها و انديشه        صوفيه را از ديگر علماي ديني جدا مي       
گرايـي صـوفيه     گروي و تأويل   سازد، همين باطن   ديگر سپهرهاي حوزة دين اسلام متمايز مي      

صـوفيان در متـون خـود       . تهاس ـ و ردشدن از ظواهر كتاب و سنت و رسـوخ بـه اعمـاق آن              
خواندند، پرداخته و بـه نفـي و         ريزي مبادي اولية آنچه علم باطن يا علم باالله مي          پيوسته به پي  

/ المحجوب نيز اين تضاد دوگاني بنيادين ظـاهر  در كشف. اند تقبيح علم ظاهر همت گماشته 
بنـدي و    ورتدل و ترجيح رعايت جانب دل يا باطن نمـود بـسياري يافتـه و ص ـ               / باطن يا تن  

پس بدان كه طهـارت     « :ها از بالاترين سطح برخوردار است      كردن آن در همة حوزه     تئوريزه
) ... طهـارت بـاطن   (و ديگـر طهـارت دل       ) طهارت ظـاهر  (يكي طهارت تن    : بر دو گونه بود   

: 1392 ،هجـويري (» .پس اين طايفه پيوسته به ظاهر بر طهارت باشـند و بـه بـاطن بـر توحيـد       
425(   

  
  المحجوب؛ هسته ـ پيرامون فضاي دروني كشف. 4-2-2

 15»هـسته «از آنجا كه هندسة فضاي دروني سپهر هر متن، به يك سلول مانند شده كه داراي                 

هاي حياتي آن بوده و غشا لاية   است و هسته محل ثقل سلول و كنترل تمام فعاليت16»غشا«و  
 بـه نقـل از      لوتمـان (يرونـي اسـت     هـا و دنيـاي ب      تراوايي سلول به جهت ارتباط با ديگر سلول       

المحجوب ما هم آن را بـه فـضاهاي          براي تشريح سازمان دروني كشف    ) 76: 1395 ،سرفراز
دهنـدة مـتن و ايجـاد ثبـات و پايـداري در آن اسـت و                  تـرين كـانون شـكل      مركزي كه مهم  
  . كنيم اي كه صحنة تبادلات و توليدات جديد معنايي است، تقسيم مي فضاهاي حاشيه
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آل و مطلـوب فرهنـگ عرفـان ـ اولـين       المحجوب درمقام اولين خودنگـارة ايـده   كشف
گيرد كه دراين سپهر  كتاب مستقلي كه شرح و ترجمه نيست ـ حول محور اصولي شكل مي 

المحجـوب، ابـواب    در ساختار كشف. شوند يابند و نشاندار مي اي مي جايگاه كانوني و هسته 
گـر فـضاي     شوند كـه توصـيف     اي مهم سازماندهي مي   ه مختلفي بر مبناي اين اصول و مؤلفه      

در ايـن بخـش بـه تـشريح و تبيـين      . نُرم و هنجارين اين فرهنـگ ـ فـضاي مركـزي ـ هـستند      
  : پردازيم هاي حوزة كانوني مي دالّ

است كه فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي جنبـة          لازم بوده : »علمي بودن تصوف  «ـ دالّ   1
تثبيت » علمي بودن اين فرهنگ  « علوم معرفي شده و گزارة       اي از  علمي يافته، به عنوان شاخه    

مند شود؛ بنابراين باب اول كتاب با        شود، سپس والاترين فرم و صورت اين فرهنگ سازمان        
جايگـاه و   : گـردد و در آن بـه مـواردي چـون            پس از مقدمه، تنظيم مـي     » اثبات العلم «عنوان  

دي علوم به واسطة سودمندي براي دنيـا        اهميت علم، عدم لزوم يادگيري همة علوم، ارزشمن       
: 1392 ،هجـويري (شـود  اشـاره مـي   ... بندي علوم به علم خدا و علم بنده و           و آخرت، تقسيم  

  ).19ـ11
هـا، صـرف علـم در امـور خداونـد،            در اين باب علـم مقـرون عمـل و كاربـستن دانـسته             

ريعت و سـه    بودن علم وقت و ظاهر و باطن آن، علـم حقيقـت و اركـان آن، علـم ش ـ                   فريضه
... االله يا علم مقامات، علـم مـن االله يـا علـم شـريعت و                  ركن آن، علم باالله يا معرفت، علم مع       

منفعت، برتري علم    يابند و در مقابل علوم بي      هاي فرهنگي، نقش نشانگي مي     درشمايل مؤلفه 
بدون عمل يا عمل بدون علم، محقق نشدن علم به امور، ترك و نفي علم، رعونت، متابعـت   

در پايـان ايـن بـاب       . شـوند  به عنوان نامتن و نافرهنگ طـرد مـي        ... هوي و موافقت شيطان و      
: ترين گزاره، درك ناداني و عجز بنده در علم بـه خداونـد كـه بـا توصـيفاتي چـون                     نشاندار

، كمـالِ   »بايد كه چندان بداني كه بداني كـه نـداني         «و  » العجزُ عنِ درك الادراك، ادراك    «
  ).28 ـ 17: همان.(شود يف ميعلم بنده توص

بلافاصله پـس از آن، نويـسنده وارد فـضاي مركـزي سـپهر شـده و از دالّ                   : »فقر«ـ دالّ   2
هاي بنيادين و  اصطلاح فقر كه از مؤلفه. برد كه توصيفي ذاتي براي انسان است، نام مي    » فقر«

رد ولـي بـه   ك ـ هنجارين اين فرهنگ است، ابتدا بر نفي ماديات و وجوه ظـاهري دلالـت مـي      
گونه تأكيدات به حاشيه رانده شد و اين اصل در پيوند با مطالب عميـق عرفـاني،                  تدريج اين 
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كنـدن از آن،     بودن روح از هر فكـر و ميلـي غيـر از خـدا، مـذموم بـودن دنيـا و دل                      بر عاري 
: 1346 ،زنجـاني  عميـد . (يافتن از اسـباب، دلالـت يافـت        كشيدن از هستي خود و تجرد      دست
     ).248: 1378 ،پناهي (،)278 و 247: 1369 ،نيغ (،)269

در باب فقر كه باب دوم كتاب است، بنابر رسم سـخن در ابـواب مختلـف، ابتـدا سـعي                     
تـرين اصـول تـصوف بـا      شود كه به بيان علت انتخاب هنجار فقر به عنوان يكي از منطقي  مي

دانـد و   اي عظـيم مـي   شواهدي از قرآن و احاديث، پرداخته شود، سپس فقـر را داراي مرتبـه     
 اينكــه درويــشي در راه خــدا ارزش زيــادي دارد و پيــامبر هــم فقــر را اختيــار كــرده اســت  

هـيچ  «شود كسي اسـت كـه    آنچه در اين باب از فقير تبيين مي). 32 ـ  21: 1392 ،هجويري(
به هستي اسباب غني نگـردد و بـه نيـستي آن محتـاج              . چيزش نباشد و اندر هيچ چيز خلل نه       

تر بود نيـز     وجود و عدم اسباب به نزديك فقرش يكسان بود و اگر اندر نيستي خرّم             . سبب نه 
علت برگزيدن و برجستگي دالّ فقـر هـم در ايـن سـپهر چنـين ضـبط                  ). 30: همان(» روا بود 

شود كه فقر ماية گشادگي حال صوفي است و دربندكردن و وابستگي به هرچيزي مايـة                  مي
  )30: همان.(ع آزادي استگرفتاري و اسيرشدن بدان و مان

دربارة برتري فقر يا غنـا بـر يكـديگر هـم، مؤلـف پـس از ثبـت و سـازماندهي اقـوال و                         
دانـد كـه     هاي منسجم، غنا را نامي مختص حقّ مي        هاي مشايخ صوفيه به عنوان مؤلفه      ديدگاه

: همـان (داند كه سزاوار خلق است و بر حق روا نيـست             برازندة خلق نيست و فقر را نامي مي       
32 :(  

پس خداوند تعالي، مر فقر را مرتبتي و درجتي بـزرگ داده اسـت و مـر فقـر را                    «
اند و بكليت به     بدان مخصوص گردانيده تا به ترك اسباب ظاهري و باطني گفته          

مسبب رجوع كرده؛ تا فقر ايشان فخر ايشان گشت تا به رفتن آن نـالان شـدند و                  
نـار گرفتنـد و بجـز اخـوات آن را          به آمدن آن شادمان گـشتند و مـر آن را در ك            

  )30: همان(» .جمله خوار گرفتند
شوند كه سخت    در پايان اين باب، رموزي از اين دالّ در انبارة ذخيرة فرهنگي، درج مي             

از جملة اين حقـايقي و      . غامض و لطيف است و بر جوانب روحاني و مجرد آن دلالت دارد            
فقـر تـرك تـصرّف،    : اسـت  شـارت رفتـه  دقايق عرفـاني كـه در كـلام مـوجز مـشايخ بـدان ا              

بودن طبع از مراد، خوف علامت صحت فقر، فقـر فنـاي مقامـات و اوصـاف و اعتقـاد                     خالي
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كردن و صبر بر آن، غنا و آرام نيافتن فقير از دونِ حقّ، فقر دريـاي بلاسـت و بـلا همـه عـزّ                         
  )     42 ـ 36: همان.(است، فقر نشان حضور، فقر در عينِ خود فاني و معدوم است

از آنجا كه هر هنجار عرفاني، نسبت ژرفي با باطن دارد، مؤلف در : »گرايي باطن«ـ دالّ  3
شده  همة ابواب با عبور از معاني ظاهري، رسوخ به بطن كرده و حقايقي از آن هنجار مطرح                

  : شود گاهي اوقات اين گريز به باطن با نقل كلام مشايخ صوفيه شروع مي. كند را بيان مي
مشايخ اين طريقت را، اندر اين معني، هريكي را رمزي است و من بـه مقـدار                 و  «

  )36: همان(»...اقاويل ايشان بيارم اندر اين كتاب 
و مشايخ را اندر اين قصه رموز بـسيار اسـت، تاحـدي كـه كليـت آن را احـصا                     «

  )50: همان(»...  اما بعضي از رموز ايشان اندر اين كتاب بيارم ؛نتوان كرد
... و بهترين اشارت اندر مرقعّه آن است        ... اند    اشارات اندر مرقعّه بسيار گفته     اما«

  )76 ـ 75: همان(»و حقيقت اندر تخريق ثياب آن است
و انـدر تحـت ايـن رمـزي     ... و وي را اندر حقيقت ملامت لطايف بـسيار اسـت        «

  )91 ـ90: همان(»...است 
يم ظـاهري ايـن اصـول نمانـد و جـوانبي            كند كه در حد معاني و مفاه       رو سعي مي   از اين 

گروي ايـن سـپهر دلالـت        گرايي و باطن   اهميت را ذكر كند كه بر درون       پوشيده و لطايفي با   
  .دارد

دادن به خود مركزي، به جذب اسـم    هجويري براي شكل  : »تصوف و نام صوفي   «ـ دالّ   4
ب بعـدي اقـدام   براي افراد ناحية خودي و معنـاپردازي حـول آن در بـا       » صوفي«و  » تصوف«

در اين راستا همة وجوه تسمية اين نام را بـه حاشـيه رانـده و تنهـا يكـي را برجـسته                       . كند مي
  :كند ساخته و وارد فضاي هستة فرهنگي مي

: گفتـه اسـت   ) ص( پس صفا در جمله محمود باشد و ضد آن كدر بود و رسول            «
 صـفو آن چيـز باشـد و نـام           و نـام لطـايف اشـيا      . ذهَب صفُو الدنيا و بقي كَـدرها      

پس چون اهل اين قـصه اخـلاق و معـاملات خـود را              . كثايف اشيا كدر آن چيز    
مهذب كردند و از آفات طبيعت تبرا جستند، مر ايشان را صوفي خواندند و ايـن                

  )43: همان(»... اسمي است مر اين گروه را از اسماي اعلام 
شود كه اهـل ايـن قـصه          اين دانسته مي   هاي اين گروه،   نهادن بر خودي   نام» صوفي«علّت  
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  .   اخلاق و معاملات خود را مهذبّ و پاك كردند و از آفات طبيعت تبريّ جستند
تـرين و    در منطقـة مركـزي و در قالـب مـشروع          » صـوفي «و  » تصوف«پس از جذب دالّ     

 اي كه به نوعي تأكيد بر جنبة باطني ايـن گـروه دارد، حـول آن          ترين هنجارها، معاني   خالص
پندارند كه اين، برزشِ صلاح ظاهر است، مجـرد         «ساختمند شده و بسياري از اهل زمانه كه         

حقيقتي و اصـلي تـا حـدي كـه اهـل             پندارند كه اين، رسمي است بي     «و  » مشاهدات باطن  بي
، ديگري تلقي شده، طـرد و بـه بيـرون سـپهر             »اند هزل و علماي ظاهر ارتكاب انكاري كرده      

  )44: مانه.(شوند خودي رانده مي
را از صفا، ضد كدر، دانسته و با انباشت معاني تأويلي صفا            » صوفي«هجويري ريشة واژة    

داند كه از كدر گذر كرده، دلش از تعلـق بـه    اي، خود صوفي را كسي مي در اين سپهرنشانه  
  :باشد اغيار و دستش از دنياي غدار، منقطع شده

ياً علي التحّقيـق از آنچـه صـفا را اصـلي و             انّ الصفا صفهَ الصّديق ان أردت صوف      «
اصـلش انقطـاع دل اسـت از اغيـار و فـرعش خلـو دسـت از دنيـاي                    : فرعي است 

  )44: همان( ».غدار
ليَس الصفا من صفات البـشَر، لـاَنَّ        : اند و از آن بود كه مشايخ اين طريقت، گفته        «

بشر نيست؛ زيراكه مدار مـدر جـز   صفا از صفات . البشَر من مدر لايخلُو من كَدرٍ    
  )46: همان(» .بر كدر نيست و مر بشر را از كدر گذر نيست

گويـد كـه يكـي محبـت خـداي اسـت و ديگـري                مـي » صوفي صـادق  «سپس از صفات    
داند كه از صفت خود فاني و به صفت دوست  متابعت رسول و صفا را از صفات دوستان مي

» صـوفي «ين باب، با جـذبِ تـورمي و تمركـز بـر نـام              در ادامة ا  ). 46ـ45: همان( باقي هستند 
شـود تـا     شـود، ضـبط مـي      هـا اطـلاق مـي      هاي افرادي كه در اين سپهر اين نام بـدان          مشخصه

  :گونه جانب خودي بدون ابهام و منسجم باشد اين
انـد   صوفي نامي است مر كاملان ولايت را و محققّان اوليا را بـدين نـام خوانـده                «

  )48: همان( »...
: همـان ( ».مستغرق دوست شود و از غير دوست بري شود، صوفي بودكه   آن.. .« 

48(  
» متـصوف «،  »صوفي«ها هستيم كه با سه نام        بندي متن در قلمرو خودي     سپس شاهد رتبه  
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براي ارجـاع بـه خـود       » صوفي«از عنوان   . شوند از هم تفكيك و مرزبندي مي     » مستصوف«و  
بـراي ارجـاع بـه    » مستـصوف «و » متـصوف «هـاي    نـام نزديـك ـ اهـل كمـال و فنـا و بقـا ـ و       

خبـران از معنـا ـ اسـتفاده       ـ طالبان، متعلقان و بـي   فرهنگيهاي مياني و درحاشية سپهر خودي
  )49: همان. (شود مي

در فصول انتهايي اين باب بهترين صورت ساختاري فرهنگ عرفان و تـصوف در قالـب                
شناسي فرهنگي عنـوان   شود كه در رويكرد نشانه اقوال عرفا و مشايخ صوفيه، سازماندهي مي 

يافتـه   هـاي توسـعه    گـري فرهنـگ    توصـيف   يافته است و به معنـاي خـود        17»فراسطح فرهنگ «
فراسطح فرهنگ بيانگر صورتي است كه فرهنگ، خودنگـارة  . (lotman,1990: 128)است
ــده ــاختمند مركــزي   اي ــضاي س ــوب خــويش را از ف ــي آل و مطل ــر  اش برم ــازد كــه دال ب  س

مؤلـف در ايـن فـصول     (lotman, 1979: 92)سـاختاريابي ثانويـة خـود آن فرهنـگ اسـت     
توصيفات مشايخ صوفيه از فضاي نُـرم يـا هنجـارين فرهنـگ خـودي را بـه صـورت ضـبط                      

يافتـه و معنـادار از فـضاي سـپهر           آورد كه بيانگر محيطي سـازمان      مستقيم و به زبان عربي مي     
شـوند،   كـه بـسيار دقيـق تعيـين شـده و ارائـه مـي              هـا    ايـن تعـاريف و توصـيف مؤلفـه        . است
سازي تجاوزات و تعرضات فرهنگـي و دفـاع از سـرزمين             هايي در جهت دفع و خنثي      تلاش

  :فرهنگ خودي هستند
تـصوف دسـت    . التصوف تَـرك كُـلِّ حـظِّ الـنَّفسِ        : گويد) ره(ابوالحسن نوري «

ي رسـم و ديگـر      يك ـ: بداشتن جملة حظوظ نفساني بود و اين بـر دو گونـه باشـد             
  ) 53 ـ 51: 1392 ،هجويري(».حقيقت

  )50: همان(».التصَوف نعَت اقُيم العبد فيه: جنيد گويد«
  )52: همان(»التصوف حقيقه لارسم لهَ: ابن الجلاّء گويد«

المحجوب، نظام پوشاك متصوفه بـه عنـوان    در باب چهارم كشف  : »پوشي مرقعه«ـ دالّ   5
ها مطرح و توصيفات ارزشمندي در ايـن بـاره ارائـه             ي فرهنگي آن  ترين نمودها  يكي از مهم  

، )صـوف يـا مرقّـع   (و لبـاس صـوفيان   ) ص(شود؛ بحثي در اثبات پيوند ميان لباس رسـول      مي
سخنان آن حضرت در اين رابطه، صوف و مرقعة اصحاب و بعضي از زاهدان صدر اسلام و                 

  و پوشـاندن مرقعـه، آمـده اسـت         داشـتن و پوشـيدن     ائمة مذاهب، كبودي خرقه، شرط مرقعه     
  ). 34: 1392 ،عابدي(
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داشـتن،   متـصوفه عـلاوه بـر تقـدس       ) خرقـه (در فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي، مرقعة        
. رود هاي مركزي اين فرهنگ، به شـمار مـي         وسيلة تبليغ آيين و مذهب آنان و بيانگر ارزش        

عي اين فرهنگ داشـته     شدن سيماي ظاهري صوفيه، دلالت بر بعد اجتما        چنين با يكدست   هم
اي  ايـن لبـاس چـون اصـولاً جامـه         . كنـد  و پيام اتحاد و انسجام درون فرهنگي را مخابره مـي          

و از آن » بداشــتن از دنيــا و امــور مــادي دســت«ارزش، كهنــه و خــشن بــوده اســت بــر   كــم
در . نـد ك دلالت مـي  » اهميتي و ترك امور ظاهري و صدق فقر        بي«تر بر دالّ مركزي      برجسته

بودن پوشيدن مرقعّه در ميان مشايخ صوفيه تأكيد شده و سعي            المحجوب به نشانه   كشفمتن  
هاي صريح و ضمني آن مطرح       گري بسياري از دلالت    شود با رمزگشايي اين نماد صوفي      مي

  :گردد
و مشايخ اين قصه مر مريدان را حيلت و زينت به مرقعات بفرمودند و خـود نيـز                  «

اگـر  . مت شوند و جملة خلق پاسبان ايـشان گردنـد         بكردند تا اندر ميان خلق علا     
يك قدم برخلاف نهند همه زبان ملامت در ايشان دراز كنند و اگر خواهند كـه                

  )65: 1392 ،هجويري(».اندر آن جامه معصيت كنند، از شرم خلق نتوانند كرد
و شود و مرقعه بـراي اهـل رعونـت نفـس             جا به آسيب اين سنتّ اشاره مي       البته در همين  

 لباس خواص و محققان طريقـت    اما ؛شوند علم كه به اعمال ظاهري خرسند مي       تخصيصِ بي 
بنابراين . خروشند شود كه بر كذب ايشان مي      پوشند، ماية حسرت روز حشر دانسته مي       را مي 

بـراي كـسي    . هاي اين سپهر به پوشيدن خرقه نيست به حرقه اسـت           درآمدن به سلك خودي   
ست، قبا همانند عبا است و بيگانه مرقعّه رقعة ادبـار بـود و منـشور               كه آشناي حوزة طريقت ا    

  )        65ـ64: همان.(شقاوت
پس از بيان شروط پوشيدن مرقعه، دلايل كبودي رنـگ آن و سـيرة مـشايخ، بـه سـبك                    

گيـري بـر     شـود و هـم نتيجـه       پوشي پرداختـه مـي     سخن، هم به بيان تأويلات عرفاني از مرقعه       
  : گيرد سخن قرار ميروش باور خود اصل 

و بهترين اشارت اندر مرقعه آن است كه قَب مرقعه از صبر باشد و دو آستين از                 «
خوف و رجـاء و دو تيريـز از قـبض و بـسط و كمـر از خـلاف نفـسو كرسـي از          

  )76: همان(» ... صحت يقين و فراويز از اخلاص 
شد و صـدق فقـر      پس مراد پوشيدن مرقعه مر اين طايفه را تخفيف مئونت دنيا با           «
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  )68: همان(» .به خداوند تعالي
انـد؛ اگـر خداوندشـان       اندر هست و نيست لباس تكلّـف نكـرده        «گرچه برخي از مشايخ     

است هم   اند و اگر برهنه داشته     است هم پوشيده   اند و اگر قبايي داده     عبايي داده است پوشيده   
ــوده ــد بب ــي اســتفاده از رمزگــان پوشــاك در فره ؛)71: همــان(»ان ــري   ول ــان، متغي نــگ عرف
ساز براي تحديد حوزة خودي از ديگري فرهنگي بوده و نشانة درآمدن به اين سپهر                ديگري

  .  گردد ها تلقي مي و برخورداري از منزلت خودي
در باب پنجم كتاب، بحثي پيرامون اختلاف   : »اختلافات ظاهري در كلام مشايخ    «ـ دالّ   6

كـه   شـود مبنـي بـر ايـن        مطـرح مـي   » صفوه«يا  » فقر«نظر علماي طريقت دربارة تقدم يا تأخر        
هـاي مختلفـي بـراي       شود، عبارت  مطالب ضد و نقيضي كه در بيان بزرگان طريقت ديده مي          

شدن كليـة درجـات و مقامـات     يك حقيقت واحد هستند؛ هركدام از اوليا كه به مرحلة فاني    
تـر و درخـورتر       معظـم  كه زبان از بيان آن حالات قاصر است، نامي را كـه            رسد، درحالي  مي

اهميـت خوانـدن اختلافـات     در اينجـا مؤلـف بـا سـطحي و بـي     . گزينـد  براي آن است، برمي   
ناپـذير مركـز سـپهر فرهنـگ      سـاخت ثابـت و تغييـر    موجود در كلام پيران طريقت، بر ژرف   

از ايـن منظـر،     . كند كه دلالت بر فضايي آرام، مطمـئن و قابـل اعتمـاد دارد              عرفان اشاره مي  
هاي مختلف است و نه اصـل        اندازها و ديدگاه   نه تناقضات، ناشي از اختلاف در چشم      گو اين

  ).80: همان(و حقيقت امر 
هـاي اهـل معنـا، گروهـي         در همين بخش مقابل اين فضاي همگنِ داخلي و اين خـودي           

در ايـن بخـش     . اللسان خبر هستند، اهل عبارتند و ارباب      گيرند كه از تحقيق معني بي      قرار مي 
ايــن ترهّــات «و » ايــن گــروه ماندنــد در ظلمــت عبــارت «ت ايــن گــروه بــا دو جملــة نظــرا
  )81: همان.(گردد طرد و دفع مي» اللسان است اندر وقت پرستش عبارت ارباب
هاي مركزي جبهة خودي كه در هستة سـپهر از قـوت    از ديگر ويژگي: »ملامت« ـ دالّ  7

است كه در باب شـشم      » فت ملامت اختصاص يافتن اهل حق به ص     «زيادي برخوردار است،    
كـه از موضـوعات خـاص       » ملامـت «مؤلفـة   . شـود  المحجوب دربارة آن صحبت مـي      كشف

عرفان و مسألة نوپديدي در حيطة آن است، در تعارض با صوفيان و زاهـدان رياكـار زمانـه،     
تـوجهي بـه خلـق     دل، اخـلاص در نيـت و بـي    بيش از پيش بر اهميت و توجه به باطن، پاكي     

درون،  رياستيزي، مبارزه با نفس، تهذيب و پـالايش : رو باورهايي چون  از اين . كند د مي تأكي
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طلبـي، خلـوص نيـت، صـداقت درونـي و پـاكي ضـمير كـه                  پرستي و شـهرت    پرهيز از ظاهر  
شـدة سـپهر     هاي مركزي و هنجارهاي تثبيت     بنيادهاي فكري اهل ملامت است را بايد از دالّ        

  .    قلمرو نُرم سپهر و بازنمود ارجمندي فرهنگي استعرفا هم بدانيم كه متعلق به
ترين حجاب طريق حقّ  به عنوان سنگين » خودبيني«و  » عجب«، از   »المحجوب كشف«در  

خلـق مـانع گرفتارشـدن دوسـتان حـقّ بـه ايـن آفـت صـعب                  » ملامـت «شود كـه     نام برده مي  
سيار بود ولي ايشان از      بنابراين معاملات و مجاهدات دوستان حقّ اگرچه نيك و ب          ؛گردد مي

  )  86: همان( .حول و قوت خود نديدند و خود را نپسنديدند
شـدن از سـوي مـردم مخـصوص اهـل حـقّ و                و سـرزنش    »ملامت«بنابراين در اين باب،     

حقيقت متغيري اساسي براي جداسـازي دوحيطـة خـودي از            ويژگي بزرگان اين طايفه و در     
اند اين طايفـه از ثقلـين بـه اختيـاركردن            مخصوص «:شود زيراكه  ديگري فرهنگي دانسته مي   

وحـي  ) ص(همانطوري كه تا بر حضرت رسول     ). 92: همان(»ملامت تن از براي سلامت دل     
شد و برهان حق بر ايشان معلوم نگشته بود، در نظر همگان نيكنـام و بـزرگ بـود، ولـي                      نمي

مـت بـر آن حـضرت    آنگاه كه خلعت دوستيِ حضرت حق بر وي پوشاندند، مردم زبـان ملا    
در مقابل ابليس است كه ملائكه، خلق و خودش، او را بپسنديدند،       ). 85: همان(دراز كردند   

  )     86: همان.(آورد چون پسنديدة حق نبود، پسند ايشان مر او را لعنت بار
، »فقـر «،  »علم بودن تصوف  «،  »گرايي باطن«طوري كه ملاحظه شد، در سپهر كتاب         همان

مقولـة  «و  » جـذب نـام تـصوف و صـوفي        «،  »اختلافات ظاهري ميـان مـشايخ     «،  »پوشي مرقعه«
هـا نظـم     هاي ديگر در ساية آن     اي هستند كه نشانه    هاي مركزي و برجسته    ، همه نشانه  »ملامت

ــاب   ــيلة ب ــه وس ــرده و ب ــدا ك ــاط  پي ــستقيم و ارتب ــدي م ــتن    بن ــر عناصــر در م ــا ديگ ــافتن ب ي
ها و  همة اين دال. شوند فضاي فرهنگي مي، سبب انسجام معنايي كل اين »المحجوب كشف«

شده در فضاي ژرفناي اين سپهر، از ارزشمندي بـالايي در ايـن فرهنـگ                بندي معاني صورت 
  . روند شمار مي گاه تفهيم و تفاهمات به برخوردارند و پيوسته برجسته شده و گره

  
ــي در    . 4-2-3 ــرد فرهنگ ــذب و ط ــازكار ج ــي س ــافرهنگي؛ بررس ــرز بين م

  وبالمحج كشف
هـا و مفـاهيم صـوفيانه،        كه در قرن پنجم هجري براي تثبيت، آموزش و انتقال آموزه           از آنجا 
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 »المحجوب كشف«است، كتاب    گيري از ژانر تعليمي بوده     تنها ابزار انتشار رسمي عقايد بهره     
بينـي از سـلطة سـپهرها و          اما بـراي ابـراز ايـن جهـان         ؛آيد بر مبناي اين الگو به نگارش درمي      

ريزي و  تواند فاصله بگيرد، بنابراين درعين طرح هاي حاكم بر فضاي قرن پنجم، نمي نگفتما
بازنمايي سپهر مورد نظر خود، به ديالوگ و تعامل در بالاترين سطح با سـپهرهاي شـريعت،                 

واكـنش   و   فقه و كلام اسلامي پرداخته و از طريـق فراينـدهاي ترجمـة فرهنگـي، بـه كـنش                    
المحجـوب،   است كه ما با خوانـدن كـشف       » ديالوگ فرهنگي «مين  به دليل ه  . زند دست مي 

هـاي اسـتدلالي و عقلـي فقـه و كـلام             تضاد حاكم بر انديـشة صـوفيانة هجـويري و گفتمـان           
كنـيم ولـي در همـة     زايـي را درك نمـي   اسلامي را احساس نكرده و فـضاي متـشنج و تـنش       

ينـافرهنگي كـه فراينـدهاي      شود، شـاهد مرزب    ها اشاره مي   هاي كه در اين بخش به آن       قسمت
  .  دهد، هستيم جذب و طرد در آنجا رخ مي

هـاي    المحجوب براساس آن نگارش يافته، در قياس با كتـاب          ساختاري كه كتاب كشف   
 بلكـه او از     ؛تعليمي متصوفه كه پيش از آن به تأليف درآمـده بودنـد، هـيچ شـباهتي نداشـته                 

 ـ  131: 1398 ،خـازني  شخـصي (اسـت   دههاي كلامي و فقهي بهره بر الگوي ساختاري كتاب
؛ ابتدا ايدئولوژي مورد نظر خويش را به عنوان يكي از علوم ديني زمانة خـود نـشاندار       )132
كند و سپس اصول سپهر تصوف را مطابق اصول سپهر كلام و سپهر فقه، مـشايخ صـوفيه           مي

لف كلامي و فقهـي و      را همانند رجال متكلم و فقيه، فرقَ مختلف صوفيه را چونان فرقَ مخت            
ها را نيز همانند آن علوم، در ابواب مختلف كتـابش            آداب اجتماعي و اصطلاحات رايج آن     

  .  كند تدوين مي
دانـش بـودن    و  علـم  «شـود كـه نـشانة     سـعي مـي  » اثبات علم«در ابتداي كتاب و در باب       

وم و  اثبـات اصـول و مبـاني طريقـت، آن در سـمت يكـي از عل ـ                 برجسته شـده و بـا     » تصوف
به همين جهت و براي جنبة علمي بخشيدن به تـصوف، آيـات و      . معارف ديني معرفي گردد   

 البتـه  ؛انـد  بودن طلب علـم تأكيـد كـرده    شود كه بر جايگاه علما و فريضه    احاديثي جذب مي  
دانـد و از طريـق فراينـد طـرد،      بلافاصله پس از آن يادگيري همة علوم را لازم و واجب نمي    

بـودن، عملگرايـي و    در اين قسمت بـاطني    . راند را از حوزة خودي بيرون مي     منفعت   علوم بي 
  . شوند ها برجسته مي  ويژگي ترين سودمند بودن تصوف به عنوان منطقي

نگـري صـوفيانه را در قـالبي فقهـي ـ كلامـي و بـا منـابع          كنـد تـا جهـان    مؤلف تلاش مي
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 تصوف در مقام دانش است و دانـش         او به دنبال ارائة   . ها يعني نصوص بيان كند     استنادي آن 
تعامـل بـا سـپهرهاي فقـه وكـلام          . گـذرد  در زمانة او جز از مسير علوم رسـمي و دينـي نمـي             

 بنابراين در اينجـا بـسياري از        ؛كند اسلامي، قالبي علمي براي محتواي مورد نظر او فراهم مي         
 با عنوان ظـاهري و      ها هم  شود و بسياري از آن     شان جذب مي   ها، قواعد و هنجارهاي    ارزيابي

  ).   129: همان(گردند  سطحي بودن دفع مي
الگوي برگزيده شده در ابواب مختلف كتاب، آغاز مطالب با استناد به آيات و احاديث               

كردن بـه معـاني    در جهت ايجاد مبنايي قرآني و حديثي براي باورهاي صوفيه و سپس تأويل   
گرايـي    احاديث مخالف كه بر عقلانيـت      حال كه آيات و    نظر خود است در عين     باطني مورد 
  .شوند كنند، طرد مي تأكيد مي

هاي ديني، فقهـي و      هجويري براي ارائة دانش مورد نظر خويش الگوي ساختاري كتاب         
گزيند، هرچند كه محتواي مورد نظر خـويش را در ايـن قالـب ريختـه و در                   كلامي را برمي  

را كـاملاً   ) صوفيه( احاديث مرتبط، سپهر خود      بسياري از موارد نيز با تأكيد بسيار بر آيات و         
هـاي   تعـاليم و انديـشه    . كنـد  مـي ) هـا  ديگـري (منطبق با سپهر فقها و متكلمين و علماي دينـي         

شود و باوجود تسلط سپهرهاي ديگر،  هاي ديني جاساز و منتقل مي لاي آموزه صوفيه در لابه  
مـثلاً در بـاب اول      .  متن درك كرد   هاي صوفيانه را در    زدن به انديشه   توان گريز  به سختي مي  

گونـه مؤلـف راه بـه        توحيد ذاتي، صـفتي و افعـالي ايـن        : كتاب، در خلال بيان مباحثي چون     
بـرد و يكـي را بـدون         سـازي حقيقـت علـوم مـي        سمت توجه به باطن در كنار ظاهر و نـشانه         

  :خواند ارزش مي ديگري بي
. ه كار آيد ظاهر و بـاطن فريضه بر بنده علم وقت باشد و آنچه بر موجب وقت ب   «

ظـاهر اصـول قـول شـهادت و         . يكي اصول و ديگر فروع    : و اين به دو قسم است     
باطنش تحقيق معرفت و ظاهر فروع برزش معاملت و باطن تصحيح نيـت و قيـام                

باطن نفاق و بـاطن حقيقـت        ظاهر حقيقت بي  . ديگر محال باشد   يك از اين بي    هر
هجـويري،   (».ظاهر هـوس    نفَسَ و باطن بي    باطن ظاهر شريعت بي  . ظاهر زندقه  بي

1392 :21(  
هــاي ســپهرهاي ديگــر، ترجمــة بينــافرهنگي اســت كــه باعــث  ايــن اســتفاده از رمزگــان

هـا را    گيري فضاهاي مياني و غشايي در متن شده و موجبات تعامل سودمند با ديگـري               شكل
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اي سـپهر    حاشـيه محور مـتن، فـضاي پيرامـوني و      اين فضاي مرزي و ديالوگ    . كند فراهم مي 
  . دهد كتاب را بسيار ديناميك و سيال نشان مي

از فضاهاي مرزي كتاب كه عرصة تبادلات بينافرهنگي ميان عرفان و علـم كـلام اسـت                  
هـا در بـاب اول ـ نظـر هجـويري مطـابق بـا         بنـدي آن  بايد به مبحث صفات خداوند و تقسيم

، )22: همـان (ـ سخن متكلمـين اسـت    نظرات متكلمين اشعري بوده و شيوة بيانش شبيه شيوة 
نداشـتن عقـل و لغـت در ايـن عرصـه           موقوفي بودن اوصاف خداوند به كتاب و سـنت و راه          

، ارزشــمندي علــم و عــالم بــودن خداونــد ـ يكــي از صــفات ذاتيــه و ثبوتيــه   )463: همــان(
، نياز بـودن خداونـد   توحيد خداوند، حدوث و قدم الهي، غني و بي) 19: همان(پروردگار ـ  

، جبـر و  )توفيـق (رؤيت و مشاهدة الهي، اقامـة دليـل در برابـر مجـسمه و مـشبهه، اسـتطاعت         
لة ايمان،  ئلة كسب و فعل بنده، خلق گناه از طرف خداوند، مس          ئاختيار، حد اختيار انسان، مس    

  . مسألة معجزه و كرامات و نقش عقل در معرفت خداوند، اشاره كرد
ه هجـويري بـراي اثبـات عقايـد و آراي صـوفيه             المحجوب روشي ك   چنين در كشف   هم
گزيند، روش علم كلام بوده و براي پيشبرد اهداف خود به اقامة دلايل عقلي و نقلي از      برمي

 گزينش الفـاظ، نـوع بيـان و لحـن            اصولاً). 23: همان(پردازد   آيات، روايات و احاديث مي    
قدريه، معتزله، مشبهه،   : چوناش   هاي اعتقادي  كلام هجويري در مواجهة فرهنگي با ديگري      

هاي عقلي بـه خـود       صورت اثبات عقايد توسط براهين و استدلال      ... مجسمه، باطنيه، شيعه و     
  )385: همان. (گيرد كه متعلق است به سپهر شريعت و كلام اسلامي مي

از ديگر فضاهاي مرزي، بايد به ساختار كتاب اشاره كـرد كـه پـس از بيـان هنجارهـاي                    
باب ابتدايي، هفت باب بعدي كه بيشترين حجم كتاب به لحاظ موضـوعي را               6فرهنگي در   

شناسـي    الرجال صوفيه بوده و برگرفته از علم حديث        است، نوعي علم   به خود اختصاص داده   
در اين هفـت بـاب كتـاب، صـوفيان برجـسته بـه عنـوان                ). 11: 1384،  كدكني شفيعي(است  

بيت، صحابه و تابعين، خـط   خلفاي راشدين، اهلف به  شوند و انتساب تصو    معرفي مي » ائمه«
: 1398 ،خـازني  شخـصي (سـازد    تاريخي بزرگان صوفيه را به منبع وحي و شـرع متـصل مـي             

  .اين ابواب، عرصة ديالوگ ميان دو سپهر علم الرجال و تصوف است). 133
هـا اسـت    گذاري عناوين ايـن بـاب   گنجد، نام  مسألة ديگري كه در حوزة بينافرهنگي مي      

كـاربردن اصـطلاحات تـصوف و در مقابـل جـذب الگـوي               ه شيوة هجويري پرهيـز از بـه       ك
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        .     هاي كتب كلامي، فقهي و رجالي است گذاري نام
قاعـده و    در اين بخش به تشريح فضاهاي پيرامونيِ نزديـك بـه مـرز بـا سـاختارهاي بـي                  

شـود و ديـالوگ و       نامنظم پرداختيم كه موجد فضاي ديناميك و پويـا در داخـل سـپهر مـي               
هاي اصلي توليد معنـا و   اين مناسبات يكي از مكانيسم . آورد ترجمة فرهنگي را به ارمغان مي     

  . شود متن در اين سپهر بوده و انباشت و ذخيرة متون در انبارة فرهنگي را سبب مي
 دانايي قـرون     در شكل شمارة يك، كيفيت روابط بينافرهنگي سپهرهاي موجود در نظام          

هـا بـا فراينـدهاي جـذب و طـرد فرهنگـي، نمـايش داده            هـاي آن   پوشاني و ششم و هم   پنجم  
  :شود مي

  
  

 اي عرفان، كلام و فقه اسلامي  الگوي تعامل سپهرهاي نشانه-1شكل شماره 
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  شناسي فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي سنخ. 4-3
فارسـي بـه نگـارش    گيري فرهنگ عرفان در زبان        در دورة شكل   »المحجوب كشف«اگرچه  
هـا در قـالبي خـام،        آيد كه گرايش به محتوا و اصول عرفاني و تبيين هرچـه بيـشتر آن               درمي

 اما بازنمايي فرهنگ عرفان در اين متن هـم واجـد خـصوصياتي از سـنخ                 ؛پذيرد صورت مي 
ايــن فرهنــگ بــه شــيوة . اســت» هــاي محتــواگرا فرهنــگ«و هــم » گــرا هــاي بيــان فرهنــگ«

گرا خود را در هيأت سيستمي از قواعـد و هنجارهـاي عرفـاني نمايـانگر                 هاي محتوا  فرهنگ
هـاي   هايي از نوع نماد با نوع دلالت اختياري و قـراردادي دارد ولـي دال               كرده و اكثراً نشانه   

فرهنـگ   و هم در تقابل با نـا      ) درست در مقابل غلط   (برجستة آن، هم در تقابل با پادفرهنگ        
چنــين ايــن فرهنــگ از ســنخ  هــم. شــوند ديــده مــي) وســامانسر يافتــه در مقابــل بــي ســامان(

فـضاي  (اي فضاي اسامي، احوال، مقامات و مقولات ناپسند و پسنديده            هاي اسطوره  فرهنگ
ها هنجارها و قوانين بدون خدشة خود را با تصويري كلي از  بوده و همانند آن) محور دوگان

ناپذيري فرهنگـي    بيني يا پيش » تروپيآن«از سويي ديگر ميزان     . كند جهان عرفاني، مطرح مي   
بنـدي بـه قواعـد و        شود و تكرار اطلاعـات يـا حـشو و پـاي            در محتوا و قالب كمتر ديده مي      

پديدة ديگري كه در اين نـوعِ       . قراردادها به جهت تثبيت، تأكيد و تبليغ فرهنگي بيشتر است         
اط و ارسـال پيـام      است كه در زمـان ارتب ـ     » گري فرهنگي  خودارتباط«فرهنگي شاهد هستيم،    

اين پديـده در    ). 282: 1393 ، به نقل از سرفراز    لوتمان(شود   يك سوژه به خودش محقق مي     
فرهنگ عرفان و تصوف اسـلامي كـه راه شـناخت از حـضرت حـق را از درون انـسان و از                       
طريق خودآگاهي و خودشناسي دانسته و تأمل در باطن و درونيـات خـود را راهگـشاي بـه                   

  . دهد شمارد، به خوبي رخ مي  هستي برميسوي حقيقت واحد
ها به دنبال ساخت هويت پيروز و مثبت از خـود و نيـز هويـت مغلـوب و                    اصولاً فرهنگ 

هـا و سـاختارهاي      شـان هـستند، بـه همـين جهـت همـة انتخـاب              بدون مشروعيت از ديگـري    
ورد فرهنگ عرفاني، خـصوصاً در قـرن م ـ       . شان جنبة هويتي داشته و سوگيرانه است       فرهنگي

مطالعة ما، تحت انضباط و انقياد شيخ و نظام ارزشي او قرار گرفته، به همـين جهـت هويـت                    
شـود، تـصويري     هـاي مـشايخ بازنمـايي مـي        گرفته از خود صوفي كه به صورت كنش        شكل

هيبت و عالم دارد كه درمركز توجهات بوده و واسـطة همـة خيـرات اسـت؛ ايـن                    عزتمند، با 
ايـن خـود مقتـدرِ      . باشـد   و استيلاي خـود و جنـاح خـودي مـي           تصوير حاكي از ارزشمندي   
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گاه دچار تزلزل و ضـعف       ماند و هيچ   هويتش وفادار مي  تنها به    صوفي در تعامل با ديگران نه     
هـا را بـه حقيقـت        گيرد و با بخشيدن ادراكي متعالي، آن        بلكه دست ديگران را مي     ؛شود نمي

المحجـوب، الگـوي فرهنگـي       تـاب كـشف   رو در ك   از ايـن  . شـود  يكتاي هستي رهنمون مـي    
دربرگيري كامل حوزة خود فرهنگي و چيرگي       (» خود و نه ديگري   «شده، رويكرد    شناسايي

بخش و   است كه كاركردي هويت   ) ها ن هاي فرهنگي و مغلوبيت آ     آن درمقابل طرد ديگري   
. ردايدئولوژيك داشته بر محوريت و غالبيت فضاي خودي درمقابل دفع ديگـري تأكيـد دا              

شـده همـراه بـا       منازع ساختارهاي دوگـان و قطبـي       اين نوع فرهنگي به شدت تحت سلطة بي       
اصـولاً  .  ارزشـي خنثـي اسـت   ها و فاقـد منطقـة بـه لحـاظ         مرزهاي كاملاً مشخص ميان قطب    

گونـه   شوند ولي درحقيقت اين    آل و دور از واقعيت تحليل مي        فضاهاي قطبي، به شدت ايده    
ول و عمق باورهاي قرآني و اسلامي و نيز باستاني ايرانيان است كه             گرفته از اص   تفكر، نشأت 

/ اهـورايي (گـرفتن از او    شـدن و فاصـله     چيزي يا در راه رسيدن به خدا است يا در راه دور            هر
  ).اهريمني

  
  گيري نتيجه. 5

 هرالمحجوب به مثابة عصارة فرهنگ عرفان و تصوف اسلامي و همانند  اي كشف سپهرنشانه
 با وضعيتي تثبيت شده     يمركزحوزة  خود داراي   ي  درونسازمان   در    ديگري نگي فره سيستم

 ايـن   هـستة در  .  فرهنگـي اسـت    تعـاملات اي نزديك به مرز همراه بـا تنـوع و            حاشيهحوزة  و  
گردانـي از دنيـا و       اهميتـي ظـواهر، روي     توجه بـه بـاطن و بـي       :  اصول آشكاري چون   سيستم
گـري و سـتيز بـا ريـا و جـذب ملامـت               صـوفي كردن فقر، برجستگي طريق تـصوف و         پيشه

شوند كه حوزة    هاي حوزة ژرفناي سپهر، توصيف مي      ترين دال  نشاندار شده و بيانگر مشروع    
هـاي گفتـاري    مـشايخ صـوفيه در كـنش   . كننـد  ها تفكيك مـي  خودي فرهنگي را از ديگري 

تـشريح  خـوبي تبيـين و    هاي حياتي حـوزة مركـزي ايـن فرهنـگ را بـه        ها و لايه   خود، بخش 
  . كنند مي

فضاهاي مياني و مـرزي ايـن سـپهر در حيطـة الگـوي سـاختاري كتـاب، بيـان اصـول و                       
بنـدي كتـاب     نگري خاص، مشايخ و فرق صوفيه، شيوة طرح و اثبات موضوعات، باب            جهان

بـودن ايـن اوصـاف، توحيـد         هـا، موقـوفي    بندي آن  صفات خداوند و تقسيم   : و مباحثي چون  
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گيرد كه عرصة ديـالوگ   شكل مي.... بودن او و   نياز هي، غني و بي   خداوند، حدوث و قدم ال    
شده در اين متن، طي تعاملات پويا        بندي بنابراين سپهر صورت  . و گفتگوي بينافرهنگي است   

اسلامي به جهت تعلـيم،    و فرايندهاي جذب و طرد فرهنگي با سپهرهاي كلام اسلامي و فقه             
بر قـوت و قـدرت       بتواند   اي كه  است، به گونه   گرفتهانتشار و تبليغ ايدئولوژي تصوف شكل       

سـنخ فرهنگـي   . جناح خودي بيفزايد و فضاي فرهنگي خودي را يكپارچه و منسجم گرداند          
اي بـا    هـاي اسـطوره    هـاي محتـواگرا و فرهنـگ       شده را هم بايد نزديكتر به فرهنـگ        شناسايي

برجستگي » د و نه ديگري   خو«هاي بيانگرا بدانيم كه با الگوي        خصوصياتي از جنس فرهنگ   
  .  است يافته
  

  ها نوشت پي
اي الگوهايي هستند كه دنيايي را كه در آن زندگي           هاي نشانه  شناسي فرهنگي، نظام    از منظر نشانه   .1

ــي ــي   م ــيح م ــيم، توض ــد كن ــام  . دهن ــن نظ ــة اي ــان هم ــستين    از مي ــدة نخ ــام الگودهن ــان نظ ــا، زب   ه
)Primary modeling system(كنـيم كـه زبـان ارائـه      ا از طريق الگويي درك مـي  است و ما دنيا ر

 Secondary modeling(هـاي الگودهنـدة دومـين    نظـام ... ادبيات، هنر، سينما، اسـطوره و  . دهد مي

systems (بنــدي  هــاي الگوســاز اوليــه صــورت هــاي طبيعــي يعنــي نظــام هــستند كــه برمبنــاي زبــان
  )37: 1396سمننكو، .(شوند مي

2. Moscow - Tartu Semiotic School 
3. Cultural Semiotic 

غيرمـوروثي جامعـه    ) انباشـتة كـل اطلاعـات     (شناسي فرهنگي حافظة     در نشانه ) Culture( فرهنگ .4
فرهنـگ هرگـز يـك      . كنـد  هـا و تجويزهـا بيـان مـي         است كه خود را در قالب نظامي از محدوديت        

يافته  يق بخصوصي سازمان  اي است كه به طر     مجموعة عام و جهاني نيست؛ بلكه هميشه زيرمجموعه       
فرهنـگ  . گيرد؛ بلكه يـك سپهرنـشاندار مـشخص اسـت          چيز را در برنمي    فرهنگ هرگز همه  . است

ــون مــي درحكــم ســازوكاري اســت كــه انباشــته  ــون، تحقــق يــك فرهنــگ   اي از مت ــد و مت آفرين
 )41 ـ 74: 1390لوتمان و اوسپنسكي، .(است

5. Yuri Mikhailovich Lotman 
تواند باشد،   شناسي فرهنگي هرآنچه موضوع تفسير است يا بايد باشد و يا مي             نشانه در) Text( متن .6

رولنـد پوسـنر فراينـد      . شـود  چونان آنچه به فرهنگ وارد و از آن خـارج مـي           . شود درنظر گرفته مي  
شناسي فرهنگي آمـده، بـه سـه مرحلـه      تعميم مفهوم متن از معناي متعارف آن به معنايي كه در نشانه 

شـده و   هـاي رمزگـذاري   اي از نـشانه  از نوشتار به گفتار ـ از گفتار به هـر زنجيـره   : رده استتقسيم ك
  )84 ـ  77: 1390سنـسون،  . (شـده   رمزگـذاري  شده به هرنـشانه  قراردادي ـ از هر زنجيره رمزگذاري 

بنابراين متن نزد لوتمان منحصر در متون كلامي و ادبي نيـست؛ بلكـه مؤلفـة اصـلي و واحـد اصـلي                      
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 .   كند رهنگ است؛ هرآنچه كه در فرهنگ نقش مهم و دلالتي ايفا ميف
ايِ خاص است كه ويژگي انتزاعي دارد و         پيوستار يا فضايي نشانه   ) Semiosphere(اي   سپهرنشانه .7

درواقـع تمـامي پديـدارهاي      . كنـد  امكان تحقق فرايندهاي ارتباطي و ارتباطات جديد را ايجـاد مـي           
اين پيوسـتار مملـو از الگوهـاي      . دارد اي نام  اند كه سپهرنشانه   يافته تاري سازمان اي غرق در پيوس    نشانه
 :Lotman, 2005.(مراتبـي قـرار دارد   شناختي چندشكلي است كه در طيفي از سـطوح سلـسله   نشانه

206  (  
) بيرونـي (از فضاي ديگـري فرهنگـي       ) دروني(جداكنندة فضاي خودي فرهنگي     ) Border(مرز  .8

فرهنگـي خيلـي دقيـق نيـستند؛         مرزهاي بـين  . ته در معرض فرايند اختلاط و ادغام است       است و پيوس  
بلكه مبهم، نامشخص و محل نوسانات مداوم و بيشتر شبيه فيلتر هستند كه مسئوليت كنترل و تطبيـق                  

ها؛ بلكه درون سـاختار داخلـي        تنها بين فرهنگ   مرزها نه . دار هستند  امر بيروني با امر دروني را عهده      
 )  Lotman, 2005: 210) (Lotman, 1990: 138.(اي هم هستند هر نوع سيستم يا نظام نشانه

در مركـز يـا   . اي است قانون سازمان دروني سپهرنشانه) Center and Periphery( مركز و حاشيه .9
ترين ساختارها، متـون و عناصـر آشـنا و هنجـارين             ترين و مشروع   يافته تثبيت) فرهنگ(هسته سيستم   

تـوان بـه تـصويري دقيـق از       مركز قلمرو هنجارهاست و با تعريـف ايـن هنجارهـا مـي            . ضور دارند ح
نظــم و  قاعــده، بــي را عناصــري بــي) فرهنــگ(پيرامــون يــا حاشــية سيــستم . فرهنــگ دســت يافــت

. دارتـر اسـت    تر از مركز و نشان     تر، منحرف  حاشيه محل متون ديناميك   . غيرساختمند فراگرفته است  
)Lotman, 1990: 141(     

بخـش بـدان    در تقابل با فرهنگ تعريـف شـده و برسـازنده و هويـت    ) Non culture( نافرهنگ .10
تواند به سـه شـكل بـروز         هاست كه مي   نظم، آشوبناك و متعلق به ديگري      نافرهنگ فضاي بي  . است

 .  كند؛ طبيعت، آشوب يا ديگري
11. Chaos. 
12. Disorder. 

شناسـي   يكي از مباحث اساسي مورد مطالعـة نـشانه  ) Cultural typology(شناسي فرهنگ  سنخ .13
هـاي مختلـف و    شناسي فرهنـگ بـه دنبـال ايجـاد دسـتور زبـاني بـراي فرهنـگ          سنخ. فرهنگي است 
 . هاست هاي كلي آن هاي اصلي فرهنگي و تعيين مؤلفه توصيف تيپ

. كننـد  ك را تشريح مـي    برند و خصوصيات هري     لوتمان و اوسپنسكي از دو تيپ فرهنگي نام مي         .14
اي از متون گرايش دارند ولـي   هاي بيانگرا دراساس به سمت بيان، مثلاً يك متن يا مجموعه    فرهنگ
هاي محتواگرا اصولاً به سمت محتوا گرايش داشته و خود را در هيئت سيستمي از قواعد و                  فرهنگ

 ) 108: 1396سمننكو، .(كنند قوانين تعريف مي
15. Nucleus. 
16. Cell Membrane. 
17. Metalevel of culture. 
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Abstract 
From the perspective of cultural semiotics, texts as cultural repositories, are 
the products of intercultural conditions and interactions, and represent the 
culture and its organizational structure. Over centuries, Islamic Mysticism 
and Sufism, as a collection of beliefs, practices and customs, permeated the 
layers of society and gradually evolved as a coherent culture within the 
framework of the comprehensive Islamic culture. This emerging culture 
systematically organized itself through the use of linguistic paradigmatic 
structures, particularly in the realm of mystical literature. To achieve a 
systematic understanding of the organizational structure of the culture of 
Islamic mysticism and Sufism, the first independent Persian text of this 
culture was explored using a descriptive-analytical approach. Through this 
examination, the semiosphere of mysticism and intercultural relations in 
Kashf-ol-Mahjub by Hujwiri was identified. The represented culture in this 
book exhibits a dual pattern, consisting of a “core” with cohesive symbols 
such as poverty, esotericism, the scientific nature of Sufism, veiling (the 
wearing of patched clothes), etc., to distinguish Self from Others, and a 
“periphery” that continuously interacts with others. The articulation of a 
specific Sufi worldview and its validation in theological and jurisprudential 
frameworks and their cited sources; compiling of the principles; Sufi leaders 
and sects in accordance with these principles; narrators and the various 
schools of thought in the linguistic and jurisprudential spheres; and 
discussions on topics such as the attributes of God, their classification, the 
contingent nature of these attributes; the oneness of God; divine occurrence, 
divine precedence; and the richness and independence of God in Kashf-ol-
Mahjub reveal border spaces that constitute arena for intercultural 
exchanges. This central and peripheral space shapes the cultural identity of 
Sufism with internal coherence and dynamic external relationships. 
 

Keywords: Mystical literature, Kashf-ol-Mahjub, Cultural semiotics, 
Semiosphere, Cultural typology. 
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  1اي ديني  تجربهةآن به مثاب شناسي مادن و  عرفانيواقعة بررسي
  

 2احسان پورابريشم
  04/02/1402 :تاريخ دريافت
  14/05/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
گزينـي،    خلـوت (، حالتي در عرفان اسلامي اسـت كـه بـا آداب و شـرايطي                »واقعه«

شود و سالك با آن به معرفتـي تـازه          حاصل مي ) استغراق در ذكر و امثال اين موارد      
يابد كه جايگاهش را در سـير و سـلوك روشـن              سد و رهيافتي به عالم معنا مي      ر  مي
واقعه، اغلب در قالب اشكال، انـوار، الـوان و غيـره پديـدار و بـا نظـر پيـر،                     . كند  مي

پژوهش حاضر پس از تعريف و بررسي مفهوم واقعه و بيان           . شود  تأويل و تفسير مي   
 و سـاختارگرايان دربـارة تجربـة        گرايـان   اهميت ايدئولوژيك آن، بـه ديـدگاه ذات       

گانـة ديـويس از تجـارب دينـي بـا تأكيـد بـر                 بندي شـش    دسته. ديني پرداخته است  
اي تفــسيري،  هـا بيـان و سـپس واقعـة عرفـاني از منظـر تجربـه        نبـودن آن  الجمـع  مانعـة
با مطالعة منظومة   (و عرفاني   ) نمايي و غيروهمي بودن آن      با تأكيد به واقع   (حسي    شبه

منـدي    سرانجام نظـرات كتـز دربـارة زمينـه        . شود  تبيين مي ) يقت كبرويه سلوك طر 
دهـد و     كتز معتقد است كه تجربـه در خـلاء روي نمـي           . شود  تجربة عرفاني بيان مي   

عـلاوه  . است محيط و ديگر تجارب سنتّ، باورها، با عارف سوية حاصل تعامل دو  
 تأويل تجربة عرفاني    دهي و   گيري، جهت   نيز در شكل  ) راهنما(بر اين، حضور اسوه     

در حوزة واقعات عرفاني با بررسـي آداب و شـرايط واقعـه              نظريه اين. اهميت دارد 
گيـري و   دهد و نيز نقـش پيـر در شـكل     معين روي مي   دينيِ سنتّ چارچوبِ در كه
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در هر بخش از پژوهش حاضر، براي تبيين مباحـث          . شود  معنابخشي به آن، بيان مي    
هـاي عرفـاني، بـه ذكـر واقعـات از مـشايخ               منـابع و تـذكره    مطرح شده، با ارجاع به      
  . صوفيه پرداخته شده است

  .سنتّ مندي، زمينه عرفاني، تجربة ديني، تجربة واقعه، :هاي كليدي واژه
  
1 .مهمقد  

گذرانـد و طعـم    اش، گـاه احـوالي را از سـر مـي     در عرفان اسلامي، سـالك در سـير معنـوي        
 با صوفيان .كند  اي را براي او حاصل مي       لاع يا بينش تازه   چشد كه معرفت، اط     وارداتي را مي  

انـد، ايـن رهـاورد عـالم بـالا را بـه فراخـور كيفيـت و                    داشـته  النفس  علم مسائل در كه تأملي
 در شـمار ايـن احـوال        »واقعـه «. انـد    ناميـده   غيـره  اش، مكاشفه، روياي صالحه، شهود و       مرتبه

 كيفيـت، انـواع و آداب آن بـه    انه، دربـارة ه در متـون مدرسـي صـوفي   ويـژ  وارده است كه بـه   
ميان واقعـة   توان واقعه را در شمار تجارب ديني دانست؟ و اصلاً              اما آيا مي   ؛اند  تفصيل نوشته 

حاضر با تبيين مفهـوم واقعـه        پژوهش  ديني چه وجوه همانندي وجود دارد؟      عرفاني و تجربة  
 بندي تجربة   تعريف و طبقه  . كوشد تا به اين پرسش پاسخ گويد        و اهميت آن در سلوك، مي     

بـر اسـاس آراي اسـتيون    )  عرفـاني بـا واقعـة    (اي آن    و مبـاني مقايـسه     1ديني از منظر ديـويس    
  . خواهد بود) 1(2كتز

  

   پژوهشپيشينة. 2
انزلـي در   . عرفاني انجام شده است   /هاي مجزايي دربارة واقعة عرفاني يا تجربة ديني         پژوهش

س از ترجمـة دو مقالـه از كتـز، بـه تفـصيل آراي او            پ »گرايي، سنت و عرفان     ساخت«كتاب  
 ديني و گوهر    تجربة«نيا در كتاب      قائمي. مندي تجربة عرفاني را نقد كرده است        دربارة زمينه 

تجربة «در كتاب   فعالي  . پژوهان دربارة تجربة ديني را نقل و نقد كرده است           آراي دين » دين
. اي عرفـاني بررسـي كنـد         به عنـوان تجربـه      را »مكاشفه« كوشيده تا    » عرفاني ديني و مكاشفة  

در بخش اول مباحـث     . مكاشفه؛ نظرية وجود و نظرية معرفت     : پژوهش ايشان دو بخش دارد    
مربوط به مكاشفه و در بخش دوم تجربة عرفاني از منظر استيس، ويليام جيمز، اتو، ديـويس                 
                                                                                                    
1. Caroline Franks Davis. 
2. Steven Katz. 
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در بخـش دوم، چنـدان      تبيين مفاهيم بخش اول با توجه به آراي مطـرح           . بيان شده است  ... و
 از عرفـاني  /ديني هاي  تجربه بازشناسي هاي  ملاك بررسي به )1383 (كاكايي روشن نيست؛ 

دربـارة مقايـسة سـاختاري تجربـة دينـي بـا            ) 1388(محمـدي   . است پرداخته عربي ابن منظر
طور خاص به مفهوم تجربـة دينـي    اين مقاله نيز در بخش اول به. مكاشفة عرفاني نوشته است  

  بخش دوم به تعريف مكاشفة عرفاني از منظر عرفـاي مـسلمان پرداختـه و سـرانجام بـا                     ودر
) 1402(مقايسة اين دو، هفت مورد از مواضع وفاق و اختلاف را برشمرده است؛ پورابريشم               

 از  »ذكـر واقعـات   «با نگاهي اجمالي به مفهـوم واقعـة عرفـاني بـه تـصحيح و بررسـي رسـالة                    
عرفــاني و مباحــث مربــوط بــه آن / يــن مقالــه از تجربــة دينــيدر ا. بــاخرزي پرداختــه اســت

سخني به ميـان نيامـده و حجـم عمـدة مقالـه، مـتن مـصحح            ) مندي و غيره    بندي، زمينه   دسته(
 و  »القـضات همـداني     در آثـار عـين    ) واقعـه (ياواره يـا    ؤر«) 1396(زاده و حيدري      ربيع. است

 را  »لاهيجـي در شـرح گلـشن راز       ) فاتمكاش(واقعات  « )1389 (پور خرمالو  پشتدار و عباس  
القـضات و لاهيجـي و        دو مقالة اخيـر اغلـب بـر پايـة نقـل اقـوال و حـالات عـين                  . اند  نگاشته

بنـدي    پژوهان غربي در تعريـف، تحليـل و طبقـه           استناد به آراي كتز، ديويس و ديگر دين        بي
بـه عنـوان تجربـة      ايز پژوهش حاضر، تبيين جايگاه واقعه       وجه تم  .ديني است / تجربة عرفاني 
حسي و بيان وجوه  به عنوان تجربة تفسيري، به عنوان تجربة شبه (بندي ديويس     ديني در دسته  

) نمايي آن، به عنوان تجربة عرفاني و نمادشناسي آن با توجه به منظومة سلوك كبرويـه                 واقع
 متـون   مندي واقعه با توجه به آراي كتز است كـه بـا شـواهد متعـدد از                  و سپس بررسي زمينه   

  . شود عرفاني بيان مي
  
   و اهميت ايدئولوژيك آن» عرفانيواقعة«چيستي . 3

شـود و بعـضي حقـايق         گزيده گاه در حين استغراق در ذكر، از محسوسات غائب مي            خلوت
جـاي غيبـت از       گويند و اگر حـضور، بـه         مي »واقعه«كند كه به اين حالت        غيبي را درك مي   

و غيبت  اين استغراق در ذكر     ). 171: 1381كاشاني،  (مند  محسوسات باشد، آن را مكاشفه نا     
اگر كسي درآيد او نداند و احساس نكند، كـه در ذكـر             «اي است كه      از محسوسات به گونه   

ديگر آن كه واقعه ميان بيداري و خـواب روي          ). 306: 1383باخرزي،  ( )2(»غايب شده باشد  
؛ در حالتي كه از نفـسِ سـالك،         )293: 1389رازي،  :  و نيز  102: 1384سهروردي،  (دهد    مي
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همانجـا و   : بـاخرزي (مثال و خيالي سرزند و كشف و الهامي دريابد در حال مغلوبي حواس              
شود كه واقعات نيز همچون منامات صادق و كاذب           كاشاني يادآور مي  ). همانجا: نيز، رازي 

كثرت رياضت «با و رازي وقوع واقعه براي غيرسالكان و عارفان را ) كاشاني، همانجا(دارند 
از كثرت رياضت غلبات روحانيت پديد «داند تا   ممكن مي»نفس و تصفية دل و تربيت روح

 صفات حيواني و بهيمي كند و روح ايشان از حجب خيال قـدري خـلاص             آيد و محو بيشتر   
؛ اما اين واقعـه بـراي مـشرك         »يابد و در تجلي آيد، انوار روح بر نظر ايشان مكشوف گردد           

گونـه كـه بـراي موحـد سـبب كرامـات اسـت و                 ست و سبب زيادتي كفر، همـان      استدراج ا 
صـوفيه، معيـار صـدق و كـذب واقعـه را هـم در               ). 294 و   293: 1389رازي،  (زيادتي ايمان   

كه سالك در ذكر اخلاص داشته باشد و مستغرق در آن باشـد       اند؛ اين   تعريف آن بيان كرده   
چهل روز بنشيند يا بيشتر تا چشمهء يقـين         «و  ) 176: 1381 و كاشاني،    306: 1383باخرزي،  (

 »از كدورات صافي شود و حجاب از پيش نظر دل برخيـزد تـا هرآنچـه شـنيده باشـد، ببينـد                     
؛ بنابراين، واقعه كيفيتي معنوي است كه با شرايط و آدابي حاصل            )101: 1384سهروردي،  (

 البتـه در تعبيـر و تأويـل    و  بينـد  يابد، جايگـاه خـودش را مـي    سالك با آنچه درمي. شود مي
اش محتاج پير است؛ كه گاه ايـن تأويـل آنقـدر ظريـف اسـت كـه موجـب لغـزش او                         واقعه
كند كه او را در واقعه به احمد زنديق حواله دادنـد و   شمس تبريزي از جنيد ياد مي   . شود  مي

أويـل،  ت  او را در واقعه سخني گفتند بـي       ... پرسيد  تأويل كرد، احمد صديق مي    «جنيد از ادب    
اش را نيافت و بـه مقـصود نرسـيد             و تا همان احمد زنديق نگفت، گمشده       »او بشنيد به تأويل   

و نيــز يكــي از بزرگــان را در واقعــه بــه يــساولي از ) اول دفتــر123: 1385شــمس تبريــزي، (
 غفلت ملازمـان سـلطان، از رفـتن پرهيـز      آن بزرگ به ملاحظة   . ن حواله دادند  نزديكان سلطا 
ر كه در واقعه او را به آن يـساول حوالـه دادنـد و چـون در مرتبـهء سـوم نـزد           داشت تا سه با   

كيـد  أصوفيه همـواره ت   ). 214 و   231: 1380نيشابوري،  (يساول رفت، جواب مشكل را شنيد       
هـا و     تنهايي تـوان گـذر از عقبـات سـلوك و درك و دريافـت نـشانه                 اند كه سالك به     داشته

  . آشنا گريزي نيست ره از دستگيري پيري واردات معنوي را ندارد و در اين راه
، با توجه به اين كه واردي اسـت غيبـي، ماننـد رؤيـاي صـالحه گـاه از حادثـه يـا              »واقعه«

 از ايـن    نويـسان   و صوفيه يا مناقـب    ) 102: 1384سهروردي،  (دهد    خبري در آينده اطلاع مي    
ار الگـويي يكـسان،   رتك ـ. بردنـد  بخشي به پير يا جانشين او بهـره مـي   كيفيت براي مشروعيت 
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  : كند هاي ايدئولوژيك در اين حوزه روايت مي نويسي هفتم به بعد، از نظيرهويژه از سدة  به
در شب تولد مير سـيد علـي همـداني          ) ق752م(الدين يحيي الغوري خراساني       شيخ نظام 

 هايي زيبا در دست دارند و بـه منـزل           بيند كه خضر و الياس جامه        در واقعه مي   )ق714-786(
گويند كه امشب در آنجا پسري  روند و مي مي) پدر مير سيد علي(الدين همداني     سيد شهاب 

محمـد  : ؛ به نقل از14 مستورات، برگ رسالة (شود كه بسيار عالي مقام خواهد شد    متولد مي 
بينـد كـه پيـرش، شـيخ محمـد اذكـاني              اي مـي    سيدعلي همداني در واقعه   ). 6: 1370رياض،  

او اين واقعه را بـه تولـد فرزنـدي          . دهد تا در خانقاه نگاه دارد       ه او مي  بازي سفيد ب  ) ق778م(
شـود    كنـد و مـدتي بعـد، اميـر سـيد محمـد، فرزنـد سـيدعلي همـداني، متولـد مـي                        تعبير مي 

بينـد كـه در ديـه         اي مـي    شيخ ابوعمر، عبدالملك بن علي، در واقعه      ). 288: 1374بدخشي،  (
اولياي خداي تعالي بـه وجـود آمـده اسـت كـه ديـن              اي از     ولي«اهرنجان، از نورد كازرون،     

محمـود بـن    (شود    الدين بلياني در همانجا متولد مي        و بلافاصله شيخ امين    »...بدوي قوي شود  
  ). 221: 1380عثمان، 

.  اشـاره كـرد    »پيـر «شـدن    تـوان بـه ملقـب       از ديگر كاركردهاي ايـدئولوژيك واقعـه مـي        
التعظـيم اسـت و مايـة        واجب) مثلاً از جانب پيامبر    (واقعه از عالم بالا   گمان لقب وارده در       بي

  . فخر پير و پيروانش و هم تأييد و تأكيد بر حرمت و قداست او
 محمـد  حـضرت  بـا سـرهم    مستعد متقّى  مفتى سيصد بلخ خطةّ در«نويسد كه     افلاكي مي 

  سـلطان  را ولـد  بهـاء  اليـوم  بعـد  كـه  فرمـود ... ديدنـد  به خواب  آدينه شب )ص( را مصطفى
جامي بـه جـاي خـواب، تعبيـر         ). 1/10: 1375افلاكي،   (»كنند خطاب چنان و گويند العلماء

 »حــضرت رســالت وي را در واقعــه ســلطان العلمــا لقــب نهــاد «: بــرد واقعــه را بــه كــار مــي
اند كه از جانب االله سبحانه و  شبي ديده«) ق983م(بدرالدين احمد لاله ). 459: 1386جامي،(

كربلايـي تبريـزي،     (»...گويند  كس اين واقعه را نمي      به هيچ . دين گشتند تعالي ملقب به بدرال   
عليـشاه لقـب      اي از مـست     در واقعـه  ) ق1288-1215(خان هـدايت      رضا قلي ). 2/110: 1383

  ). 3/285: شيرازي، بي تا(كند  طريقتي هدايت را دريافت مي
كند تا معترضان  ان مياي بي گاه نويسندة اهل عرفان، تأييد الهي كتابش را در ضمن واقعه

. بينـد   اي مـي    واقعـه » الاعجـاز  مفـاتيح «درويشي دربـارة نگـارش      . گيري نيابند   نيز مجال خرده  
اشـارت الهـي بـر نوشـتن شـرح      «، ايـن واقعـه را حمـل بـر     )ق912م(مؤلف، اسيري لاهيجي  
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عزيزالـدين نـسفي   ). 416: 1381اسيري لاهيجي،  (آغازد     و نگارش آن را مي     بيند   مي »گلشن
كنـد و سـفارش       در عالم خواب ياد مـي     ) ص( از ديدارش با پيامبر      »الحقايق  كشف«ر آغاز   د

 را كتـاب  ايـن  نگذرد سال هفتصد من هجرت از تا«: ايشان مبني بر آشكار كردن آن كتاب       
 طلاب اوقات غالباَ مدارس اغلب در بگذرد سال هفتصد چون و مگردان ظاهر خلق ميان در
). 4و3: 1386نـسفي،    (»كننـد  بحـث  را كتـاب  ايـن  معنـى  و دبگذر كتاب اين طلب در علم
كه  كند؛ در حالي    اي ياد مي    در مبشّره ) ص(نيز از ديدارش با پيامبر      ) ق 638 -560(عربي   ابن

بود و او را فرمود كه فصوص را به ميان مردم ببرد تا            ) ص( در دستان پيامبر     :الحكم  فصوص«
استناد صوفيه به احاديث موارد اخير، در ). 31 و 30: 1359ركناي شيرازي، (از آن بهره برند 

 :و نيـز  » من رآنى فقد رأى الحقّ فإنّ الشيّطان لا يتمثّـل بـصورتى           «:ه پيامبر است كه   بمنسوب  
  )3 (.)همانجا(»   يريها المؤمنالصالحة الرّؤيا:  قال-و ما المبشّرات؟ يا رسول اللهّ: فقالوا... « 

  

 1 دينيتجربة. 4
رغم تنـوع و تفـاوت         علي 3 عرفاني تجربة معتقدند كه    2گرا  وهان موسوم به ذات   پژ  بعضي دين 

 4هاي مختلـف يكـسان اسـت؛ اسـتيس          هايش، ذات و گوهري دارد كه در فرهنگ         در پديده 
بنـابر ايـن، باورهـا،      . تجربـه  اصـل  در نـه  و است تفسير و برداشت در   تفاوت كه است معتقد

هـا   هـاي او دخيـل نيـست؛ بلكـه بـه تفـسير آن               ربهآداب و فرهنگ ديني عارف در وقوع تج       
 كلامـي   معتقدند كه اين باورها و مفـاهيم 5گرايان گروه ديگر موسوم به ساختار . گردد  بازمي

 ناميـده   » عرفـاني  تجربـة «دهنـد و آنچـه كـه           را شكل مـي     عارف و اعتقادي هستند كه تجربة    
تجارب « :6به تعبير ديويس  هاي سلوكي و بينش ديني عارف است؛          شود، محصول انباشته    مي

 هـا، باورهـا، محـيط و آمايـة           تجربه دهند؛ بلكه هميشه حاصل تعامل با ديگر        در خلأ رخ نمي   
 هم ساختارگرايان به ايـن      » ديني تجربة«در تعريف   ). 39 :1391 ،ديويس (»اند  صاحب تجربه 

 ةتجرب ـ«سـت  و معتقـد ا  نگـرد   را از منظر فاعـل آن مـي    تجربه7پراودفوت. نكته توجه دارند
                                                                                                    
1. Religious experience. 
2. Essentialist. 
3. Mystical Experience. 
4. Walter Terence Stace. 
5. Constructive. 
6. Caroline Franks Davis. 
7. Wayne Proudfoot. 
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كنـد و   اش توصيف و تبيين مـي  اي است كه فاعل آن را از منظر باورهاي ديني    ، تجربه »ديني
هـاي دينـي فاعـل، بـه آن تجربـه             در اينجا باورها و آمـوزه     . پذيرد  گروانه را نمي    علل طبيعت 

). 46و45: 1381نيا، قائمي(يابد    ب امور غيرطبيعي درمي   دهد و او آن را در چارچو        جهت مي 
 كه در   2»روحاني«كم يكي از عناصر       شمارد كه دست     مي 1»ذاتاً ديني «هايي را     ويس تجربه دي
حـضور يـا وجـود     :خورد، را واجدند هايي مانند ماركسيسم و اومانيسم به چشم نمي دين شبه

غايي كه وراي ايـن جهـان مـادي و     قدرتي مقدس و غيرجسماني، درك و دريافت واقعيتي
 آدمي  3به خير اعلاي  ) يا در مسير بودن   ( است و احساس دستيابي      هاي محدود آگاهي    كانون

 او سپس بعدي .شود ياب نمي و آن ابتهاج برين، رهايي و نجاتي كه با امور اين جهاني دست
اي است كـه يـا     ديني تجربهتجربة« :داند از ديني شمردن تجربه را متوجه صاحب تجربه مي

ديـويس،   (»كند و يـا ذاتـاً دينـي اسـت           ي توصيف مي  خود صاحب تجربه آن را با تعابير دين       
 پراودفوت، نوع رياضت دينـي، كـه موجـب تغييـر تعـادل روحـي و جـسمي از              ). 53: 1391

تي، كه عارف در چـارچوب آن   شديد اصول و عقايد سنّشود و نيز مطالعة آگاهي عادي مي 
: 1377پراودفـوت،   (دانـد     عرفـاني مـي    ساز تجربة   پردازد، را زمينه    ه مي به تفسير و تبيين تجرب    

پس از منظر ساختارگراياني همچون ديويس و پراودفوت، چگونگي نگرش صاحب           ). 202
  . تواند در ديني دانستن آن تجربه دخيل باشد  از پس باورهايش، مي تجربه به تجربه

 از اعـم  معنـايي  در را دينـي  تجربـة  اغلـب،  ذكر اين توضيح ضروري است كـه امـروزه         
 هـاي   تجربـه  انـواع  از يكـي  ديـويس  بنـدي   تقسيم در كه چنان برند؛  مي كار به عرفاني تجربة
 تجربـة   عرفـاني،  نظرية كتـز نيـز وراي تجربـة        كه رسد  مي نظر به. است عرفاني تجربة ديني،

 »عرفـان  و شناسـي   معرفـت  زبان، «مقالة در تعبير و تجربه بخش: نك (شود  ديني را شامل مي   
  ).رفانگرايي و سنت و ع در  كتاب ساخت

  

   ديني بندي تجربة طبقه عرفاني در واقعة. 4-1
مانعة شود كه اين اقسام       كند و يادآور مي     ديويس، تجربة ديني را به شش دسته تقسيم مي        

هـاي    تجربـه : هاي ديگر باشـد     هاي دسته   اي داراي ويژگي    الجمع نيستند و ممكن است تجربه     
                                                                                                    
1. intrinsically religious.  
2. Other-worldly. 
3. summum bonum. 
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هـاي    او ايـن انـواع را جنبـه       . 6، عرفـاني  5، مينـوي  4، احياگرانه 3، وحياني 2، شبه حسي  1تفسيري
چگـونگي نگريـستن صـاحب تجربـه بـه آن تجربـه بـراي               «: شـمارد   مختلف تجربة ديني مي   

حسي تجربه، معرفت ادعايي به دسـت         تر، عنصر شبه    سازگار شدن آن با الگوي ديني بزرگ      
 و عنـصر   تجربـه 7واسطة تجربه، عنصر قدسي  آمده در حين تجربه، جنبة عاطفي و ثمرات بي        

هـر تجربـة دينـي لزومـاً همـة وجـوه مـذكور را               ). 56 و   55: 1391ديويس،  . (» آن 8وحداني
حـسي و   اي شـبه  اي تفـسيري، تجربـه       در پژوهش حاضر، واقعة عرفاني از منظر تجربـه        . ندارد
  .شود نمايي آن پرداخته مي اي عرفاني بررسي و سپس به وجوه واقع تجربه

  

  هاي تفسيري تجربه. 4-1-1
 كه در راستاي باورها و مفاهيمِ دينيِ پيـشين،          هايي هستند   آيد، تجربه   كه از نام آن برمي      چنان

در پرتو يـك چـارچوب تفـسيري كـه از           «شوند؛ بدين معني كه سالك        تفسير و ارزيابي مي   
ز ايـن قـرار     اي ا   هـاي رايـج چنـين تجربـه         نگرد؛ نمونـه    پيش در اختيار دارد، به آن تجربه مي       

 رويـدادي را خواسـت خـدا ديـدن و     ]...[ گناهان پيشين خود دانستن   را نتيجة  مصيبتي: است
ها، شـخص، بـر       در اين تجربه  ). 56: 1391ديويس،   (»اي را اجابت دعاي خود دانستن       حادثه

اساس باورهاي ديني پيشين، رويدادي را به منبع الهي منسوب  و آن را به سود يا زيان خـود                  
تـوان در     هاي تفسيري را نمـي      كند كه بسياري از اين تجربه       ميكيد  أديويس ت . كند  تفسير مي 

دار،   هـا در زنـدگي ديـن       امـا از منظـر اهميـت و نقـش آن          ؛  هـاي دينـي دانـست       شمار تجربـه  
توان در شمار     بعضي كرامات، واقعات و مكاشفات صوفيانه را مي       ). 57: همان(اند    توجه قابل

نگرنـد، بـاور       منظر چارچوب سنتي معين مي     مناني كه از  ؤهاي تفسيري دانست؛ زيرا م      تجربه
روي داده است كه البته در همان چارچوب اعتقـادي تفـسير   9العاده اي خارق  دارند كه تجربه  

اي را، هرچقـدر مهيـب و دور از انتظـار، در ايـن قالـب تفـسير                  شود؛ بنـابراين هـر پديـده        مي

                                                                                                    
1. interpretive. 
2. quasi - sensory. 
3. revelatory. 
4. regenerative. 
5. numinous. 
6. mystical. 
7. Holy. 
8. Unitive. 
9. Paranormal. 
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كنـد، در همـين    قـل مـي  ن) ق607-554(آنچه جامي در احوال مجدالدين بغـدادي        . كنند  مي
گويد كه بوي تعريض       سخني مي  » سكر غلبة«روزي مجدالدين بغدادي  از حال       : شمار است 

 يابد و دربـارة    آن سخن را درمي    »به نور كرامت  «شيخ  . الدين كبري دارد    به پيرش، شيخ نجم   
ترسـد و بـه       شـنود و مـي      مجدالـدين آن سـخن مـي      . »در دريـا ميـراد    «: گويـد   مجدالدين مـي  

 خواهى، مى پريشان سخن عذر درويشان طريق به چون«: گويد  شيخ مي . رود  اهي مي عذرخو
 و شـويم،  تـو  سـر  در نيـز  مـا  و ميرى دريا در و برود سرت اما ؛بردى سلامت به دين و ايمان

مدتي بعد مجدالدين   . »گردد خراب عالم و شود تو سر در خوارزم ملك و سرداران سرهاى
در ايـن  ). 429و428: 1386جـامي،  (كنـد    و چنگيز حملـه مـي  كنند را به امر سلطان غرق مي 

 چنگيز، نـه در قالـب روابـط علّـي و معلـولي و               و هم حملة  حكايت، قتل مجدالدين بغدادي     
  . شود الدعوه بودن شيخ تفسير مي  بلكه براساس باور به مستجاب؛منطقي

م جـامع   الـدين صـفي، امـا        شـمس  دربـارة  تفسير واقعـات و مـشاهدات،        در حوزة  جامي،
همگي اوقاتش بـه ذكـر و تـلاوت و انـواع            «يكي آن كه    : شود  شيراز، دو نكته را يادآور مي     

او روزي در . »از كـسي تلقـين ذكـر نداشـت    « بود و ديگر آن كه    »عبادات مستغرق و معمور   
پـس  . رود بيند كه از دهانش جدا شده به زمين فرومـي  واقعه، ذكر خود را به شكل نوري مي     

 ـب      « يةه به آ  با توجبـه سـبب عـدم تلقـين ذكـر از      «آن را ) 10/فـاطر  (»اليه يـصعد الكلـم الطي
گيرد؛ پس در همان شب در واقعه ذكـر خـود را              كند و از مريدي ذكر مي        تفسير مي  »مشايخ

جامي، پيشتر اين تجربه را بـا ذكـر ايـن           ). 560: همان(رود    بيند كه بالا مي     به شكل نوري مي   
تفــسيري كــه خــود .  ذكــر نداشــت، تفــسير كــرده اســتالــدين از كــسي تلقــين كــه شــمس

بـه آن رسـيده     ) استناد به قرآن  (الدين نيز در چارچوب سنّت و باورهاي معين خويش            شمس
  . است

  

  حسي هاي شبه تجربه. 4-1-2
هـاي دينـي را     تجربـه عمـدة شـود و بخـش     ديني است كه بـا حـواس دريافـت مـي     اي تجربه

هـا، احـساس      هدات و روياها، نـداها و اصـوات، بوهـا، مـزه           ها، مشا   اين تجربه «. گيرد  دربرمي
آن نـوع   . شـود    را شـامل مـي     )پـرواز (لمس شدن، گرمي، درد، و احساس بالا رفتن از زمـين          

 واضـح   شود، عبارت است از مشاهدة      بحث مي  ديني شبه حسي كه بيش از همه از آن           تجربة
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  ). 59: 1391ديويس، ( »...كند هايي مي موجودي روحاني كه به صاحب تجربه توصيه
گونـه   حسي هستند و همان     هاي شبه    در شمار تجربه    غيره ياي صادقه و  ؤواقعه، مكاشفه، ر  

نمـايي و غيروهمـي       حسي نيـز واقـع       شبه ه، صدق و كذب مطرح است، در تجربة       كه در واقع  
 :نويسد حسي با توهمات ديداري مي  شبه تجربة تفاوترةديويس دربا. بودن آن اهميت دارد

روند، آثار جسماني بر      آيند و از ميان مي      هاي ديداري عموماً به طور ناگهاني پديد مي         توهم«
 اگرچه ممكن است پيـامي را بيـان         ؛ثير متقابل ندارند  أگذارند و با صاحبان تجربه ت       جاي نمي 

دهـد كـه    باخرزي نيز معياري در تفاوت خيال با واقعه به دسـت مـي     ). 61و 60: همان (»كنند
چون سيار را شك افتاد كه آنچ ديده است خيال است يـا             «: هت به نظر ديويس نيست    شبا  بي

اگـر آن خيـال و تـصوير        . واقعه بايد كه خلاف آنـچ ديـده اسـت، در خيـال يـا تـصور آرد                 
متلاشي شوند و تخيل و تصور ثاني ثابت گردد، بداند كه آنچ ديده است خيال است و اگر                  

اي است كه سيار     اني محو و متلاشي نشود، بداند كه آن واقعه        آنچ اول ديده است به تصور ث      
نمايي تجربه     براي اين واقع   هديويس سه نشان  ). 302: 1383باخرزي،   (»را استقبال كرده است   

  ):63-59: 1391ديويس، (شمارد  برمي
 موجودي روحاني باشد كه وجود خـارجي دارد؛ بـه           1حسي تجربه، تمثّلات    عنصر شبه : الف

رسد، به هيأت واقعيتـي       يگر مدرك مورد ادعا، همانگونه كه به نظر صاحب تجربه مي          بيان د 
و اوليا ذكر شده كه شـخص       ) ص(واقعات عرفاني بسياري از حضور پيامبر       . مجردّ نيز هست  

هـا سـالك بـه پيـر      واقعاتي كـه در آن . شناخته است /شناخته درستي مي   بين، ايشان را به     واقعه
ميرسـيدعلي همـداني در بـدايت حـال، در           :گيرنـد   ين دسته جاي مـي    شود، در ا    رهنمون مي 

بدخـشي،  (كنـد     بيند كه او را به شيخ محمود مزدقاني رهنمـون مـي             را مي ) ص(ر  بغيبت پيام 
بيند كه او را بـه شـاه          اي بايزيد را مي     در واقعه ) ق 870-810(داعي شيرازي    ؛ شاه )43: 1374
 642-555(الدين علي لالا      ؛ شيخ رضي  )3/49: تا  ، بي شيرازي(كند      اللهّ ولي رهنون مي     نعمت

جـو سـرانجام او را      و  ها جست   بيند و پس از سال      الدين كبري را مي     اي شيخ نجم    در واقعه ) ق
اي  در واقعـه ) ق 898-817(؛ جـامي  )438 و  437: 1386جـامي،   (شود    يابد و مريدش مي     مي

در ). 1/239: 1356كاشـفي،  (شـود   بيند و از آن پس مريـد او مـي   سعدالدين كاشغري را مي  

                                                                                                    
1. Representations. 
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 عرفاني و هم در عـالم واقـع، نـشان از            در واقعة ) پير(حضور موجود روحاني    موارد مذكور،   
  . صدق آن داشته است

هـا را ارسـال كـرده و تـا           حسي غالباً تصاويري هستند كه موجود روحاني آن         عناصر شبه : ب
 امـا از آنجـا   ؛اند  نمايي، وهم و خيال     قعها گرچه به دليل عدم وا       آن ؛حدودي نيازمند تفسيرند  

در  تـصاوير  ايـن . اند كنند، از منابع بصيرت و معرفت ديني       كه حقايق و امور غيبي را بيان مي       
اغلب با استناد به قـرآن  (شوند  و از جانب پير تأويل و تفسير مي واقعات عرفاني، نماد هستند

  ). و احاديث
آن را  . ير، شبهتي دربارهء او به دلش راه يافته بود        الدين كبري در بدايت پيوستن به پ        نجم

چيـزي از ولايـت مـا بـه تـو نماينـد كـه               «دهد كـه      نهد و پير او را وعده مي        با پير در ميان مي    
بينـد    ؛ پس در واقعـه مـوري را مـي         )58: 1364الدين كبري،     نجم (»ارادت تو بدان تمام شود    

يد كـه بايـد بـا كبـوتري از مـسجد حـرام           گو  رسد و مي    ديگري به او مي   . كه عازم قبله است   
ت رسيدن  را كه هم   كبري الدين  پير، در تفسير اين واقعه، نجم     . رهسپار شود تا به كعبه برسد     

 كـه در ايـن      چنـان ). همانجـا (خواند     وصل دارد، مورچه و خودش را كبوتر حرم مي         به كعبة 
 پير و خبر پيـر از        دربارة الدين كبري   شبهت نجم (قادي   اعت زمينة  شود، پيش   واقعه مشاهده مي  

اي تـوأم     و سپس تفسير پير در همان بافت اعتقادي، تصوير را از وهم و خيال به واقعه               ) واقعه
  .كند بدل مي)  دينيجربةت(با بصيرت ديني 

 تعبيـري  »گريزناپـذيري  نحو به و لزوماً«] عرفاني [ادبيات ساختار  كه نكته اين نيز بر  كتز
 رمزگـذاري  قبـل  از كـه  هـستند  تجـاربي  داريـم،  اختيـار  در ما چهآن«: ورزد  مي كيدأت است،
 »ماسـت  اختيـار  در تحقيـق  بـراي  كـه  است همين صرفاً و شوند  مي گزارش سپس و اند  شده

ها به نمادهاي    شدن تجارب و تبديل آن     ؛ به بيان ديگر فرآيند رمزگونه     )17و16: 1383 كتز،(
ن و پـس از آن نيـز همچنـان در كـار اسـت               آغازد و در حـي      آشنا و مقبول، قبل از تجربه مي      

 و واقعـات  تعبيـر  و تأويـل  و نگـارش  بـر  اغلـب  صـوفيه  مشايخ كه اينجاست از). 41: همان(
  .دهند دست ديگر سالكان به براي الگويي تا داشتند؛ كيدأت مشاهدات

كننـد و فاقـد معنـاي          بـصيرت دينـي منتقـل نمـي         تجربـة  حـسي،   در مواردي، عناصر شـبه    : ج
حسي بوده است؛ اما      ترين عنصر شبه    تاكنون نور رايج  «. د؛ اما خود تجربه اهميت دارد     ان  ديني

وقتـي  . هايي از موسيقي زيبا، صداي زنگ، بوي خوش و گرما نيـز در دسـت اسـت        گزارش
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 ايـن  شـوند، نـشانة     تر همراه مـي      پيچيده حسي با يك تجربهء ديني غيرحسي يا        كه عناصر شبه  
 »شـوند   رد يا از ساحتي معنوي نشأت گرفته اسـت، دانـسته مـي            كه آن تجربه معناي خاص دا     

ويژه طريقت كبرويه، نمادشناسي انـوار و الـوان           در عرفان اسلامي و به    ). 62: 1391ديويس،(
ايـن مـوارد بـه تفـصيل         تـشخيص  و تفكيـك   و دربـارة   در واقعات و مشاهدات اهميت دارد     

كنـد و     ، مصوره و مخيله را ضعيف مي      نويسد كه سيار با مجاهده      باخرزي مي . اند  سخن گفته 
) 303: 1383بـاخرزي،    (»ها بيند   ها و الوان     باصره معاني وقايع را در لباس رنگ       آنگاه به قوة  «

 اما پيش از باخرزي،     ؛پردازد  ها و اشكال رويت شده مي       و سپس به شرح معاني نمادين رنگ      
ت ميان وجود و نفس و شـيطان در         الدين كبري به اين مقوله پرداخته است؛ مثلاً او تفاو           نجم

وجود در آغاز به شدت تاريك است، وقتـي صـفا يابـد در              «: كند  مشاهده را با انوار بيان مي     
الـدين   نجـم  (»...وجود تا بارگـاه شـيطان، سـرخ اسـت    . آيد برابر تو به شكل ابري سياه درمي 

هده شـده، شـرح     و نيز احوال سـالك را بـا توجـه بـه انـوار و الـوان مـشا                  ) 16: 1388كبري،  
ها جمـع شـده در يـك حالـت درآميزنـد، تلـوين و چـون رنـگ سـبز                       وقتي رنگ « :دهد  مي

  ).20: همان (»...استمرار يابد و پايدار شود، تمكين است
 عرفاني كبرويه، علاوه بـر الـوان و انـوار، اصـوات نيـز در حـالات و واردات                    در منظومة 

 اصـواتي كـه   گيرند؛ به عنوان نمونه دربـارة    ميمورد توجه قرار    ) و از جمله واقعات   (سلوك  
 اين وقت، ذكر    در... «: نويسد  شود، مي   شنيده مي ) از شرايط واقعه  (در حال استغراق در ذكر      

چـون  . كوبنـد   دمند يا پاي بر زمين مـي        شنوي؛ گويي در بوق مي       اجزا مي  وجود را از از همة    
: همان (»...رسد عسل به گوش ميذكر اجزاء استقامت و استواري يافت، صدايي مانند زنبور          

. شود كه خـودش ايـن اصـوات را در خلـوت تجربـه كـرده اسـت         و در انتها يادآور مي    ) 31
هـاي    شنوايي ايـن تجربـه     /باخرزي نيز، كه از پيروان طريقت كبرويه است، از درك بصري          

اه باشـد   و گاه باشد كه حقايق مجردّه را به بصر يا بصيرت بينـد و گ ـ              «: كند  حسي ياد مي   شبه
بـاخرزي،   (»...كه از باطن خود شنود و گاه باشد كه از هوا شنود همچو هاتف كه آواز دهد         

حـسي واقعـه كـه در حكـم           ؛ بنابراين، آنچه در اينجا اهميت دارد، نه عنصر شبه         )306: 1383
  . شود  بلكه مفهوم نماديني است كه از آن دريافت مي؛مجراي پيام است

حسي در شرق بـيش از غـرب مـورد            هاي شبه    اين نوع تجربه   شود كه   ديويس يادآور مي  
انـد و گـاه مـانع         پـا افتـاده      باشـند؛ معمـولاً پـيش      »جوايزي بـراي مبتـديان    «اند و چه بسا       توجه
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ها اهميت داد، و نيز محل ترديدنـد؛ از آن جهـت             شوند؛ پس نبايد به آن      پيشرفت معنوي مي  
در ). 63: 1391ديـويس،   (آورد    تر پديـد مـي      نها را آسا   كه حالات شيطاني و بيمارگونه آن     

 بلكه اصولاً وقوع واقعـه را تنهـا از   ؛هاي ديني عرفان اسلامي، نه تنها اين نوع خاص از تجربه  
خبوشـاني،   (» اوسـت   واقعـة  معيار حـال مريـد،    «دانند كه     آن جهت براي سالك بااهميت مي     

 وقـايع غيبـي را بـه شـير تـشبيه            الدين رازي سالكان را به اطفـال طريقـت و             نجم). 17: 1392
الـدين    نجـم  (»غذاي جان طالب از صورت و معني وقايع توانـد بـود           «كند كه در بدايت،       مي

نويسي را    ، كه مدعي است بنياد واقعه     )ق736-659(؛ علاءالدوله سمناني    )297: 1389رازي،  
البان را شوقي ط«داند كه     ، ذكر واقعه را از آن جهت مي       )142: 1379سمناني،  (سبب او بوده    

ا تا در آن باشد كه بدان واقعه رسد يا نرسد، در قبض باشد و او را                 ؛ ام »و عشقي زيادت شود   
نقصان خود در ترك «كند كه  و همو به سالكان توصيه مي) 293 :1383سمناني ،(زيان دارد 

ر  خويش در مداومت بـر ذكـر دانـد نـه د             نه در ناديدن واقعه و مريد درجة       ذكر كردن دانيد  
 دوم بـه ميرسـيد      اش را بـراي مرتبـة       آنگاه كه واقعه  و بدخشي   ) همانجا (»ديدن انوار و غيرها   

اي از مقـام صـفوت نفـس          او را واقعـه   «گيـرد كـه       گويد، پير بر او خشم مي       علي همداني مي  
  ). 206: 1374بدخشي،  (»...كند كه آن امر عظيم است دست داده است، وليكن او تصور مي

  

  هاي عرفاني تجربه. 4-1-3
اند تا با  بررسي احوال و اقوال عارفان، چند ويژگـي مـشترك را                 پژوهان متقدم كوشيده    دين

 نقـدهاي بـسيار، تـا بـه امـروز            رغـم   ها، علـي    بعضي از اين ويژگي   .  عرفاني بيابند  براي تجربة 
ها  نشانهاي داراي اين  معتقد است كه هر تجربه 1ويليام جيمز.  و مورد ارجاع هستند پذيرفتني

جيمز . 5، حالت انفعالي  4، زودگذري 3، كيفيت معرفتي  2ناپذيري  توصيف: باشد، عرفاني است  
اي كه داراي دو حالت اول باشد، بدون شك عرفاني است و دو               كند كه هر تجربه     تاكيد مي 

: 1391جيمـز،   (»انـد  چندان قطعيت ندارند، اما معمولاً در ميان عرفـا ديـده شـده    «حالت دوم   
گونـه بيـان     هاي مشترك احـوال عرفـاني را بـدين          استيس هفت مورد از ويژگي    ). 422-424
  :كند مي

                                                                                                    
1. William James. 
2. Ineffability. 
3. Noetic quality. 
4. Transiency. 
5. Passivity. 
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. نگرانه، به ايجاز و با قاعدهء همه چيـز يكـي اسـت، بيـان شـده اسـت                    بينش وحدت « -
واحد در عرفان آفاقي به توسط حواس جسماني، در كثرت يا از كثـرت موجـودات         

  ؛شود دريافته مي
عنوان ذهنيت دروني همه چيـز، بـه حيـات، آگـاهي يـا              ادراك انضمامي از واحد به       -

  .حضور جاندار توصيف شده است
  ؛احساس عينيت يا واقعيت -
  ؛احساس تيمن، نشاط، خشنودي و خرسندي -
ايـن كيفيـت    . احساس اين كه آنچه دريافته شده مقدس يا با حرمت يا الـوهي اسـت               -

 ؛...ار خداستانجامد كه آن حال همانا درك و ديد است كه به اين تعبير مي
  ؛نمايي متناقض -
آيـد و   كنند كه اين احوال ناگفتني است و به كـسوت الفـاظ درنمـي     عارفان ادعا مي   -

  ) 74: 1388استيس،  (.1»نظاير آن
  :شمارد  عرفاني ميمذكور، چهار ويژگي را براي تجربةديويس با توجه به خصائص 

 كنـد كـه در اوج تجربـة         رف احـساس مـي    عـا ): بنيادين(احساس درك واقعيتي غايي     . الف
اش به بصيرت و دركي بنيـادين از هـستي رسـيده كـه متفـاوت بـا مـدركات حـسي                        عرفاني

معمولي است؛ معرفتـي كـه حاصـل يكـي شـدن بـا ذات مطلـق و درك و دريافـت ماهيـت               
 اين بصيرت، به نگاه متفاوت واسطة كسب بي. رتباط آن با خداستحقيقي انسان و جهان و ا

  ؛انجامد ها مي ي و ترك گفتن آنر ماداو نسبت به امو
هـاي    رهـايي از مرزهـاي زمـان و مكـان و محـدوديت            : هـا   احساس رهايي از محدوديت   . ب

تـر و     چـرا كـه عـارف ديگـر جزئـي از كـلّ بـزرگ               ديگر اين جهـاني در ارتبـاط بـا خـود؛          
زماني و جـاودانگي غالـب اسـت؛ زيـرا            در اين حالت احساس بي    . شود  تر هستي مي   گسترده
  ؛ هستي به فنا و استغراق رسيده استدر ذات يگانة) من(با ميراندن خود عارف 

عرفان طبيعـت   : كه ممكن است به چهار صورت نمودار شود       ) وحدت(احساس يگانگي   . ج
گرايانـة انفـسي؛      عرفـان وحـدت   هاي عرفاني آفاقي؛ همگرايـي يـا واگرايـي؛            و ديگر تجربه  

                                                                                                    
  .توان به موارد پيشين افزود  اين ويژگي را با قيد احتياط مي.1
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  .  انفسيعرفان خداباورانة
احـساس شـعف و آرامـشي       : يرناپذ  س آرامش، ابتهاج و عشق عميق و وصف       درك احسا . د

هاي ناگزير مادي و بشري و رسـيدن بـه معرفتـي تـازه از                  محدوديت كه نتيجة رهايي از همة    
  ).93-80: 1391ديويس، (هستي است 

 ه آنجـا كـه عـارف بـه بـازگويي تجربـة            ويـژ   موارد مذكور در بعضي واقعات عرفاني، به      
پردازد، نمودار است؛ در مواردي، عارف با درك يگانگي خودش بـا    اش مي   گرايانه  وحدت
 /خود/ هستي اي از   خداوند، به معرفت تازه    )/آگاهي كيهاني  (1نفس جهان  )/آفاقي(طبيعت  

بعضي واقعـات، مـشاهدات   .  آرامش و شادي استرسد كه آغاز رهايي و سرچشمة     ا مي خد
بندي ديويس، در     توانيم طبق تقسيم    اند را مي    انهگراي  و مكاشفات كه فاقد اين فرآيند وحدت      

  .  بدانيم) ي كه پيشتر بيان شدحس هاي تفسيري و شبه ويژه تجربه به(هاي ديني  شمار تجربه
گراي  هاي وحدت به شرح و تفسير يكي از تجربه) ق.ـه525-492(القضات همداني  عين
گري كند بدان صـورت كـه بيننـده          چون او جلّ جلاله خود را جلوه      «: پردازد  اش مي   عرفاني

القضاتم، نوري ديدم كـه از وي جـدا           در اين مقام، من كه عين     . خواهد به تمثلّ به وي نمايد     
شد و نوري ديدم كه از من برآمد و هر دو نور برآمدند و متصل شدند و صـورتي زيبـا شـد        

بـاع فيهـا الـصور ايـن         سوقاً ي  الجنةّ إنّ في . چنان كه چند وقت در اين حال متحير مانده بودم         
  ). 303: همداني، بي تا (»دهد  خود نشان ميرةرأيت ربي في أحسن صو. باشد

 كـه بـاز     كنـد    نقل مي  المكية گرايانه را ابن عربي در الفتوحات        وحدت شبيه به اين تجربة   
وقتي كه به اين موقف داخل شدم نوري بدون شـعاع بـرايم             «: حسي نور غلبه دارد    عنصر شبه 
 ديـدم و نيـز       ديدم و خود را با آن نور و همة اشـيا را در خـويش               آن نور را علماً   . دتجلي كر 

كاكـايي،   (»... مـشاهده كـردم    ،كردنـد   آنها را از طريق نورهايي كه در ذات خود حمل مـي           
هاي عرفاني، كه در چارچوب باورهاي كلامي راوي وقوع و تفسير             اين تجربه ). 193: 1393

 و 2اي دانـست كـه بـا نفـي خـود      گرايانـه   وحـدت تجربـة اعـلاي  توان حـد   شده است، را مي 
اي كـه بـه معرفـت دينـي        و تولـد دوبـاره  3دهد؛ حالت اسـتغراق  يگانگي با محبوب روي مي  

                                                                                                    
1. World- Soul. 
2. Self _ naughting. 
3. Absorption. 
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 . انجامد اي مي تازه
تجلـي حـق تعـالي در صـورت كـلّ           « دربـارة گـرا      عرفاني وحـدت   تجربة ديگر از    نمونة
آن را به نقل از مريـدش، اخـي علـي دوسـتي              است كه شيخ علاءالدوله سمناني       »موجودات
  :كند نقل مي

حق تعالي امسال بر وي يك نوبت در صورت كلّ موجودات تجليّ كـرد، بعـد             «
رانـد،   از آن وي تسبيح و تنزيه او از صور لفظي كه حق تعـالي بـر زبـان وي مـي                    

نـه  : حق تعالي به خـودي خـود از وي پرسـيد كـه مـرا ديـدي؟ گفـت                  . گفت  مي
آثـار و افعـال و صـور        :  گفـت  پس اينها كـه ديـدي چـه بـود؟           : رمودف. خداوندا

حق تعالي در اين سخن وي را ثنا گفـت و           . صفات تو، و تو از همه صور منزهّي       
  ). 449: 1386جامي،  (»اين معني را از وي پسنديده داشت

 از اي  شـده   مشخص مفاهيم و چارچوب در و است مند  زمينه ديني تجربة كه بپذيريم اگر
 مفهـوم  داراي اغلب سنّت آن در نيز آن تعبير و ويلأت نمادشناسي، پس دهد، مي روي تسنّ

 كبرويه طريقت سالك ديني تجربة با سبز، نور از يهودي يك ديني تجربة مثلاً است؛ معيني
 بـه  توجـه  بـا  (منـدي   زمينه اين در شباهت هرقدر كه رسد  مي نظر به. است متفاوت نور آن از

 تعبيـر  و ويـل أت هـم  و ها  تجربه باشد، بيشتر...) و كلامي باورهاي رياضت، پير، مقدس، متون
  .شود مي بيشتر منابع، نزديكي يا يكساني به توجه با ها، آن

سير و توضـيح رمزهـاي آن در        گـرا و نيـز تف ـ        عرفـاني وحـدت    تجربةبيان چگونگي اين    
 الـدين   جـم پـس از شـيخ ن     . تري آمـده اسـت       سلوك طريقت كبرويه به شكل روشن      منظومة

 ايـن نـوع از تجربـه بيـان          فواتح الجلال توضيح مفصلي دربـارة     الجمال و     كبري كه در فوائح   
الـدين رازي در مرصـادالعباد و علاءالدولـه           كرده، ديگر  پيـروان ايـن طريقـت، ماننـد نجـم            

انــد كــه مــا را در درك مبــاني  ســمناني در مــصنفّات خــود وجــوه ديگــري از آن را نوشــته
جربـة عرفـاني    پـيش از شـرح چگـونگي ت       . دهد  گرا ياري مي     وحدت واقعة پديدارشناسي از 

شناسـي هـستي از منظـر         اي در معرفـت      سلوك كبرويـه، بيـان مقدمـه       گرا در منظومة    وحدت
  . طريقت كبرويه ضروري است

 خـود جـاي    هـستي را در ي، انسان، جهان كوچكي است كه همةالدين كبر   از منظر نجم  
توانـد كـه    هاست؛ اما اين را تنها با سلوك كردن و صفا يافتن مي آنداده است و بلكه او همة  
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هـايي و همچنـين       بلكـه تـو آن     ؛نفس و شيطان و ملك چيزهايي خارج از تو نيستند         «: دريابد
آسمان و زمين و كرسي بيرون از تو نيستند و بهشت و دوزخ و مرگ و زندگي نيز خارج از 

اين انديشه در عرفان اسـلامي از آنجاسـت كـه           ). 40: 1388 الدين كبري،   نجم (»...تو نيستند 
اي   عالم صغير نمونـه و نـسخه      . اند  كائنات و هستي را عالم كبير و انسان را عالم صغير دانسته           

اي از آن در عـالم        از عالم كبير است؛ بدين معني كه هرچه در عالم كبير نهاده شده، ماننـده              
 و تـن را  بـر مثـال    ]...[ان يافت، هفت طبقه سر را بر مثال هفت آسم  « )4(:شود  صغير يافت مي  

هـا، در تـن       هـاي روان و كـوه       هـا و جـوي      زمين يافت چنانك در زمين درختان بـود و گيـاه          
ها بود بعضي درازتر چون موي سر بر مثال درخت و بعضي كوچك چون مـوي انـدام                    موي

 »...هـا    مثـال كـوه    هـا بـود بـر       هـاي روان و اسـتخوان       ها بود بر مثال جوي      بر مثال گياه، و رگ    
 ايـن تنـاظر و وحـدت هماهنـگ ميـان انـسان و               دايـرة ). 76و 75 : 1389الـدين رازي،      نجم(

هاسـت،   جهان، عالم صغير و عالم كبير، تـا عناصـر اربعـه، كـه هـستي جهـان و انـسان از آن                      
 .يابـد   عرفـاني نمـود مـي    و به نمايندگي از صفتي در تجربةرسد و هر عنصري به شكلي مي

ها را در صـور خـود كـه طبـايع      يد از منازل صفات نفس بگذرد و در اين گذر، آن       سالك با 
يابـد؛    هاست و تا جزء را به كل ندهد، رهايي نمي           آن  در سيطرة  او. كند  اند، مشاهده مي    اربعه

هر طبع صفتي   . جزء آبي را به آب،  خاكي را به خاك، آتشي را به آتش و هوايي را به هوا                  
يي از اين پرداخت اجـزاء      ها  الدين كبري به نمونه     نجم. نمايد  ه شكلي مي  دارد و خيال آن را ب     

بينـد كـه در زيـر پـاي او حركـت              هايي را مـي     سالك بيابان : كند   عرفاني اشاره مي   در تجربة 
آيد و حال آن كه اوست كـه          بيند كه آن چاه از بالا فرود مي         كنند، خود را در چاهي مي       مي

آينـد و در زيـر پـاي او           ها كه از بالاي سر به پـايين مـي            و خانه  رود يا روستا و شهرها      بالا مي 
؛ گذشـتن   )19 و   18: 1388الدين كبـري،      نجم(هاي خاكي هستند      ها بهره  اين. شوند  نابود مي 

آورد، از    در او پديد مي    »خفّت و لطافت  « دارد و  رسيدن به آنچه        »ثقل و كثافت  «از هرآنچه   
؛ بـه بيـان   )376: 1389 رازي، الـدين  نجـم ( ...هـا و    كـوه  هـا و    ها و چاه    كوچه: اين جمله است  

 و جهالـت  و كـسالت  و امساك « مانند ؛اند  گذرد كه جزء خاكي     ديگر، سالك از صفاتي مي    
ها را بدين شـكل نمـايش        و متخيله آن  ) 174: 1381كاشاني،   (»كدورت و ظلمت و قساوت

  . دهد مي
دريـا بـر صـفات آبـي         در شـدن  رقـه غ بـا    سـالك پس از نفي صفات و حظـوظ خـاكي،          
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هـا، درختـان،      الـدين رازي، گذشـتن از سـبزه         نجم. )19: 1388كبري،   الدين  نجم(گذرد    مي
الـدين    نجـم (بـرد      عرفاني نام مي   را در شمار نمادهاي اين تجربة     .. .چشمه، حوض، كشتزار و   

 و سـرعت  « صـفاتي ماننـد     و نماينـدة   اش بـر آب اسـت       ؛ اشكالي كه مايـه    )40: 1389رازي،  
بـه   ميـل  و نـسيان  و ايـشان  صـحبت  از تـأثّر  و تلـون  قبول و شريره نفوس با امتزاج و تلاطاخ

  ). 175: 1381كاشاني، ( است »خواب
 هـا   بلندي بر و دويدن و پريدن و رفتن هوا بر «با كه است هوايي صفات از گذر سرانجام

 نماينـدة  و) 376 :1389 رازي، الـدين   نجـم  (شود  مي  نموده »كردن طيران ها  وادي بر و رفتن
  ).175: 1381 كاشاني، (است  »حال به حال از تغير سرعت و  ملال كثرت و شهوت به ميل«

هـاي آتـشي دارد        كـه نـشان از نفـي صـفات و بهـره             سپس فرورفتن و برآمـدن از آتـش       
 »رفعـت  و جـاه  طلـب  و اسـتعلا  و كبـر  و غـضب «؛ صـفاتي ماننـد      )همان: الدين كبري   نجم(
هـاي آتـش،      هـا، خـرمن     ها، مـشعله    ها، برق   ها، شمع   الدين رازي، چراغ    نجم ). همان: كاشاني(

دانـد و هـم       هاي سوخته و هرآنچه از اين جنس باشد را در شمار نمادهـاي آتـش مـي                  وادي
نشان عبور بر   : اي دارد؛ كه از آن جمله است        دهد كه ديدن آتش در هر مقام معني         توجه مي 
 صـفت شـيطنت، نـور       بة صفت غضب، نشان غلبـة      آتشي، نشان گرمي طلب، نشان غل      صفت

: 1389الـدين رازي،   نجـم ... (ذكر بر مثال آتش، آتش شـوق، آتـش قهـر، آتـش هـدايت و      
الـدين    نجـم : نـك (شـود     ها تا رنگ و حالات آتش را شـامل مـي             اين تفاوت  )5(؛)377و376

 از ايـن روي     داند و هـم     ديده مي   كه پير واقعه  ) 265: 1383سمناني،  :  و نيز  19: 1388كبري،  
اي   پـس آتـش در واقعـه      . اش نيازمند اوست    است كه مريد در تأويل و تعبير واقعات عرفاني        

الـدين    نجـم ( و تنـدرو و بالارونـده اسـت          ؛ مانند آتش ذكر كه پاك     يابد  گاه وجوه نيك مي   
واقعة عرفاني با نمايش رفـتن در آتـش و يـا گذشـتن ازآتـش بـه نـشانة                 ). 17: 1388كبري،  

  واقعات در را فقير اين و«: نويسد  هدي در متون عرفاني دارد؛ اسيري لاهيجي مي       تطهير، شوا 
 در را خود كه كنم مى آتش آن ميل و بينم مى صافى آتش هاى  كوه كه دهد مى  دست بسيار
 او بـه  و گريـزد  مـى  مـن  از آتـش  دوم مـى  آتش به سوى  هرچند و بسوزم و اندازم آتش آن
الصفا بـر طبـق ايـن تعبيـر          ة در صفو  واقعة ديگري ). 426: 1381،  اسيري لاهيجي  ( »رسم نمى

كند كه شيخ زاهـد گيلانـي    نقل مي) ق735-650(الدين اردبيلي  شيخ صفي :ذكر شده است  
دانـشمند در واقعـه ديـد كـه او را در كـوره              . دانشمندي را به خلـوت نـشاند      ) ق 615-700(
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و مضطرب به نزد شيخ آمد و شيخ        دانشمند، سراسيمه   . نشاندند و دميدند تا آتش مشتعل شد      
 انـدرون  در چيزى نباشد كردن تطهير و كردن پاك طاقت كه را كسى مولانا،«: او را گفت  

ــد چــون وى ــي،  (»ريخــتن؟ توان پيداســت كــه شــيخ خاصــيت  ). 202 و 201: 1376اردبيل
اي در    ايـن خاصـيت آتـش، پيـشينه       . تطهيركنندگي آتش را در اين واقعه قصد كـرده اسـت          

. نفس براي ورود به بهشت بايد از ميان آتش بگذرد تـا مطهـر شـود   :  مسيحي نيز دارد   عرفان
در آغاز، غسل تعميد مسيحي، با آتش و سـوختن مـرتبط بـود كـه موجـب تجديـد حيـات                      

نـد  توا  سوختند؛ چراكه شهيدي كه با آتش پاك شده، مي          شهيدان در آتش هيمه مي    . شد  مي
 آتش براي شـما بـه منزلـة       «: ل كاترين قديس آمده است     اعما در نامة . به معراج آسمان برود   

رسـد و هـر لكّـه و پليـدي و آلـودگي را در                 غسل تعميد و يا نردباني است كه به آسمان مي         
-67: 1376پيـر بايـار،     : براي اطلاع بيشتر از اين خاصيت آتـش، نـك          (»زدايد  وجودتان مي 

75 .(  
 نمادهـايي  با... ، وجود، شيطان و    سلوك كبرويه، نفوس، ذكر    به همين ترتيب در منظومة    

شـوند و      عرفـاني آشـكار مـي      در تجربـة  ...  آسـمان و     از انوار، الوان، ماه، ستارگان، آفتـاب،      
اي   برد تا سـرانجام تجربـه       ها پي به موقعيت خود مي      ها و يا با گذر از آن       سالك بر حسب آن   

كند كه آسمان در   ميد يا حسآي آسمان بر وي فرود مي«در اين تجربه    . گرا دريابد   وحدت
 »...نگـرد     بيند كه او بـر فـراز آسـمان اسـت و بـا وجـود آن بـه زمـين مـي                         اوست يا مي   سينة

كنـد كـه     گونه تجربة عرفاني بيان مي     اي از اين    لاهيجي واقعه . )88: 1388الدين كبري،     نجم(
  :الدين كبري است هاي نجم مطابق با آموزه

 بـر  و روم مـى  هوا در كه ديدم غيبت حالت در ،بودم معتكف كه اربعين ايام در«
 فانوس و چراغ و شمع از پر شهر آن تمامت و كنم مى سيران معظم شهرى بالاى

 از بـار  يـك  به كرد توان نمى آن شرح كه است منور چنان عالم و است مشاعل و
 كه ديدم و رسيدم اول آسمان به و نمودم سيران كرده آسمان به جانب  روى هوا
 .نمـودم  مـشاهده  مرتبه آن در بسيار غرايب و عجايب و  شدم  آسمان  آن  عين من
 بـر  غريـب  اسرار و شدم دوم آسمان آن عين با و رفتم دوم آسمان به آنجا از باز
 كـه  آسـمان  بـه هـر    و نمـودم  عروج آسمان هفت تا همچنين و شد منكشف من
. شـد  مى مشاهده شمار بى غرايب و عجايب و شدم مى آسمان آن عين رسيدم مى
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 به صـورت   حق حضرت و نمايم مى سيران لطيف نورانى عالم در كه ديدم آنگاه
  .)109: 1381اسيري لاهيجي،  (»...نمود تجلى كيف و كم بى نور

 و محبـت    )بـصيرتي تـازه، بنيـادين و متفـاوت        (الدين كبري، پايـان كـار را معرفـت            نجم
سـالك صـفات   . اصـل آن  معرفـت اسـت و فنـا حقيقـت محبـت و ح     داند و محبت ثمـرة   مي

شـود    و از صفات او  در ذاتش فاني مي        ) فناي فردانيت (كند    خويش را در صفات حق فنا مي      
  ). 43و 42: همان) (فناي وحدانيت(
  

   دينيتجربة   عرفاني به عنوان واقعةمندي زمينه .5
 خود ...و آرزوها ها،  پرسش انتظارات، مجموعة و يابد  مي نما و نشو اي  ديني سنّت در سالك

 و مناسـك  تـصاوير،  نمادهـا،  باورها، از اي  مجموعه سنّت اين كند؛  مي جوو جست آن در را
 اي  تجربـه  اگـر  و بـرد   مي راه ها آن دريچة از بالا عالم به معتقد، سالك كه است ديني آداب
 معنا و شود  مي تبيين آن در هم و برآمده معرفتي چارچوب اين از بگذراند، سر از را عرفاني

 تجربـه  آنچـه  سـاختار  سـالك،  آگـاهي  شـدة  تعيـين  پيش از هاي  صورت اين، بنابر بد؛يا  مي
 نـشده،  تعريـف  دينـي  فرهنـگ  ايـن  در آنچه و دهد  مي شكل را) آينده آگاهي (شد خواهد
 آگـاهي  ذات «مثـال  عنـوان  بـه  شـود؛   مـي  خارج تجربه فرض  پيش از و است ناكردني    هتجرب
 مـسيح،  بـا  او كـه  دهـد   مي شكل چنان را رفانيع آگاهي مسيحي، عارف يك عرفاني ماقبل
 امـري  كـه  نيروانـه  بـودايي  آمـوزة  بـا  نه گردد  مي مواجه شخصي خداي يك يا ثلاثه، اقانيم

 مـسيحي،  عـارف  تجربـة  خـود  پس ؛)133: 1383 كتز، (»است آن نه و اين نه و غيرشخصي
 و دارد كيدأت عرفاني تجارب مندي  زمينه بر كتز. آن تفسير صرفاً نه و است مسيحي اي  تجربه
 كننـد   مـي  مـشخص  كـه  هستند) پيشاتجربه (شده تثبيت فرهنگي و اعتقادي الگوهاي كه اين

 اسـتيس  ديـدگاه  نقـد  بـه  ايده، اين ذكر با او. شد خواهد چه به شبيه و چگونه عرفاني تجربة
 بطـة را اسـتيس،  توجهـات  كـانون « :ورزد مـي  كيدأت تجربه و باور طرفة دو رابطة به پرداخته،

 ارتباط اينجا در. اند  نهاده بنا تجاربشان مبناي بر عرفا كه است باورهايي و عارفان تجربة ميان
 دوطرفـه  و متقـارن  رابطـه،  ايـن  كـه  واقعيت اين. باورها به تجربه از: است طرفه يك همواره
 را باورهـا  تجربـه  كه طوري  همان دهند،  مي شكل را تجربه باورها: شود  نمي بازشناخته است،
 و اشـكال  مختلـف،  مكاتـب  در تجربـه  كه است اساس همين بر .)45: همان (»دهد  مي شكل
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 الاهياتي نظام آن آغازين مسائل «از متأثر اي  اندازه تا ها آن همة زيرا يابد؛  مي متفاوت تفاسير
 از را سـالك  تجربـة  كـه  اسـت  قبلـي  معرفتـي  چارچوب پس. )104: همان (هستند »اعتقادي

 عرفـاني اجزايـي بـه       رچوب معرفتـي بـراي رسـيدن بـه تجربـة           و ايـن چـا     كند  مي معين پيش
  ... رياضت، متن مقدس، راهنماي معنوي و: پيوسته دارد هم

ماننـد يوگـا، مراقبـه      (ها، آداب و اعمـالي وجـود دارد           كتز معتقد است كه در همه سنّت      
 تاريخي و ـماعي  قيود تجربي، اجت (1ها، نفس را از وجود مقيد كه سالك با رعايت آن...) و

اين فرآيند رهاسازي حركتـي  . كند  رهنمون مي2به فرآيند رهاسازي...) و  مذهبيـاعتقادي  
منـد بـه      دهـد؛ از آگـاهي زمينـه        نفس را از حالات مقيد به شعور نامقيد سـوق مـي           «است كه   
مند  هجايگزين كردن شكلي از آگاهي مقيد و يا زمين« 3منظور از قيدزدايي. »زمينه آگاهي بي

تـر از     با شكلي ديگر؛ كه البته شـكل جديـد، نامتعـارف و شـايد در مجمـوع شـكلي جالـب                    
 و متعـالي  )6(زا  اين آگاهي تازه كه معرفت). 95 و 94: همان (»مند است  زمينهـآگاهي مقيد   

، برخاسته از همان سنّت است و در چارچوب آن نيز تفـسير و              )كننده  البته براي تجربه  (است  
  .   شود تأويل مي
 عرفاني، مستلزم گذراندن فرآينـدي سـاختاريافته اسـت كـه سـالك را بـراي ايـن                   واقعة

گزيني و ذكـر      اي از آداب و رياضات كه از آن جمله خلوت           كند؛ مجموعه   تجربه آماده مي  
كـه    اين دو نيز داراي شرايطي هستند كه در متون صوفيانه از آن ياد شده است؛ چنـان                . است
 كيفيـت و شـرايط و       انزدهم از مرصـادالعباد را دربـارة      فصول دوازدهم تا پ ـ   الدين رازي     نجم

و پـس از آن بـه       ) 288-267: 1389الـدين رازي،      نجـم (آداب ذكر و خلوت نگاشـته اسـت         
 و شـرايطها و     الاربعينيѧة و   ةالخلـو   آدابفـص   «و يا باخرزي    ) فصل شانزدهم (پردازد    واقعه مي 
 عرفـاني نيـز در      واقعـة . گويـد   سخن مي ...  از ذكر و    آن  را در سه باب نگاشته و در       »فتوحاتها

 الدين  نجم ايشان، از پيش اما ).320-290: 1383باخرزي،  (همين بخش گنجانده شده است      
-52: 1363الـدين كبـري،       نجم: نك(در آثارش به شرايط و فوايد آن پرداخته است           كبري

). 34-30 و   26-25: 1361ريكب الدين  ؛ نجم 32-22 و   16-14: 1364الدين كبري،     ؛ نجم 65
   و نـوعي رياضـت      انـد، خـود داراي شـرايط        واقعـه  هـاي   ذكر كه از زمينـه     و بنابراين، خلوت 

                                                                                                    
1. Conditioned Existence. 
2. Liberation. 
3. De – conditioning. 
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  .اند شده روند كه در چارچوبِ سنّت دينيِ تعريف شمار مي به
نويـسد كـه      كتـز مـي   . مندي فرآيند تجربه تـاثير بـسيار دارنـد           در زمينه  1هاي عرفاني   اسوه

هاي  ، اهميت دارد و سپس مواردي از آيين       )پير(هاي عرفاني مهم، استاد       نتتقريباً در تمام س   
از منظـر  ). 73-69: 1383كتز، (كند  يهودي، مسيحي، بودايي، هندويي و اسلامي را ذكر مي       

 است كه در سنّت ديني خود به شكل هنجـار           3 با شخصيتي مطلق   2كتز، اسوه، انساني آرماني   
او بـه عنـوان     . يابد  اش نقش آموزشي مي     ود و شرح زندگي   ش  آيد، تعاليمش فراگير مي     درمي

ــنّت « ــي س ــود عين ــنّت   «، »نم ــت س ــستمر حقيق ــضور م ــات ح ــنجش  « و »اثب ــراي س ــار ب عي
هـا اشـاره شـده      عملكردهايي دارد كه به سيزده مـورد از آن    »ها و اعمال موجود     گيري  جهت
آن جهت اهميـت دارد     ويژه از     هاي عرفاني به    نقش اسوه در تجربه   ). 201-197: همان(است  

آموزد كـه مريـد خواسـتار آن          اي را به مريد مي      ويژه و والا غايت  و كه تعاليم مكتب خاص   
ويـل و تفـسير   أگيـرد و ت  هاي مريد نيز مطابق با همان اصول و مفاهيم شكل مـي           است؛ تجربه 

اركت كنم در خلق تجربه مـش  به شدت در خلق تجربه، تكرار مي«ها   بنابر اين، اسوه  . شود  مي
  ). 209: همان (»دارند

ويژه در زمان تاويل و تفسير واقعه، حـضوري      واقعات عرفاني، پير از آغاز، و به       در مقولة 
 وارده   واقعة بنابر اين، ... فراگير دارد؛ زيرا مريد با دستور پير به خلوت نشسته و ذكر گرفته و             

 مريـد را    بـرده شـده كـه واقعـة        از مشايخي نام  در متون صوفيانه    . شود  نيز با نظر پير تفسير مي     
الاوليـاي   سلـسߧ كربلايـي تبريـزي بـه نقـل از     كردند؛ حافظ حسين   پيش از گفتن او بيان مي     

كربلايـي تبريـزي،   (كند  همدان نقل مي محمد پير گويي درويش   نوربخش حكايتي از واقعه   
ه در هـر    كند ك ـ   اي يكسان را در چند مقام مشاهده مي         مريد گاه واقعه  ). 397و1/396: 1383

شـناس   و چون سالك وقـايع «مقام اشارتي ديگر است و اين تفاوت را جز پير نتواند شناخت        
اي افتد  و گاه واقعه) 377: 1389الدين رازي،  نجم (»نبود در وقايع بند شود و راه نتواند رفت       

لـع  كه الهامي باشد از حضرت حق و يا هـواي نفـس بـا آن آميختـه اسـت و مريـد از آن مط              
اهميـت حـضور   ). 165: 1384سـهروردي،  ( واقعه بيان كنـد  چون با پير گويد، او آن نيست؛  

 او كند و پيـر را        پير غايب باشد، دل خود را متوجه       اند اگر   پير در واقعه تا آنجاست كه گفته      
                                                                                                    
1. Mystical Models.  
2. Ideal. 
3. Categorical. 
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و به باطن سوال كند و همت بر فهم جواب حاضر دارد تا خداي تعـالي جـواب                  «حاضر بيند   
بـاخرزي،   (»گرداند تا آنگاه كه تمام فهم كنـد          آن را با خود مكرّر مي      را در دل او بيندازد و     

توانـد نـزد پيـرش حاضـر شـود، بـدين شـيوه از              علاءالدوله سمناني چون نمـي    ). 304: 1383
سمناني مدعي است كه به مدت سي روز صورت شيخ را بر جانب . برد روحانيت او بهره مي

كرد و براي او فوايدي حاصـل شـد     وقايع مطلع ميديده كه او را از معارف و تعبير   دلش مي 
؛ بنابر ايـن، پيـر، از       )256: 1383سمناني،   (»كه اگر در حضور شيخ بودي، آن دست ندادي        «

كند و در پايان، تجربـه را نمادشناسـي، تعبيـر و     گيري تجربه مريد را همراهي مي       آغاز شكل 
 .بخشد نمايد و درواقع به آن تجربه معنا مي تأويل مي

  

  گيري نتيجه. 6
، نشان داده شد كه طبـق تعريـف و       »واقعات عرفاني «هايي از     در پژوهش حاضر با ذكر نمونه     

حـسي   هاي تفسيري، شـبه     بندي ديويس از تجارب ديني، واقعه حدأقل در شمار تجربه           تقسيم
اي عرفـاني اسـت؛ زيـرا     طور ويـژه، واقعـه، تجربـه    و عرفاني قابل طرح و بررسي است؛ اما به   

رسد كـه     هاي اين جهاني به درك و بصيرتي غايي از هستي مي            الك با گذر از محدوديت    س
همچنـين بـر    . كنـد   نگرانه است و در اين حال عميقاً احـساس آرامـش و ابتهـاج مـي                 وحدت

اي عرفـاني، در چـارچوب سـنت و           عنـوان تجربـه    اساس آراي كتز بيـان شـد كـه واقعـه، بـه            
دهـد و سـپس    ، روي مـي )منـدي  زمينـه (گيـرد    مـي  كلامي سالك شـكل ـباورهاي اعتقادي  

به بيان ديگر، سالك با رعايت آداب و        . شود  توسط پير و هم در آن بافت، تأويل و تعبير مي          
اي معنوي را كه در لفافـة انـوار،    گزيني و استغراق در ذكر، تجربه  شرايط معيني مانند خلوت   

بـين و     يـر، بـا علـم بـه حـال واقعـه           گذرانـد و پ     دهـد، از سـر مـي        روي مـي  ... الوان، اشـكال و   
و نمادهاي عرفاني، آن را در همان       ) متون مقدس و سنّت   (اش با منابع تأويل و تفسير         آشنايي

دهد و به نـوعي از آغـاز تـا پايـان در سـاختن واقعـه سـهيم                     بافت اعتقادي شرح و جهت مي     
  .هستند

 
 

  ها نوشت پي
 مركـز  مؤسـس  مـدير  و آمريكـايي  محقّـق  و ففيلـسو ) 1944 اوت 24 زاده (كتز تئودور استيون. 1

 در را خـود  دكتـراي  او. اسـت  ماساچوست در بوستون دانشگاه در ويزل الي يهوديت مطالعات
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 دانـشگاه  در انتـصاب  از پـيش  كتـز  پروفـسور . كـرد  دريافـت  كمبـريج  دانـشگاه  از 1972 سـال 
-1985 هـاي   سـال  طول در. كرد  مي تدريس دارتموث كالج در 1984 تا 1972 سال از بوستون،

 خـدمت  يهـودي  مطالعـات  برنامه مدير و نزديك خاور مطالعات بخش رئيس عنوان به او 1989
 اورشـليم،  عبـري  دانـشگاه  باربـارا،  سانتا در كاليفرنيا دانشگاه ييل، دانشگاه در همچنين او. كرد

 از  كتـز  .اسـت  داشته هايي  پست وارويك دانشگاه و هاروارد يشيوا، دانشگاه پنسيلوانيا، دانشگاه
 علمـي  درك و مطالعه براي را اساسي رويكرد دو و پذيرد  مي را »گرايانه  زمينه «تفسيري عرفان،
  .)https://en.wikipedia.org (»گرا زمينه الگوي «و »گرايانه ذات الگوي«: كند مي متمايز عرفان

 كبـري  الـدين   نجم :نك(. است داده شرح تفصيل به را ذكر در استغراق مراحل كبري الدين  نجم. 2
1388 :31-33( 

 سازي  نظيره ذكر شده، ياد »مبشّره «و »خواب «از »واقعه «جاي به كه مورد، دو اين بيان از مقصود. 3
 شـيخ  مولانـا  كـه  چنان است؛ شده ياد خواب به واقعه از بسيار مواضع در هرچند. است حكايت

 از كـه  بـود  ايـن  ايـشان  تقـدان مع و) احـرار  عبيـداالله  خواجـه  (ايـشان  حـضرت  داب«: نويـسد   مي
  ).607: 1380 شيخ، مولانا (»كردند مي خواب به تعبير واقعات و مكاشفات

 هجـري  هفـتم  سدة عارفان از نسفي، عزيزالدين آثار در ويژه  به مفهوم اين كبرويه، پيروان ميان از. 4
 ةزبـد  ننخـستي  بـاب  دو او. اسـت  داشـته  اي  گـسترده  بازتـاب  حمويـه،  سعدالدين شاگردان از و

 .است داده اختصاص موضوع اين به را الكامل الانسان مجموعة از دهم رسالة نيز و الحقايق
 نيـز  و سـماوي  اجـرام  و افلاك صفات و اشكال با كه شمارد  مي ديگري مراتب رازي الدين  نجم. 5

 ).377 و 376: 1389 رازي، الدين نجم: نك (اند  مرتبط حيواني
) Noetic quality( معرفتي كيفيت كه شمارد برمي عرفاني تجربة براي را نشانه چهار جيمز ويليام. 6

: نـك  (است پرداخته زمينه اين در جيمز نظر نقد به كتز). 423: 1393 جيمز، (هاست آن از يكي
  ).81 و80: 1383 كتز،
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 با مقدمـه، تـصحيحات، حواشـي و تعليقـات           .ةرشحات عين الحيا  ). 1356. (كاشفي، حسين بن علي   
  . بنياد نيكوكاري نورياني: تهران. علي اصغر معينيان

  .هرمس:  تهران.وحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر اكهارت). 1393. (كاكايي، قاسم
هــاي بازشناســي آن از ديــدگاه  تجربــة دينــي، تجربــة عرفــاني و مــلاك«). 1383. (كاكــايي، قاســم

  . 42-11صص : 1ش . انجمن معارف اسلامي ايران. »عربي ابن
آيت : قم.  تحقيق از سيد عطاء انزلي     ترجمه و . گرايي و سنت و عرفان      ساخت). 1383. (كتز، استيون 
  .عشق

مقدمه، تكملـه، تـصحيح و   . الجنان الجنان و جنات روضات). 1383. (كربلايي تبريزي، حافظ حسين 
  . ستوده: تبريز. القرائي تعليق از جعفر سلطان

مركـز تحقيقـات    : اسـلام آبـاد   . احوال و آثار و اشعار ميرسيد علـي همـداني         ). 1370. (محمد رياض 
  . ي ايران و پاكستانفارس

. 5 س .انديشه نوين ديني  . »مقايسه ساختاري تجربة ديني و شهود عرفاني      «). 1388. (محمدي، حسين 
  .52-27صص : 18ش

: تهـران .  تـصحيح منـوچهر مظفريـان      .يـة العنـا   و مـصباح   يـة الهـدا  مفتـاح ). 1380. (محمود بن عثمان  
  . فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 .احـرار  عبيـداالله  خواجـه  سـخنان  و احـوال : در مندرج. »وارق عادات احرار  خ«). 1380. (مولانا شيخ 
  .دانشگاهي نشر مركز: تهران .نوشاهي عارف از تعليقات و مقدمه و تصحيح
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. بـه اهتمـام محمـد امـين ريـاحي         . مرصاد العبـاد  ). 1389. (الدين رازي، ابوبكر عبداالله بن محمد       نجم
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

تـصحيح و  .  اللائـم مـة لѧو رساله الـي الهـائم الخـائف مـن        ). 1364. (لدين كبري، احمد بن عمر    ا  نجم
  . كيهان: تهران. توضيح از توفيق سبحاني

 بـه  . ترجمـه و شـرح عبـدالغفور لاري     .ةالاصـول العـشر   ). 1363 (.الدين كبري، احمد بـن عمـر        نجم
  .مولي:  تهران.اهتمام نجيب مايل هروي

  .زوار: تهران. به اهتمام مسعود انصاري. الساير الحاير). 1361 (.د بن عمرالدين كبري، احم نجم
ترجمـة فـوائح الجمـال و       (نسيم جمـال و ديباچـة جـلال         ). 1388 (.الدين كبري، احمد بن عمر      نجم

  . طهوري: تهران.  ترجمه و توضيح از قاسم انصاري.تصحيح فريتس ماير ).فواتح الجلال
:  تهـران .بـه اهتمـام و تعليـق احمـد مهـدوي دامغـاني       . الحقـايق  كـشف ). 1386 (.نسفي، عزيزالدين

  . انتشارات علمي و فرهنگي
:  تهـران  .تصحيح، مقدمه و تعليقات از حق وردي ناصـري        . الحقايقةزبد). 1381 (.نسفي، عزيزالدين 

  . طهوري
  .طهوري: تهران . با تصحيح و مقدمهء ماريژان موله.الانسان الكامل). 1386 (.نسفي، عزيزالدين

احـوال و سـخنان خواجـه       :  منـدرج در   .»ملفوظـات احـرار   «رساله  ). 1380 (.نيشابوري، ميرعبدالاول 
  . مركز نشر دانشگاهي:  تهران. تصحيح و مقدمه و تعليقات از عارف نوشاهي.عبيداالله احرار

تـصحيح و    . مقدمـه  .تمهيـدات ). تـا   بـي  (.القضات  همداني، ابوالمعالي عبداالله بن محمد ملقب به عين       
  .منوچهري: تهران. تحشيه و تعليق از عفيف عسيران
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Abstract 
The term “waaqeah” in Islamic mysticism refers to a state achieved through 
specific practices and conditions (such as seclusion, immersion in 
remembrance, and similar activities), through which the seeker attains a 
novel understanding and discovers an approach to the realm of meaning that 
illuminates its position in the journey of spiritual development. “Waaqeah” 
often manifests in forms of lights, colors, and similar phenomena and is 
interpreted and explained through the perspectives of the spiritual elders 
(pir). This research, following a definition and examination of the concept of 
“waaqeah” and an elucidation of its ideological significance, delves into the 
perspectives of essentialists and structuralists regarding the religious 
experience. Davis’s categorization of six types of religious experiences, 
emphasizing their mutually non-exclusive nature, is presented, followed by 
an explication of mystical waaqeah from the viewpoint of interpretative, 
quasi-sensory (emphasizing its realistic and non-illusionary nature), and 
mystical (studying the conduct of Kubrawiya sect) experiences. Finally, 
Katz's views on the contextualization of mystical experience are discussed. 
Katz posits that the mystical experience does not occur in a vacuum but is 
the result of the interaction between the mystic and beliefs, traditions, and 
other experiences and contexts. Additionally, the presence of a guide in 
shaping, directing, and interpreting the mystical experience is significant. 
This theory is applied to the domain of mystical events by examining the 
practices and conditions of “waaqeah” within a specific religious tradition, 
highlighting the role of the elders (guides) in shaping and attributing 
meaning to it. In each section of this research, references to mystical sources 
and narratives are utilized to expound on the presented concepts by 
mentioning “waaqeahs” from the mystic elders. 
 

Keywords: Waaqeah, Religious experience, Mystical experience, 
Contextualization, Tradition. 
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  چكيده
تـرين موضـوعات    بعد از خداشناسي، بدون ترديد يكي از مهم      » شناسي  انسان«مقولة  

. انـد   در عرفان اسـت و عارفـان در ايـن زمينـه، نگـاه ويـژه و تفـسير خاصـي داشـته                      
عنوان يكي از همين عارفان، گزارش تجارب عرفاني خود را در            بداالله نفّري، به  ابوع

در بندهاي متعـدد و بـا زبـاني بـسيار پيچيـده،             » المخاطبات«و  » المواقف«دو كتاب   
هـاي   شناسـانة او را از ايـن گـزارش          توان نگرش انسان    از اين رو مي   . ارائه داده است  

ر انديشة ايـن عـارف داراي ابعـاد مختلفـي           شناخت انسان د  . شهودي، استنباط نمود  
پرسـش اصـلي    . ها بحث از انسان مرتبط با ماسواي حـق اسـت            است كه يكي از آن    

در انديـشه عرفـاني     » انسانِ ايـن جهـاني    «طور مشخص اين است كه       اين پژوهش، به  
تحليلـي،  -هايي دارد؟ با اين هدف نگارندگان بـا روش توصـيفي            نفّري چه ويژگي  

انـسان  «انديشة عرفاني وي را با تمركز بر مطالب مربوط بـه          » شناسانة  انسان«محتواي  
اند كه نفّري اصـرار زيـادي        ، استخراج و تدوين كرده و به اين نتيجه رسيده         »مادون

قـرار دارد و ايـن جايگـاه        » ماسـوا «و  » حـق «بر اين مطلب دارد كه انـسان در بـرزخ           
نـين مـصاديق ماسـواي حـق را     او همچ . ترين عامل ابتلا و آزمـون انـسان اسـت           مهم
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هاي وجودي خود انسان را نيـز       محدود به موجودات آفاقي ندانسته و برخي ساحت       
  .داند ازجمله مصاديق ماسواي حق مي

  شناسي، المواقف، المخاطبات، عرفان انسان :هاي كليدي واژه
  

   مقدمه.1
و » المواقف«هاي    كتاب،  )ق .ـه 366: ف( ترين اثر براي بازشناسي انديشه عرفاني نفّري        مهم

توان موضوع يا مفهومي را به شكل مستقل در مـتن             است كه البته به سختي مي     » المخاطبات«
اين دو كتاب يافت؛ اين مطلـب بـدان معنـا اسـت كـه مفـاهيم كليـديِ انديـشة او، در يـك                         

كثري با يكديگر قرار دارند، به نحوي كه در هر يك از جمـلات              أپيوستگي و وابستگي حد   
شـود و هـيچ تقـسيم          دو كتاب، بطور تقريبي، تمامِ شالودة فكري اين عارف بـازگو مـي             اين

، توسـط   »المواقـف «كتـاب   . شـود   هاي متداول در اين اثر، مـشاهده نمـي          بندي  تعليمي يا باب  
الـدين تلمـساني، شـرح داده شـده اسـت؛ امـا               عربـي؛ يعنـي عفيـف       يكي از تابعان عرفان ابن    

تـوجهي بـه آن و در    ، باعـث كـم  »المخاطبـات « و  »المواقـف «تن  هاي بسيار زياد م ـ     پيچيدگي
، »خـدا «نگارندگان اعتقاد دارنـد كـه   . محاق رفتن ابعاد انديشه عرفاني اين عارف شده است      

 ةدهند كه البته اين مثلـث، زيـر سـاي            او را تشكيل مي    ة، سه ضلع اصلي انديش    »ماسوا«و  » عبد«
گانـة ايـن      گيـرد و اجـزاء پـنج        حـق، قـرار مـي     » غيبـت «و  » رؤيـت « ديگر، يعني    ةيك دوگان 

دادن  به همين جهـت بـراي سـامان    . شوند  مجموعه وقتي در كنار هم لحاظ شوند، معنادار مي        
به اعتقاد نگارنـدگان بـا وجـود        . انتخاب شده است  » انسان اين جهاني  «اين تحقيق، اصطلاح    

ــه نــوعي شناســانة خــو قلــم بطــور معمــول در مباحــث انــسان  ايــن كــه عارفــان صــاحب  د، ب
اند؛ لكن   دچار هستند و بيشتر در شناساندن انساني كامل و موحد تلاش كرده»گرايي صنف«

تـري    توانـد فـتح بـاب قابـل فهـم           دهد، مي   هاي غيرعارف ارائه مي     شناختي كه نفّري از انسان    
  .براي ورود به انديشة عرفاني او باشد

كـاوي ميـراث مكتـوب بجامانـده از         با عنايت به توضيحات فوق و با توجه به اهميـت وا           
انـسان  «يـا   » انـسان ايـن جهـاني     «ال اصلي مطـرح اسـت كـه         ؤعارفان و بازشناسي آن، اين س     

: الات فرعـي ديگـر نظيـر      ؤهايي دارد؟ همچنين س     در تفكّر عرفاني نفّري چه ويژگي     » مادون
ديدگاه او در مورد ضرورت خودشناسي چيـست؟ و خودشناسـي چـه ثمراتـي را بـه دنبـال                    
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تواند مصداق ماسـوا باشـد؟    دارد؟ ارتباط انسان با ماسوا چگونه است؟ آيا خود انسان نيز مي      
  .مطرح خواهد بود

  

   پژوهشة پيشين.2
شماري در دسـترس اسـت و همچنـين در بـاب              ، كتب و مقالات بي    »شناسي  انسان«در حوزة   

امـا بـه قـدر      هـايي بـه انجـام رسـيده اسـت؛             صورت كليّ، معدود پـژوهش    ه  ب» پژوهي  نفّري«
در ادامـه بـه     . جوهاي نگارندگان، هيچ اثري مشابه با عنوان اين مقالـه وجـود نـدارد             و جست

ها در حوزه انديشه اين عارف كه به زبان فارسي تـدوين              برخي از معدود مقالات و پژوهش     
  :اند، اشاره خواهد شد شده

و » لجبار نفـري   فكري محمدبن عبدا   ةمعرفت و جهل در منظوم     «ةدر مقال ) 1386(عباسي
ــ) 1377(ميرهاشــمي هــاي محمــد  ســخني پيرامــون شــرح احــوال، آثــار و انديــشه  «ةدر مقال

نامـه و آراي      زنـدگي «اي بـا عنـوان        در مقاله ) 1389( نژاد همچنين آقاخاني . »عبدالجبار نفّري 
شناسـي    هـستي  «ةدر مقال ) 1401(همكاران  و نيز عباسي و     » عرفاني محمدبن عبدالجبار نفّري   

 ةدر مقال ـ ) 1395( و حمزئيـان و اسـدي     » ني در المواقف و المخاطبات ابوعبـداالله نفّـري        عرفا
 هـا بـه همـراه خياطيـان         ، و همـان   »هاي عرفـاني از ديـدگاه ابوعبـداالله نفّـري           بررسي حجاب «
بـاب   ، به تحقيق در   »تمايز جايگاه علم و معرفت در عرفان ابوعبداالله نفّري         «ةدر مقال ) 1393(

  .اند رف تحت عناوين مذكور پرداخته اين عاةانديش
  
   مباني نظري.3

هـاي عرفـاني نفّـري در       جـو در مجموعـه مباحـث موجـود در گـزارش           و با مطالعـه و جـست     
توان چنين مدعي شـد كـه مطالـب او يـا توضـيحاتي در                 خصوص نقش و جايگاه انسان، مي     

به همـين   . »زشمندانساني ار «است و يا تعابيري بلند در توصيف        » ارزش  انساني كم «خصوص  
دهـي   سـازمان » انـسان مـادون   «جهت نگارندگان، مجموع مباحث اين مقاله را ذيل اصطلاح          

رسد اين دوقطبي فرض شده در انديشة نفّري؛ يعني شهود انـسان در   نظر ميه  ب. خواهند كرد 
 دو ساحت مادون و متعالي، در عرفان نظري متأخّر و چند قرن بعد از نفّري با اين گزاره كـه                   

در نگاه اين عارفـان،  . ، توضيح داده شده است»انسان كامل، برزخ ربوبيت و عبوديت است    «
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 فيض ميان حق و خلق است، مظهر ربوبيت خواهد بود و از آن ةانسان از آن جهت كه واسط
برد و خود موجودي است ماسواي حق، عبدي است در            جهت كه در عالم طبيعت به سر مي       

 عرفـاني نفـّري، لزومـاً       ةنابراين سخن از انسان اين جهـاني در انديـش         كنار ديگر موجودات؛ ب   
 .ماندگي چنين انساني بيشتر محل توجه است  بلكه معناي در راه؛معناي منفي ندارد

ــدگان در جمــع ــع، دســته  روش نگارن ــه، تجمي ــن مقال ــل  آوري مطالــب اي ــدي و تحلي بن
از نظـر   . اخت انسان نزد نفّري باشند    و شن » شناسي  انسان«نحوي بيانگر    هايي است كه به     گزاره

و بـا   » انـسان متعـالي   «و  » انـسان مـادون   «نگارندگان، بيـشتر ايـن مطالـب در دو بخـش كلّـي              
، »اهل رؤيـت  «،  »ولي«،  »خليفه«،  »عبد«،  »عالم«،  »عارف«،  »واقف«استخدام اصطلاحاتي مثل    

ديـابي اسـت؛ لكـن      انـد، قابـل ر     كـار گرفتـه شـده     ه  كه توسط اين عارف ب ـ    ... و» اهل غيبت «
. طلبد در وسع اين مقاله نيست و مجالي ديگر مي » انسان متعالي «پرداختن به مباحث مرتبط با      

هاي اين مقاله جلوگيري از بازخواني انديشة عرفاني نفّري از     فرض   از آنجاكه يكي از پيش     همچنين
فاني است، در نگـارش ايـن        كه متعلق به سنتّ دوم عر      »المواقف«سنتّ اول عرفاني با نظرگاه شارح       

رود تا از شرح المواقف تلمساني، در حد ضرورت و در مـواردي ارجـاع داده                  مقاله تعمد بر اين مي    
اي و    الديني را نداشته باشـند؛ بنـابراين شـكي نيـست كـه تحقيـق مقايـسه                  شود كه صبغة عرفان محي    

هـاي بعـد، مجـال     و عارفـان دوره شناسـي نفّـري       تطبيقي در اين زمينه و برشماري وجوه مميزه انسان        
  .طلبد ديگري مي

  
   بررسي و بحث.4

اصطلاحات پركاربرد در   » سوي«و  » غير«،  »حرف«نخست بايد توجه داشت كه اصطلاحات       
و هـر چيـز داراي      » االله  ماسـوي «، يكـي از مـصاديق       »حـرف «بـه تعبيـري     . انديشه نفّري اسـت   

همين علّت است كه نفّري در بنـدهاي        به  . صورت است؛ چه آن پديده مادي باشد يا معنوي        
، اشباع كرده است؛ يعني     »حرف«مختلف كتاب خود، معاني عيني و معرفتي را در اصطلاح           

اسـت؛ مثـل مـواردي كـه آن را مـصداق            » وجودشـناختي «اين اصطلاح گاهي حامل معناي      
 آن  است؛ مثـل آنجاكـه    » شناختي  معرفت«دانسته است و گاهي حامل معناي       » ماسوا«و  » غير«

، وصـول بـه     »حـرف « او، خـروج از      ةبه عقيـد  . داند  به دور مي  » معرفت حقيقي «را از ساحت    
نيز در  » سوي«و  » غير«لازم به ذكر است كه اصطلاحات       . عالم الهي را در پي خواهد داشت      
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 حتي اگـر در مراتبـي،       ؛ها عبور كند    همين فضاي معنايي قرار دارند كه سالك بايستي از آن         
برخي عقيده دارند كـه     » السوي «ةدر باب واژ  . باشد» اسماء و معارف الهي   «مصداق آن غير،    

كـار نبـرده اسـت و       ه  پيش از نفّري هـيچ صـوفي ديگـري ايـن كلمـه را بـا ادات تعريـف ب ـ                   
  ).45 :1997يوسف،  سامي( هاي او نشانة قدرت فكري بالاي اين عارف است سازي اصطلاح

  
   ضرورت خودشناسي.4-1

از نظـر نفـّري،     . هـاي عرفـاني اسـت       ترين اركـان در بيـشتر انديـشه         همخودشناسي، يكي از م   
او در توضيح چگونگي اين شناخت . 2است» عبد«و از وظايف     1در رأس امور  » خودشناسي«

، كـه   »خـدا «اسـت بـا     » انـسان «كند كه اساس اين خودشناسي، همان شناخت نـسبت            بيان مي 
 و بـدون    3، اسـتقرار داشـت    »فـت حـق   معر«تـوان در قلمـرو        بدون حصول اين شناخت، نمـي     

نيز، نحوة تعامل با او و اينكه انـسان چگونـه بايـستي كارهـايش را                » معرفت حق «استقرار در   
اين تعابير بدان معنا است كه نفّري در دو      . 4تعالي انجام بدهد، مشخص نخواهد بود       براي حق 

ن شـناخت برقـرار   دهندة اي ـ جهت سلب و ايجاب، رابطة مستقيمي ميان عناصر اصلي تشكيل        
  .داند كه در شكل آتي قابل مشاهده است مي

  
» انـسان «، محقق نشود، هيچ نسبت دارايِ ارزشي ميان         »خود« نفّري، اگر شناخت     ةبه گفت 

تعالي و يا توهمِ سالك مبنـي         ، برقرار نخواهد بود و انجام برخي اعمال براي حق         »خداوند«و  
  .5رساند ، نفعي به انسان نميبر حائز بودن برخي مقامات نزد خداوند

» خداشناسـي «به عنوان راهي بـراي  » خودشناسي«ال كه چگونه ؤنفّري در پاسخ به اين س   
تـر   گويد كه خداوند به هرچيزي، از معرفت آن چيز نـسبت بـه خـودش، نزديـك      است؟ مي 

قـدم  تر باشد، با      ؛ بنابراين اگر خداوند از معرفت انسان نسبت به خودش، به او نزديك            6است
توان به شناخت خدا نيز بـار يافـت؛ زيـرا بـا اتكّـا بـه ايـن                     گذاشتن در مسير خودشناسي، مي    

مبناي معرفتـي، ميـان انـسان بـه عنـوان فاعـل شناسـا و خـود انـسان در مقـام موضـوعِ مـورد               
 بنـابراين انـسان اگـر بخواهـد راه          ؛شناسايي، اين خداوند اسـت كـه متخلّـل و واسـطه اسـت             

  .ش بگيرد، قبل از اين كه خود را بشناسد، خدا را خواهد شناختمعرفت انفسي را پي



 ...عباسي و  / عبدالجبار نفرّي» المخاطبات«و » المواقف«در » جهانيانسان اين «هاي  بررسي ويژگي / 76

همچنين علاوه بر نقش خداوند در ساختار معرفت و شناخت حقيقي و اينكـه بـه لحـاظ                  
تكويني، شناخت حقتعالي مقدم بر هـر شـناخت ديگـري ازجملـه شـناخت از خـود اسـت،                     

هم در عالم عرفان به حـساب  بايستي به خداگون بودن انسان نيز اشاره داشت كه موضوعي م 
خدا و  » معيت خاص «و  » عنديت«نفّري به خداگونگي انسان، اعتقاد دارد و از آن با           . آيد  مي

؛ بنابراين در توضيح چگونگي دلالت شناخت خود بـر شـناخت حـق در         7كند  عبد، تعبير مي  
ي ازجملـه   تعـالي در هـر شـناخت        انديشة نفّري با دو عامل اساسي مواجهيم؛ نخست اينكه حق         

ايـن دو اصـل و      . خودشناسي انسان، تقدم دارد و دوم اينكـه انـسان، خلقتـي خـداگون دارد              
بطور خاص اصل دوم در عرفان نظري متـأخّر بـا تمـسك بـه احـاديثي مثـل خلقـت آدم بـر              
صورت رحمان و همچنين آياتي مثل خلقت انسان با دو دست الهي، بسيار بسط پيـدا كـرده                

  .است
براي شناخت خداوند، به عنوان دو      » آفاقي«و  » انفسي «ةدانيم كه طريق     مي از طرف ديگر  

در . روش مرسوم و مصطلح در علم كلام، بخش الهيات فلسفه و عرفان مطـرح بـوده اسـت                  
اين ميان عارفاني مثل شيخ اكبر معتقدند كه معرفت انفسي از درجة بالاتري برخوردار است               

، از معرفت انفسي نيز قابل حـصول اسـت بـه خـلاف          و هرآنچه از معرفت آفاقي بدست آيد      
چنـين در كنـار هـم يـادآور          نفّـري ايـن دو روش را ايـن        ). 15 :1384رحيميـان،   ( عكس آن 

  :نويسد شود و مي مي
گونه خدا را در همـه   به تويي خودت، معرفت و وقوف داشته باش و خلقت را نيز از ياد نبر، اين  

نفّـري الـف،    ( 8 قي بماني، خدا نيز از تو، غايب نخواهـد شـد          چيز خواهي ديد و اگر در اين حال با        
شـود كـه نفـّري، بـه اهميـت و ضـرورت               با عنايت به مطالب فوق مـشخص مـي        ). 41:1391

خودشناسي به جهت شناخت حق و برقراري ارتباط با او، واقف بوده و بـه آن اشـاره داشـته                
  .است
  

   ثمرات خودشناسي.4-2
عـلاوه بـر شـناخت    . ين ثمرة خودشناسـي، خداشناسـي اسـت   تر گونه كه گذشت، مهم   همان

هـا ايـن    ، داراي ثمرات ديگري نيـز هـست كـه يكـي از آن           »خودشناسي«حق، از نظر نفّري،     
پرواضـح اسـت كـه      . 9اسـت » عملي«و  » علم«شرط انتفاع از هر       است كه شناخت خود، پيش    
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 باطني و دنيوي و اخروي است      اطلاق اين جمله بيانگر دامنة وسيع و برد بلند منافع ظاهري و           
هـاي اخـروي،      منـدي   كه همگي مترتّب بر خودشناسي است؛ چراكه زيـست دنيـايي و بهـره             

  .چيزي غير از علم و عمل انسان نيست
 و 10»سـكونِ قلـب  «، »ثبـات قـدم   «خودشناسي همچنـين باعـث تحقّـق ملكَـاتي همچـون            

راتب نهـايي سـلوك، از متلاشـي        نيل به اين شناخت، در م     . شود  در وجود انسان مي    11»صبر«
شـارح در ايـن     . 12كند و آرامشي دائمـي را بـه دنبـال دارد            شدنِ اصول انساني جلوگيري مي    

در آن، بـه    » عبـد «شود كه اين خودشناسي بعد از فناء در توحيـد اسـت و               قسمت يادآور مي  
 ولايـت  دارد و مـراد شـارح از  » ولايـت دوطرفـه  «اي رسيده است كه با خداوند رابطـة     مرتبه

تلمـساني،  (دوطرفه، دريافت از خدا بدون واسطه است كه بـالاتر از نبـوت و رسـالت اسـت                 
» ولي«هاي  و اين درحالي است كه نفّري در كتاب خود تنها اشاراتي به ويژگي) 312: 1997

به اعتقاد نفـّري، انـسان      .  ولايت، نبوت و رسالت نداشته است      ةاي به مقايس    دارد و هيچ اشاره   
؛ زيرا خداونـد، خـود را در جـايي    13برسد» اهل معرفت حق«تواند به مقام  دشناسي، مي با خو 

از وجود انسان دانسته است و اين خداوند است كه با نورش بر قلوبي كه شناساي او هستند،                  
. 14هـا اسـت   تابد تا ضمن آگاهي از نور حـق، بداننـد كـه خداونـد در كجـاي وجـود آن                 مي

، نـزد اهـل معرفـت، تمـايز         »تـو كيـستي؟   «و  » تـو چيـستي؟   «الِ  ؤدو س تلمساني در اينجا ميان     
است؛ زيرا تمام تعينـات     » عين«ال اول، يقين به معدوم بودن       ؤنهد و مدعي است، پاسخ س       مي

 ، اسـمي از اسـماء اسـت       »تعـرّف «ال دوم در حالتي از حـالات مقـامِ          ؤاند و پاسخ به س      عدمي
به هرحـال و    . تر توضيح دهد    طلب را بيشتر و شفاف    ، بدون اينكه بخواهد اين م     )206: همان(

تر شدن بيان نفّري در اين قسمت شده است، آنچه  فارغ از اينكه شرح تلمساني باعث پيچيده
  .در انديشه نفّري است» انسان«و » خدا«مسلمّ است، ارتباط باطني بسيار عميق ميان 

ر يكـي از خطابـات    شـود كـه خـداي نفّـري د          در جملات ديگري از كتاب مشاهده مـي       
بـا ايـن بيـان، آدمـي بايـستي در مقـام             . 15دانـد   او مـي  » حديث قلب «خود، ارزش انسان را به      

توجـه كنـد؛ بنـابراين يكـي از         » حديث قلـبش  «مندي خود، به شاخص       شناخت ميزانِ ارزش  
خودشناسـي  . ثمرات خودشناسي، شناخت ميزان ارزشمند بودن انـسان، نـزد خداونـد اسـت             

ات دروني، ثمرات بيروني و آفـاقي نيـز دارد كـه نفّـري بـه مـواردي همچـون                    علاوه بر برك  
گـواه بـودن ايـن انـسان بـر          «،  »ها توسـط ايـن انـسانِ خودشـناخته          ديدن خدا در تمام پديده    «
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شناخت كيفيت برقراري ارتباط خود « و حتي    16»همراهي چنين فردي با پيامبران    «و  » جهانيان
تـوان از مجمـوع مطالـب فـوق چنـين نتيجـه               ت؛ بنابراين مـي    اشاره كرده اس   17»با ساير اشياء  

و » سـلوكي «، »شناختي روان«، »معرفتي«از نظر نفّري، داراي ثمرات      » خودشناسي«گرفت كه   
  .است» شناختي جهان«

  
  »ماسوا«و مرتبط با » انسان مادون «.4-3

يـة مبـاني    تعبيـري اسـت كـه بـر پا        » انـسان ايـن جهـاني     «ابتدا بايد توجه داشت كه اصـطلاح        
و » انـسان «،  »خـدا «گانـة     اي نفّري و از تركيـب دو اصـطلاح بـالا و در تابعيـت از سـه                   انديشه

در ادامه به شرح و بسط اين مفهـوم در انديـشة            . ، توسط نگارندگان جعل شده است     »ماسوا«
  .نفّري خواهيم پرداخت

  
  »ماسوا«و » انسان« كيفيت نسبت .4-3-1

استفاده شده است؛ بنابراين    » غيرحق«به عوض   » ماسوا« از واژة    بايد توجه داشت كه در اينجا     
دارد خواهيم پرداخت، تا    » ماسوا«شناسي نفّري با تكيه بر نسبتي كه با           در اين قسمت به انسان    

محفـوظ خواهـد    » انـسان «در پيونـد بـا      » ماسوا«و  » غير«به دست آيد كه آيا جنبة ضدارزشيِ        
  شناسي نيز سرايت دارد يا نه؟  حوزة انسانماند يا خير؟ و آيا اين احكام در

هيچ نسبتي ندارد و بـه تعبيـر        » ماسوا«از نظر نفّري، انسانِ با ارزش، با مرتبة نازل هستي و            
به اعتقاد او، مقام انسان آن است كه از پس و پيش عالمَ، بتواند خـدا                . بهتر، نبايد داشته باشد   

در هـستي، توسـط     » حـضور «و  » غيبـت «ي و    تكوين و انقلاب در هست     وةرا مشاهده كند، نح   
ايـن  . 18خدا را به نظاره بنشيند و هيچ چيز نتواند او را از اين مقامي كـه دارد، منحـرف كنـد                    

سخنان به اين معنا است كه انسان، شرافت و تعالي بيشتري نسبت به هـستي دارد، بـه نحـوي                    
ا و فـضيلت انـسان نـسبت بـه          كه همين مسئله باعث تمايز و تباينِ ارزشي ميان انسان و ماسـو            

يكـي از تعبيـرات نفّـري در ايـن زمينـه كـه در كتـاب المخاطبـات آمـده                     . هستي شده است  
  : اينچنين است
مـن   تـو نيـز بـه     !  بدان، همة اشياء به من قائم اند و من پيشاپيش آنهايم           ...اي عبد «

ــز هــستم  ــو ني ــشاپيش ت ــائمي، پــس پي ــو، ظهــور ! ق ــراي ت ــدان همــة اشــياء را ب  ب
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منظـري   من تمامي اشياء را بر سر راه سلوك تو قـرار دادم تـا از هـر               ...!ام هبخشيد
    پـس  ! ببيني ها وجودشان نظر كني، و مرا در وراي آن        تكه باشي از طريق شفافي

آنگـاه از   ! ام بنگـر   ها را از جايگاهي كه به آنهـا داده         و آن ! ظاهر اشياء را واگذار   
: 1395نفّـري ب،  (»!وي مـن باشـد  آنها عبور كن تا چشم و چهره ات فقط رو س ـ      

141 .(  
  :توان استنباط نمود، به قرار زير است نكاتي كه از عبارت بالا مي

  ؛مسير آفاقي خداشناسي براي انسان هميشه باز است) الف
  ؛سير انفسي نيز به خداوند متعال منتهي خواهد شد) ب
  ؛اند ماسواي حق به غير از انسان، براي انسان آفريده شده) ج
ها براي سير آفاقي به سمت   يكي از اهداف آفرينش موجودات عالم، استفادة انسان از آن  )د

  ؛خداوند است
  ؛تواند داراي دو جنبة معرفتي و سلوكي باشد سوي خدا، ميه سير آفاقي ب) ه
 بلكه مطلوب   ؛واسطه بودن موجودات هستي، نبايستي با نگاه استقلالي درنظر گرفته شود          ) و

  . تنها خداوند استاصلي و بالذات،
توان چنين نتيجه گرفت كه انسان با جنبة غيرحقاّني ماسوا نبايستي ارتباط              در مجموع مي  

داشته باشد و ارتباط او با جنبة مياني و حقاّني موجودات نيز بايـستي مفيـد ايـصال انـسان بـه                      
  .تعالي باشد مطلوب اصلي؛ يعني حق

  

4-3-2.      ماسـوا «و  » حـرف «بـا   » حـق «كثري  أ انسان در كشاكشِ تنافر حـد« 
  )رويكرد آفاقي(

يا هستي، جايي است كـه      » ماسوا« سطح داني    ؛»نبود ماسوا «مستلزم  » بود خدا «) الف
ترين مرتبة خود قـرار دارد؛ بنـابراين آن دو شـبيه بـه دو امـر                   در نهايي » ماسوا«و  » حق«تقابل  

در اين سطح از گفتمـان      . شتنقيض هستند كه بود يكي، نبود ديگري را به همراه خواهد دا           
نكنــد، » وقــوف«كنــد كــه اگــر انــسان بــه خــدا  نفّــري، او از زبــان خــدايش چنــين نقــل مــي

 و در جاي ديگر مـدعي اسـت، مـصداق فريـب دادن          19او را وقوف خواهند داد    » ماسوايش«
ي آن،    كه نتيجـه   20 راهنمايي كند  -يعني غير خدا  -خدا اين است كه انسان را به غير خودش        
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و » حـق «رساند كـه      اين تعابير به روشني مي    . 21خواهد بود » غير«ك شدن انسان در همان      هلا
در سطحي از مشاهدات و مكاشفات نفّري در مقابل يكديگر و در تباين حـداكثري               » ماسوا«

  .قرار دارند
؛ زيرا هر دليـل     22قابل جمع نيست  » اغيار«بودن با فرمانبردن از     » جليس حق «از نظر نفّري    

است؛ بنابراين اين تبعيت كردن از غير، دوري از         » حجاب«مايي غير از حق، از جنس       و راهن 
و » حـق «نفّـري در ايـن زمينـه، تـصويري دوقطبـي از             . 23مطلوب و حقيقت را به دنبـال دارد       

كند كه مطابق با آن، انسان اگر متعلّق به هر كدام از اين دو نباشد، بـه طـور                     ارائه مي » ماسوا«
تعلّق به دستة مقابل آن خواهد بود و اين نشان از تقابل حداكثري ميان حـق و                 قطع و يقين، م   

  .ها است ماسوا و برزخيت انسان در انتخاب و تعلّق به هركدام از آن
و » عبـادت « بـا تمركـز بـر مفهـوم          ؛»عدم تعبـد ماسـوا    «مستلزم  » عبادت خدا «) ب

يكديگر قرار دارند؛ زيرا بندگي     در جداييِ محض از     » ماسوا«و  » حق«نيز،  » بندگي خداوند «
نفّري پيرامون موضوع عبوديـت و بنـدگي        . خدا، با بندگي هيچ چيز ديگر، قابل جمع نيست        

گويد كه به نظر نگارندگان و بـا تكيـه بـر توصـيفاتي كـه او        سخن مي » ثبتيت«از عالَمي بنام    
دانست؛ زيـرا بـه گفتـة       ارائه كرده است، آن را بايستي چيزي شبيه به عالم ذهنِ فاعل شناسا              

زندگي در اين عالم مذكور، ملازم بـا بنـدگي و           . در آن جاي دارند   » يادها«و  » ها  نام«نفّري،  
و » معنويت«عبادت حق است و نتيجه آن، جزا و پاداش خواهد بود؛ اما بالاتر از اين مرحله،                 

رود   يز فراتر مي  درواقع نفّري حتيّ از معناي مرسوم و اصطلاحي عبادت حق ن          . 24است» فناء«
داند كه تفصيل اين مطالب بايستي در فرصـتي        و آن عبادت را نيز مصداقي از تعبد ماسوا مي         

  .شناسي در انديشة عرفاني نفّري تبيين شود ديگر و در مقام بررسي ارزش
» عبـادت «كنـد كـه در آن عـوالم،           به هرحال انسان تا زماني كه در عوالمي زنـدگي مـي           

از نظر نفّري، . 25نبودن» ماسوا«ه او، بندگي است و بندگي خدا يعني بندة معنادار است، وظيف
شود، يك معنايش اين است كه آن مـصداقِ خـاص از              مي» ماسوا«اينكه چگونه انسان، بندة     
) عبـد (او با تعبيري نمادين و در مورد ارتباط و تعلّق داشتن انسان           . 26ماسوا را داراي اثر بداند    

كـار خـود      را طلـب  » ماسـوا «اي،    مدعي است؛ اگـر بنـده     » ماسوا«ثر براي   و ديدن ا  » ماسوا«به  
بداند بايستي از دو چيز فرار كند؛ يكي همان طلبكار و ديگري خداونـد، بـه جهـت شـركي            

؛ يعنـي  28 و اين مطلب در مورد خود انسان نيز صادق است          27كه در حق خدا روا داشته است      
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  .ق است و نه خود انسان؛ بلكه تنها خداست و بسدر عرفان نفّري، طلبكار حقيقي نه غير ح
ها سخن از عابد و معبود بيرونـي و خـارجي             گراي قبلي كه در آن      هاي عيني   علاوه بر نگرش  

در بيانات نفّري داراي معناي ديگري است كـه در بردارنـدة تلفيقـي از               » عبوديت حق «بود،  
اختي اسـت و آن عبـارت       شـن   عين و ذهن و يا پوشش دهندة سـنخ وجودشـناختي و معرفـت             

اين تعبيـر   . 29است» مجهولي«و  » معلوم«است از اينكه عبوديت حق، برتر دانستن حق، از هر           
نفّري به صراحت برهم زنندة اين گزاره و اصل كليّ و متداول در علـوم الهيـاتي اسـت كـه                     

شـزد  ؛ زيرا خداي نفّـري بـه او گو  »آنچه معروف نيست، معبود هم نخواهد بود«مدعي است   
كند كه اگر خدايش را بر هر معلوم و مجهولي برنگزيند، به عبوديت او نيـز راه نخواهـد                     مي

با حدوسـط قـرار دادن      » ماسوا«و  » حق«به هرحال از مطالب فوق نيز، تباين حداكثري         . يافت
هـا دارد، مـشخص       عبوديت و نقشي كه انسان بـه لحـاظ عبـادت و بنـدگيِ هـر كـدام از آن                   

  .شود مي
 يكـي ديگـر از اصـطلاحاتي كـه در           ؛»حـق «، ماية گمراهي انـسان از       »حرف«) ج

نفّـري در ايـن اصـطلاح،       . اسـت » حـرف  «ةاشاره دارد،  واژ   » ماسوا«منظومة فكري نفّري، به     
، »حـرف «معاني وجودي و معرفتي را اشباع كرده است و به همين جهت، گاهي مـرادش از                 

، در  »حـرف «گويـد سـريان       نفّـري مـي   . ره اسـت  حتيّ همين تكلمّ معمولي، ادات اشاره و غي       
كند و بـا   گونه شد، سريان به غيرش مي   كه تبديل به آن شود و چون اين         است تا اين  » حرف«

ذكر اين عبارت مـبهم در اينجـا        . 30شود  ها تبديل مي   ، به همگي آن   »حروف«سريان در تمام    
گويـد، هـر       دارد و مـي    شناسانه  به اين جهت است كه شارح در توضيح آن، ديدگاهي انسان          

بـر او مـستولي     » حـروف «باشـد،   » در عـالم خلـق بـودن      «فرد از انسان كه مقامش عبـارت از         
كننـد،   نـشينند و گفـت و شـنود مـي     خواهند شد، همچون محجوباني كه وقتي كنار هـم مـي      

شـود و اقـوال و        ايشان، باعث غفلـت از يـاد خـدا مـي          » سخن شنيدنِ «و  » سخن گفتن «همين  
كند بر همان اقتضائات خلقي ايشان و اين امر بـه خـلاف روش و                 ن تسريّ پيدا مي   افعال ايشا 
االله است؛ زيرا ايشان حتيّ اگر ناچـار از قرارگـرفتن در چنـين شـرايطي باشـند، بـه            منش اهل 
و بايـد   ) 395: 1997تلمـساني،   ( شـوند   مشغول مي » ذكر«را قطع و به     » سخن خلقي «سرعت،  

 ــ  ــا پرهي ــارح ب ــه ش ــصاف داد ك ــن  ان ــان اب ــتخدام اصــطلاحات عرف ــي، توضــيح   ز از اس عرب
  .اي براي سخن نفّري ارائه كرده است كننده روشن
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هـا، پراكنـده      ، مراتب مختلفي دارند؛ اما ويژگي مـشترك تمـام آن          »حروف«به هرحال،   
بـار  » عنديت نزد حق  « سالكاني كه به مقام      .31كردن وضعيت انسان در معرفت خداوند است      

نيز، قيـام آن بـه   » حرف«ندارند و حتي در » حرف« نسبت معرفتي و شناختي با      يافته اند، هيچ  
را فقـط ابـزاري     » حرف«شنوند و در اينصورت است كه         كنند، از حق مي     حق را مشاهده مي   

؛ بنـابراين عبـد،     33در ارتبـاط اسـت    » شـك «همچنـين بـا     » حرف«. 32دانند  مي» شناخت«براي  
شـود، بـا محوريـت        همانگونه كه ملاحظـه مـي     ). 411: همان(وظيفه دارد كه آن را دفع كند      

قابـل برداشـت اسـت و انـسان بايـستي در            » حق«نيز تباين حداكثري آن با      » حرف«اصطلاح  
ــا حــرف، كمــال دقّــت را داشــته باشــد؛ زيــرا    بــه جهــت » حــرف«برقــراري نــسبت خــود ب

بودن بايستي  وجودشناختي به سوية تاريك موجودات اشاره دارد كه انسان به جهت سالك             
نكته ديگر در اين قـسمت، تـذكر اخـتلاط مباحـث وجـودي، معرفتـي،                . از آن اجتناب كند   

هـاي انديـشة عرفـاني نفّـري قابـل       شناختي است كه به عنوان يكي از بازتاب      سلوكي و انسان  
  .لمس است

 پس از بيان كيفيت تنافر حداكثري حق        ؛»ماسوا«و  » حرف«راه خلاصي انسان از     ) د
 و معلّق بودن انسان در ميان دو راهيِ برگزيدن هر يك از اين دو، نفّري براي رهايي و ماسوا

بـراي نمونـه از نظـر ايـشان، معنـاي           . ، تجويزاتي نيز داشته است    »ماسوا«از گرفتاري انسان به     
حقيقي ارتباط داشتن با اشياء، آنهم از جهت ماسواي حق بودنشان ايـن اسـت كـه انـسان بـه       

كرد كه همـه      داند، درحالي كه اگر رؤيت مي       ا را از جهتي، از آنِ خود مي       ه طور معمول آن  
نه تنهـا   » ماسوا«؛ بنابراين   34شد  چيز و از همه جهت، متعلّق به حق است، به چيزي مرتبط نمي            

نفسه، بلكه از جهت معنايابي و تعلّق به انسان نيز بايستي كنار گذاشته شـود و زيـر                    به نحو في  
  .تر باشد ر بگيرد تا نجات از آن براي انسان، آسانتعالي قرا  حقةساي

تواند از    فاصله بگيرد، مي  » ماسوا«و  » حرف«به نظر نفّري، اگر انسان نتواند در اين دنيا از           
هــا و اتفاقــاتي كــه پيرامــون زنــدگي او جريــان دارد، درس بگيــرد كــه ايــن   برخــي پديــده

بـراي نمونـه ورود     .  خواهـد بـود    آموزي، كمك شاياني براي رهايي از حرف و ماسوا          درس
تعـالي و نفـي ماسـوا در آن           منفردانة انسان به قبر، يكي از بسترهايي است كه وحدانيت حـق           

ه را ب» دوري جستن از ماسوا«نفّري حوزة تأثير و دامنة نفوذ مراد خود از . 35قابل رؤيت است
اي كـه     گوينـده  از هـر  » سـخن حـق   «براي نمونه او مدعي اسـت       . دهد  طور دائم گسترش مي   
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شود؛ بنابراين شاخصي خواهد بود بـراي شـناختن سـخن             مي» وجد الهي «باشد، باعث تثبيت    
اعـراض از   «اينست كه چه مقـدار      » وجد به حق  «حق از سخن غير حق؛ اما شاخص شناسايي         

تر، هرچه انسان از ماسوا دورتر شود، اين امر           ؛ به تعبير واضح   36را به دنبال داشته باشد    » ماسوا
تري نصيب او شده است و روشن است كه ايـن         قوي» وجد به حقِ  «دهندة اين است كه       نشان

مقام آنچنان موسع و حقيقت داراي مراتبي است كه شايد نتـوان حـديقفي بـراي آن تـصور                   
انتها گزيني و نامحدود طلبي در انديشة عرفاني نفّـري            گونه عباراتي كه مشعر به بي      اين. كرد

 و فراواني بالايي در متن او برخوردار است و نگارندگان را مجـاب كـرده تـا                  است، از تعدد  
عنوان يكي از اركان اصلي انديشة عرفـاني         است را به  » نشدن به هرآنچه وضع موجود     راضي«

  .او قلمداد كنند
 عـلاوه بـر آثـار آفـاقي،         ؛»ماسوا«و  » حرف«تبعات سوء انفسيِ آميخته شدن با       ) ه

در حـوزه   . 37، متفـرقّ شـدن از درون را بـه همـراه دارد            »اسـواي حـق   م«جمع شدن بيـشتر بـا       
در . 38دانـد   را حجـاب مـي    » خشنود بـودن بـه غيـر خـدا        «عواطف و احساسات انساني، نفّري      

 بلكه حتي نفي كردن     ؛»غير« ادراكي و شناخت انسان نيز به عقيده نفّري، نه تنها اثبات             ةحوز
، »پـسيني  نفـيِ «فـرضِ   ؛ زيـرا پـيش  39شـود  مي» ماسوا«ت  توسط انسان نيز، منجر به اثبا     » ماسوا«

؛ يعني حتيّ بـراي سـلب و نفـي     )334: 1997تلمساني،  (اي است  بودن پيشيني هر پديده   ثابت  
هر چيزي، ابتدا بايستي فرض و تصوري از آن ولو در ذهـن داشـته باشـيم؛ بنـابراين بـه نظـر                       

نيـاز از خـدايش بدانـد، بـاز در دام              بـي  نفّري، انسان در نفي ماسوا نيز اگر خود را مـستقل و           
هـاي شـهودي نفّـري        با اين تعابيري كه در مـتن گـزارش        . شود  اثبات غير و ماسوا گرفتار مي     

 عرفاني او و توجه انسان      ة، در انديش  »ماسوا«انگاري    شود، بايد به اوجِ لزوم نيست       مشاهده مي 
  .به اين موضوع، دقّت بيشتري داشته باشيم
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تر بود، در قسمت بعـد بـه ايـن     ها رويكرد آفاقي نمايان  اين مطالب كه در آنپس از بيان 
» موجودي مادون«، به لحاظ رتبه، »ماسوا«موضوع خواهيم پرداخت كه نه تنها انسانِ متأثّر از       

هـايي از سـوائيت و غيريـت بـا حـق،              آيد؛ بلكه در خود وجود او نيز، سـاحت          به حساب مي  
  .كند مي» انسان مادون« مستحق قرارگرفتن در مصاديق شود كه او را يافت مي

  
  )رويكرد انفسي(»انسانِ مادون« جهات اين جهاني .4-4

و غيرحقّـاني   » ايـن جهـاني   « علاوه بـر حيثيـت       ماسواي حق بودنِ نفس انساني؛    ) الف
جـدا بـودن و غيـر بـودن نـسبت بـه             «ساير موجودات، گاهي اين خود انسان است كـه شـأن            

بـه جهـت ظـواهر      –از نظر خداي نفّري، اگـر تمـام اعمـال انـسان           . كند  را پيدا مي  » تعالي  حق
بودن گريـه كنـد و      » حجاب نفس « بر وفق مراد حق باشد، او بازهم بايستي بخاطر در            -شرع

نفّري حتيّ دنيازدگي انسان را بـه واسـطة         . 40نشين سؤ، به خدا پناه ببرد       نشيني با اين هم     از هم 
؛ بنـابراين در ايـن سـطح از    41يجـه آن محجـوب بـودن از حـق اسـت     دانـد كـه نت    نفس او مي  
از نظـر ايـن عـارف،       . 42، يعني در حجـاب رفـتن      »داني  خودمستقل«و  » خودبيني«گفتمان او،   

انسان به لحاظ طبيعتش، محكوم به محجـوب بـودن اسـت؛ امـا بـا تعلـيم خداونـد و گـوش                       
قطع تعلّق كند و به سوي » ماسوا« از  سپردن به فرامين او، به تدريج اين امكان وجود دارد كه          

  .43تعالي منتقل شود حق
در . كنـد   پيشتر بيان شد كه نفّري معاني مختلفي را در اصطلاحات خاص خود اشباع مي             
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اينجا و در توضيح اين سـاحت از وجـود انـسان نيـز بنظـر نفـّري، نفـوس بنـدگان، شـأني از                         
نيـز محقّـق   » حـرف «، خـروج از    »ادونخود م ـ «بودن دارند كه با خارج شدن از اين         » حرف«

را چنـان  » ماسـوا «به هرحال اين مطلب واضح است كـه نفـّري، دامنـة معنـايي             . 44خواهد شد 
هاي آفاقيِ بيرون از جان آدمي، مراتبي از بـاطن انـسان              دهد كه علاوه بر پديده      گسترش مي 

  .است» نفس«را نيز در بر بگيرد كه اولين مصداق آن 
 به اعتقاد نفّري، انسان بـراي       انساني؛» جوانح«و  » جوارح«نِ  ماسواي حق بود  ) ب

؛ چراكه 45خودش نيز فارغ شود» هم«و » قلب«و  » جسم«رؤيت حق بايستي با كمك حق، از        
نفـّري، عـوارض پيرامـونيِ انـسان را كـه بـه             . اين موارد نيز جنبة سوائيت نسبت به حق دارند        

صـورت  ه  دانـد و ايـن مفهـوم را ب ـ           عاريتي مـي   شوند، اموري   ساز او پنداشته مي     نوعي هويت 
تـرين عوامـل در       براي نمونه، يكي از مهـم     . 46كند  مطرح مي » بوي لباس به خود لباس    «تشبيه  

   تهوي نفّـري در ايـن زمينـه متـذكّر     . ، سـاحت فكـر و انديـشة اوسـت    »انسان مادون «ساخت
، »ذكـر خـالص خداونـد     «در افكـار؛ امـا      » خـواطر «هـستند و    » حرف«در  » افكار«شود كه     مي

ذكـر  «؛ از نظـر شـارح،   47در وراي آن ذكـر » اسـم حـق  «اسـت و  » افكار«و  » حرف«فراسوي  
آن است كه متكي به خواطر و افكار است و همچنين از آنجاكـه شـرافت ذكـر،                  » غيرخاص

برآمــده از اســمي اســت كــه در آن ذكــر اســت، پــس اســم حــق، فــوق ذكــرش خواهــد    
ا توجه به تعابير بالا، جـسم و قلـب از يكـسو و هـم و افكـار و                    ب). 413 : 1997تلمساني،  (بود

هـايي از   دارند همگي به عنوان نمونـه » ذكر حق«ها بر  خواطر از سوي ديگر و تأثيري كه آن      
توانـد بـه      جوارح و جوانح و اعضاي ظاهري و باطني وجود انسان است كه از نظر نفّري مـي                

  .دعنوان اموري غيرحقاّني در نظر گرفته شون
هـا   علاوه بر كليت وجود انسان در مقام تقابل با حق و فكر و انديشة انسان كه نفّـري آن                  

به حساب آورد، عامل دروني ديگري كـه نفّـري بيـشتر روي آن تكيـه و       » ماسوا«را مصداق   
» وقفـه «براي نمونه او در يكـي از تعـاريف          . است» عزم و اراده منسوب به عبد     «اصرار دارد،   

او همچنين وقفه را    .  است 48 »عمد و اراده منسوب به انسان     « وقفه، خروج از     مدعي است كه  
» بـاد الهـي   «رساند كه اگر انـسان بـا ايـن            كند كه محمولش را به خدا مي        تشبيه مي » بادي«به  

او در يكـي از عبـارات رازآلـود خـود مـدعي اسـت،               . 49انجامـد   حمل نشود، به خودش مـي     
نيز همانجا سريان دارد؛ چه جيم جنّت باشـد يـا جـيم             » حرف«، سير كند،    »قصد«هركجا كه   
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از نظر شارح علّت اين امر آنست كه خود قـصد و اراده داشـتن بـراي رسـيدن بـه                      . 50جحيم
 اســت» حــروف«بهــشت و تــرس از جهــنم، از شــئون خلقــي، و محلــي بــراي جــولان دادن  

 ساحت انـسان خواهنـد      كنندة جهات غيرحقاّني در    ؛ بنابراين تقويت  )494 : 1997تلمساني،  (
  .بود

پژوهـان،   ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه تلمساني و شايد به تبـع او، اغلـب نفّـري     
خـوف  «ها در دو گروه كليّ كه يا از           ها؛ يعني قراردادن آن     بندي براي انسان    روي اين تقسيم  

ص هـستند،   كنند و يا اهل محبت و عبادت خال         ، خدا را عبادت مي    »طمع بهشت «و يا   » جهنم
اند و هر كدام به شرح مستوفاي اين بخش و منطبق كـردن مـدعاي        اي باز كرده    حساب ويژه 

بـه هرحـال آنچـه مـسلمّ        ). 50 : 2005المرزوقي،  : ك.براي نمونه ر  (نفّري با آن، پرداخته اند    
از ... و» عـزم و ارادة انـسان     «،  »فكـر «،  »قلـب «،  »هـم «از يكـسو و     » جـسم «است اين است كه     

  .دارند» سوائيت«و، در زمرة مراتبي از ظاهر و باطن انسان هستند كه جنبة ديگرس
مقـام و   «، هـر    »عـزم و اراده انـساني     « عـلاوه بـر      ماسواي حق بودن مقامات انسان؛    ) ج

تـر بـه حـق، نـوعي غيريـت و       ، در مقايـسه بـا مرتبـة قريـب       »منزلتي كه عبد آن را دارا اسـت       
ازجمله اموري است كه در     » لم و عمل منسوب به عبد     ع«براي نمونه   . سوائيت را شامل است   

بعضي مراتب، شأن سوائيت براي حق را پيدا كرده و بايستي به كناري نهاده شوند و اين امر                  
  .51شود را نيز شامل مي» رؤيت حق«رود كه حتي خود  تا حدي پيش مي

دهند؛ به ايـن     هاي وجودي او را تشكيل مي       انسان دو مورد از محدوديت    » عمل«و  » علم«
مختلفـي كـه انجـام داده يـا كـسب           » علـوم «و  » اعمال«واسطة   معنا كه افراد مختلف انساني به     

شوند و در مقامات مختلفي از درجات علمي يا عملـي قـرار               اند، از يكديگر متمايز مي     كرده
قيتش توانـد از حـدود مخلـو    دهد كه انسان، نمي نفّري در اين زمينه به ما تذكّر مي . گيرند  مي

تلمـساني  . 52خارج شود و اين محدوديت همچون سدي است كه او را احاطـه كـرده اسـت                
را ) هـاي وجـودي انـسان       يعنـي محـدوديت   (ترين مصداق اين سد       بالاترين و درواقع شريف   

اند؛ » علم نافع «هستند و راهنما به     » عقايد صحيح «داند كه برآمده از       مي» اعمال صالح «ترك  
االله، فوق اهـل      صالح مانعيت دارد، ثبوت أنانيت عبد است درحالي كه اهل         اما آنچه در عمل     

ايـن بـدان    ). 390 : 1997تلمـساني،   ( جنّت هستند و خداوند فقط از ايشان رضايت تـام دارد          
معنا است كه در نظر نفّري، انسان گاه بايستي حتيّ از اعمال نيك خود كه برآمده از عقايـد                   
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 كه سدي بر سر راه سلوك هستند، خـارج شـود كـه عبـارت      درست هستند نيز از آن جهت     
به هر تقدير مـراد اصـلي    . ناظر به همين معنا است    » حسنات الابرار، سيئات المقربين   «معروف  

كنـد كـه      كـسب مـي   » عمل«و  » علم«نگارندگان در اين قسمت اين بود كه انسان مراتبي در           
  .باشد» ماسوا«ممكن است از مصاديق 

تر از انسان دارند؛ زيرا اين انسان است كـه بـه              شأني پايين » علم«و  » حرف «به نظر نفّري،  
. 53رسد؛ پس به همين علت نبايـستي خـود را تـابع آن دو قـرار دهـد                   مقام عبد خدا بودن مي    

اين است كه نگهباني باشند براي  ... و» موعظه«،  »ذكر«،  »حكمت«،  »معرفت«،  »علم«خاصيت  
طـور قطـع،    ه  ؛ پس اگر چنين خواصي نداشته باشند، ب ـ       54نشودوارد آن   » غيري«قلب، تا هيچ    

كـه   ، بدون اين  »علوم«در اين صورت است كه      . خودشان ازجمله مصاديق ماسوا خواهند بود     
باعـث منحـرف    » خواطر«كنند و همچون      سالك را سيراب كنند، تنها تشنگي او را بيشتر مي         

است » زبان جبروت «ة نفّري، تمسك به     راه رهايي از اين حالت به عقيد      . 55شوند  شدن او مي  
ها را براي لقـاي   شود كه آن   كه باعث زير و زبر شدن هويت عارف و انكار تمام معارفي مي            

  .56حق آماده كرده بود
اللهـي علـوم و معـارف منـسوب بـه انـسان دارد كـه                  اين تعابير، حكايت از جنبة ماسـوي      

 به او   »مواقف«خداي نفّري در يكي از      . بايستي در مدارج بالاتر سلوك، كنار گذاشته شوند       
را نـصيب انـسان كنـد، او در ايـن حالـت             » ماسـوا «شود كه اگر خداوند، معرفـت         متذكر مي 

نيـز  » ماسـوا «اي بـه مرتبـة ميـاني          است؛ با ايـن حـال در همينجـا اشـاره          » ترين جاهلان   جاهل«
تعـالي بـراي انـسان     حـق هـاي   توانند به منزلة آيـات و نـشانه   كند، همان موجوداتي كه مي     مي

  .57باشند
 در ادامة بررسي نقش و تأثير مثبت يا منفـي علـومِ             ماسواي حق بودنِ علومِ انسان؛    ) د

منسوب به انسان، نفّري مدعي است، آن علمي ارزشمند است كه عالمش را از خود خـارج                 
» علـم «، در پـردة     »غيـر واقفـان   « و از آنجاكـه      58اسـت » حجاب«كند؛ چه در غير اينصورت،      

بـه  . 59رسند؛ پس بيداري و هوشياري برايشان حجاب است         نمي» رؤيت معلوم «مانند و به      مي
نظر شارح، محتواي علم، صور و قضايا است كه همگي اموري ذهنـي هـستند و نـه عينـي و                     

و اين سخن شارح شـبيه بـه سـخن اهـل مدرسـه اسـت كـه              ) 126 : 1997تلمساني،  (خارجي
 علمي كـه  ةبكاربستن آن و استخدام اصطلاحات فنيّ در هر حوز        نفّري در تمام متن خود از       
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» دار علـم  امانـت «دهد كه  نفّري در گزارش ديگري از تجارب خود، ادامه مي . باشد، ابا دارد  
اش  كنـد بلكـه كـسي اسـت كـه آن را بـر عـالم و سرچـشمه         كسي نيست كه به آن عمل مي    

علوم «در متن المواقف، به طور كليّ همان » كردار«و » گفتار«از نظر شارح،    . 60گرداند  بازمي
از نظر نفّري و در سـطحي بـالاتر از       ). 299 : 1997تلمساني،  (است» ها  عمل به آن  «و  » رسمي

و » خداونـد «تقربّ به خداوند، گفتار و كردار، اين شأن را ندارند تا در حكـم رسـولِ ميـان                   
. ن انساني كه چنـين رسـولي دارد       آ61باشند چه اگر باشند، اين يعني در حجاب بودنِ        » انسان«

؛ بنابراين نه قربي بـه      62همچنين، چنين گفتارها و كردارها، اثري جز جدال و تشويش ندارند          
  .63دنبال دارند و نه حبي

اي بيرون از جـان آدمـي         شناسيِ عرفاني نفّري، پديده     ضلع ديگر بحث اين است كه علم      
كـسب آرامـش از معرفـت كـسب     «رفتي، مثل   نيست؛ به اين معنا كه از نظر او، عوامل غيرمع         

بـراي نمونـه   . ، در اثبات اينكه آنچه حاصل شده است از جنس معرفت است، مهم انـد          »شده
، آن معرفت اصـيلي  »آرامش«علاوه بر . 64او مدعي است هركه قرار ندارد، معرفت نيز ندارد        

نيـز در  » توبـه «و » امتنـد «شناختي ديگري مثـل   هاي روان   كه براي نفّري مهم است، با مؤلفّه      
اي باشد به اين موضوع كه عوامـل غيرمعرفتـي مـؤثر        و اين مطلب شايد اشاره     65ارتباط است 

او نهايـت   . بر معرفت، نقش مهمي در عالمَ عرفـان و ازجملـه دسـتگاه عرفـاني نفّـري دارنـد                  
 بـه   .66داند كه هيچ تقسيمي در مـورد او ملحـوظ نباشـد             معرفت را حفظ حالتي در انسان مي      

 يعني غلبة وحدت تام بر انسان كه اوج توحيد، اتحّاد و            ؛ناپذيري نظر نگارندگان، اين تقسيم   
  .حتيّ وحدت است

عنـوان يـك     ظـن بـه     عنوان يك مؤلفّة معرفتـي و حـسن        از سوي ديگر نفّري ميان يقين به      
يـز  ن» حـسن ظـن   «و  » يقـين «كند و در بـاب نـسبت          مقولة رواني غيرمعرفتي ارتباط برقرار مي     
؛ اما بـا  68 و يقين نسبت به حسن ظن، اولويت دارد  67مدعي است كه اولي اعم از دومي است       

 69افزايـي دارنـد   وجود اعم و اولي بودنِ يكي نسبت به ديگري، اين دو با يكديگر، رابطه هم   
و نظر شارح در اين قسمت اين است كه اين تعابير را مربوط به مكاشـفات عرفـاني بدانـد و                     

ود، در تمام شهودها به جز شهود ذاتي، چـه قـوي باشـد يـا ضـعيف، احتمـال خطـا          مدعي ش 
» يقـين «كـردن    ؛ اما آنچه براي نگارندگان اهميت داشـت مخلـوط         )245 : همان( وجود دارد 

عنوان يك عامل غيرمعرفتي توسـط نفّـري بـود؛     به» حسن ظن«عنوان يك مؤلفّة معرفتي با       به
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هاي نظري و نـاظر بـه شـهودات، تـرجيح بيـشتري                تحليل ةرائدرحالي كه ظاهراً نزد شارح، ا     
  .داشته است

هـاي ظـاهري در       شناسـي و تهافـت      با عنايت به مجموعه مطالب ارائه شده پيرامـون علـم          
هـا و گـاه    به اين نحو كه او گاهي سـخن از تقبـيح آن          » معرفت«و  » علم«كلام نفّري پيرامون    

انـد كـه هـر كـدام از      گان بـه ايـن نتيجـه رسـيده    سخناني در ارزشمند بودن آن دارد، نگارند   
با ايـن توضـيح     . بيانات اين عارف در مسئلة مذكور، مربوط به سطح گفتماني متفاوتي است           

كه علوم متداول و مرسوم اگر مشتمل بر نظريةپردازي صرف باشند و هيچ دخلـي در عمـل                  
ستند و اگـر علـومي   سلوكي انسان نداشته باشند، به طور قطع، مـضر و ضـدارزش ه ـ      /عبادي

باشند كه بـه نحـوي در سـاحت عمـل انـسان، تـأثير مثبـت دارنـد، از ارزش نـسبي بيـشتري                         
. اين موارد، دو سطحِ مختلف از گفتمان مطـرح شـدة او در ايـن زمينـه اسـت                 . برخوردار اند 

را به طور مطلق و فارغ » معرفتي«و » علم«سطح سوم گفتمانيِ او زماني است كه اساساً او هر           
و » رؤيـت «و » وقفـه «ها با عمل و سلوك در مقايسه با مقامات  از ارتباط داشتن يا نداشتن آن   

ها در نظر دارد كه در اين مرتبه از بحث، به جهت فراتر رفتن از سـاحت عمـل،                     بالاتر از آن  
 .شود چيند و سخن از جهلي مقدس مطرح مي بساط هر علم و معرفتي را نيز برمي

هاي مكاشفات عرفاني نفّري اين مطلب روشـن اسـت كـه              گزارشبه هرحال از مجموع     
تعالي قرار داشته باشـد و همچنـين مراتـب مـادون              نفسِ وجود انسان اگر در برابر وجود حق       

وجود انساني در برابر مراتب متعالي او، جنبة غيريت و سوائيت دارند كه در هـر دو حالـت،                   
» خـداخواهي «بـا  » نفـسانيت «ن فضا اسـت كـه   در همي. است» فنا از خود شدن «راه نجات در    

» حـرف «خروج قصد اسـت از  » وقفه« اما نفّري اعتقاد دارد كه ؛در مقابل. 70قابل جمع نيست 
، عالم صور تمـام ماسـوا اسـت؛         »حرف« كه از نظر شارح، مراد از        71»حرف«و همه متعلقّات    

كنند كه چـه       اضافه مي  و نگارندگان ) 234 : 1997تلمساني،  (چه معقول باشند و يا محسوس     
  .ها آفاقي باشند يا أنفسي تا دربردارندة مطالب ارائه شده تا بدينجا باشد آن

  

  »ماسوا« انسان و آزمونِ .4-5
بـه  . 72قرارگرفتـه اسـت   » اختيار حـق  «و  »  خود ةانديش«اي ميانِ     در مرتبه » انسان«از نظر نفّري،    

» ابـتلاء «يـا  » آزمـون  «ة كـه در آن، مـسئل  اي اسـت  اعتقاد نگارندگان اين برزخ، بهترين مرتبه  
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در اين خصوص، ابتدا بايد دانست كه نزولي و صعودي بودنِ دو قـوس              . معنادار خواهد شد  
و » ظـاهر « و   73قل در مورد انسان، در شهود نفّـري درك شـده اسـت            أ، حد »اعاده«و  » ايجاد«
شـود، بـدن    دعي مـي از نظر نفّري آنچنان در هم تنيده شده است كـه او در جـايي م ـ           » باطن«

انـسان در   . 74انسان بعد از مرگ به همان جايي تعلّق دارد كه قلب او در دنيا به آن متعلّق بود                 
اي جز    و با وجود شرافتش نسبت به هستي، چاره       » اعاده«و  » ايجاد«طي گذار از اين دو قوسِ       
رابطـه را بايـستي     ندارد كه البته چگونگي ايـن       » حرف«و  » ماسوا«برقراري ارتباط و تعامل با      

به هرحال انسان موجودي است كه زيستي زميني و اين دنيايي دارد     . 75خداوند مشخص كند  
و نفّري از اين مسئله غافل نيست؛ لكن آنچه اهميت دارد اين است كه ايـن توجـه، مـا را بـه      

ايـن  سـازد و آن       هاي عبد يا انسان در انديشه عرفاني نفّري رهنمون مي           يكي ديگر از ويژگي   
اش در معـرض      است كه، انسان در اين دنيا موجودي مبتلا است؛ يعني او در زيـست دنيـايي               

تـرين ابـزار بـراي        و اشياء، مهم  » ماسوا«هاي الهي مختلفي قرار دارد كه در اين زمينه،            آزمون
تــوان يكــي از  را مــي» گــري آزمــايش«؛ بنــابراين نقــش و كــاركرد 76هــستند» عبــد«امتحــان 

  .در نظر داشت» انسان«در نسبت با » ماسوا«هاي  يترين ويژگ مهم
را ماية بـلا و ابـتلاي خـودش درنظـر داشـته باشـد، مـورد                 » غير«از نظر نفّري اگر انسان،      

اي بـه سـمت       ، انسان را بـه شـكل مـشركانه        »ماسواي حق «؛ زيرا   77گيرد  رحمت خدا قرار مي   
دش و بـه يگـانگي فـرا    تعـالي، انـسان را بـه سـوي خـو      كـه حـق   كند؛ درحالي خود جلب مي 

دهــد كــه  يــابي ايــن پديــده توضــيح مــي  در ريــشه»المواقــف«شــارح كتــاب . 78خوانــد مــي
اگر خداوند نباشد، خود متكثّر در صفات و احوالش اسـت و اجابـت آن، از                » كننده  دعوت«

طرف انسان نيز، زير سرِ يكي از اغراضش خواهد بود؛ اما خداوند، بنده را به محو كردن هر              
 1997تلمساني،  ( كند تا هرگونه ثنويتي ازبين برود        در پرتويِ نور خودش دعوت مي      ظلمتي

در انديـشة نفّـري     » حـرف «در همين زمينه بايستي به يكي ديگر از معـانيِ اصـطلاحِ             ). 298: 
 انـسان   ة، گنجينه خداست و نوعِ مواجه ـ     »حرف«اشاره شود، او در گزارشي مدعي است كه         

اي برخوردار خواهد شد؛ اگر اين امانت را          كند از چه نتيجه     ياست كه مشخص م   » حرف«با  
خواهد بود و اگر خود را نيز با خـدا شـريك            » كرامت«اش    فقط براي خدا حمل كند، نتيجه     

شود و اگر اين امانـت را فقـط بـراي خـودش مـصروف بـدارد،                   دچار مي » محاسبه«كند، به   
گونـه و ابتلاگونـة       ي از وجهـة آزمـون     اين عبارات بـه روشـن     . 79نسبتي با خدا نخواهد داشت    
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همان حرفي كه در بيشتر جمـلات كتـاب داراي بـار معنـايي              . كند  برداري مي   ، پرده »حرف«
منفي و ضدارزشي بود، حالا با معنايي نسبي و متكّي بـه مواجهـه انـسان بـا آن، اشـباع شـده                       

  .است
، از طريـق هويـت   »واماس ـ«هاي ورود انـسان بـراي ابـتلا بـه      رسد يكي از دالان   به نظر مي  

به عقيدة نفّري، اگر شيئي، نمودارِ غير خودش بود؛ امـا نمايـانگر             . موجودات است » نمودي«
دهندة خودش بود و نـه غيـر          خودش نبود، نسبت به انسان، مكر كرده است و اگر فقط نشان           

 بـا   شـارح، تفـاوت ايـن دو مرحلـه را         . 80توان در نور نورانيتش، همه چيز را ديد         خودش، مي 
» عارفاني كه داراي تجليات شهودي هستند     «و  » محجوبين به خطاب علمي   «بيان تفاوت ميان    

؛ )257 : 1997تلمساني،  ( دهد  بينند، توضيح مي    مي» ذات حق «و تمام اشياء را در پرتوي نور        
در عالم عرفان، بـابِ  » نمود بودن اشياء«لكن استفادة نگارندگان از اين عبارت اين است كه   

آزمـوني كـه در آن،      . دارد  آزمون و ابتلاي تكويني براي انسان را هميشه باز نگـه مـي            نوعي  
اي تازه، وجهي ديگر از وجوه اشياء را رؤيـت كـرد و در آخـر                  هرلحظه بايستي از پسِ پرده    

ايم يا خير؟ به تعبير نفّري، نهايـت امـر هـم اينـست كـه               هم ندانست كه آيا به مرّ واقع رسيده       
مجموع مطالـب    .81بايستي به خود خدا، شكوه و شكايت برد       » ماسوا« شدن به    انسان از مبتلي  

  .اين بخش در شكل بعدي قابل ارائه است

  
  
   يك مورد از مكاشفات نفّري.4-6

تـوان    است را مي  » ماسوا«شناسي كه در انديشه عرفاني نفّري مرتبط با          خلاصة آن جنبة انسان   
  .ست، مشاهده كرددر گزارش زير از شهود عرفاني ايشان ا

بـراي   از دارم،  مـي  ارسـال  تـو  بـه  قلبـت  جانـب  كـه از   را علوم كه نيست چنين آيا: گفت مرا و
 بدانچـه  تو براي من تخصيص كه نيست آيا چنين  است؟ خصوصيت به از عموميت  تو نمودن خارج
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 ...شد هنمود آشكار تو بر كه است آن علومي  افكندن و قلبت افكندن جستم، كه  تعرّف به تو  بدان
 ،...انُس نياورد  به را تو »زا  انُس« و... نسازد غربت دچار احساس  را تو »زا  غرُبت« هنگام آن در پس
 چيـزي،  هر نه خواهي بود  من كنار تو پس بود؛ خواهي چيزي هر و ميان من  تو و
 و !نه علمـي   و قرار ده  نامي نه تو و من ميان و ...كنارمن بود نه  خواهد تو كنار در چيز هر و
 مـن  بـدان از   وگرنـه ! بـيفكن  نظرم عزّت براي از آشكار نمودم،  تو بر كه ،علومي و اسماء آن هر

از  نـه  و مـن،  از شـدن  محجوب براي از نه ام  حضورم ساخته  براي از را تو كه شد، خواهي محجوب
 معرفـت  بـه  "مفـرّق " از را تـو  كـه  "مفـرّق " باشد چـه   "جامع" تو براي چه من، غير چيزي هر براي

 در خـودت  مقـام  بـه  پـس . داشـتم  بـاز  داشـتنم   دوسـت  غيرت به "جامع" را از  تو و دادنم بازداشتم، 
 توانـا  تـو  بـر  چيزها گزيني، آن اقامت  در اگر كه است، حد تو  آن كه! ياب من معرفت  ولايت

 : 1391نفّري الـف،     (82درخواهد ربود  را تو چيزي هر گردي، خارج آن از و اگر  بود، نخواهند
156.(  

هـا اشـاره    توان نكاتي را استنباط كرد كه در ادامه به برخي از آن          با تمركز بر متن بالا مي     
  :شود مي

است؛ بنابراين هـر    » ماسواي حق «علم و معرفت منسوب به انسان، يكي از مصاديق اصلي           ) 1
شـكي نيـست   . مقدار كه انسان در اين وادي بيشتر گام بنهد، از قرب الهي دورتر خواهد شد        

لم و معرفت به عنوان دو نمونه هستند و آنچه مراد اين عارفان است، خروج از افعـال و    كه ع 
صفات خلقي است براي نيل به فناء صفاتي و افعالي كه مطابق با آن، تمـام افعـال و صـفات                     

  ؛انسان، فاني و مضمحل در صفات و افعال حق خواهد بود
 علوم و معارفي نيز هستند كه مـرتبط بـا           در مقابل علم و معرفتي كه منسوب به انسان اند،         ) 2

  ؛شوند تعالي است و با هدف تعالي دادن او به انسان افاضه مي حق
ك است تـا بتوانـد      آورد علوم و معارف الهي، كمك به انسان در سير و سلو             ترين ره  مهم) 3

  ؛تعالي است، به انجام برساند رهايي از غيرحق را آنگونه كه مورد پسند حق
شود تا اموري كه براي ديگران مايـة اُنـس يـا     ماسوا و رهايي از غيرحق باعث ميافكندن  ) 4

آفرين است، در قلمروِ باطني انسان حقيقي، تفاوتي ايجاد نكنند؛ زيرا او تكيه كامل به          غربت
  ؛خدايش دارد

تعالي است و نه محجـوب بـودن    هدف از آفرينش انسان نيز درك حضور و مشاهدة حق       ) 5
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  ؛از او
انگيـز و     ن هدف، خواستة خود خداوند نيز هست و او در طـي ايـن مـسير، امـور تفرقـه                   اي) 6

سـازي كـه نـسبتي بـا خداونـد نداشـته باشـند را از سـر راه انـسان كنـار                         حتي امور يكپارچـه   
  ؛گذارد مي

  .قرار دارد كه عبارت است از سيطرة انسان بر اشياء» ولايت«در نهايت سير نيز مقام ) 7
  

  ريگي  نتيجه.5
 خودشناسي قرار دارد و از وظايف اصـلي         ةري زير مجموع  شناسي در آراي نفّ    مباحث انسان 

بنده موظف به شناخت نسبت خويش  با خداست و فقدان اين شناخت              . شود  عبد شمرده مي  
شناخت حق مقدم بـر شـناخت خـويش اسـت وموجـب             . شود  موجب مجهول ماندن آن مي    

در . گـردد    قلب و پيدايش صبر در جود انـسان مـي          ايجاد ملكاتي همچون ثبات قدم، سكون     
 براي نيل به  توسط سالك»يخودشناس« در ضرورت    ي از متن نفّر   ي ابتدا به شواهد   مقاله نيا

 و جي نتـا نيهمچن ـ.  اسـتناد شـد   تعـالي   خودشناسي، خداشناسي و براي تعامل و ارتباط با حـق         
نتفاع از علم و عمل در دنيا و        ؛ همچون ا   سالك به همراه دارد    ي برا »يخودشناس« كه   يثمرات

 ...االله و آخرت، تحقق ملكات نفساني، ثبـات داشـتن در سـلوك، قرارگـرفتن در زمـره اهـل            
 ي نفّـر ي عرفـان شةي ـ كـه در اند   »يشناس  انسان«كه مجموعة مباحث مرتبط با      از آنجا . ارائه شد 

» ن مرتبط با ماسوا انسان مادو « به دو عنوان     ي كلّ يبند  مي تقس كي در   توان يجولان داشته را م   
 .، در اين نوشتار به قسم اول پرداخته شـد  ملحوظ داشت ،»تي منتسب به الوه   يانسان متعال «و  

اصطلاحي است كه براي اشـاره بـه اينگونـه از محتواهـاي             » انسان اين جهاني  «در اين زمينه،    
ي، انـسان  از نظـر نفّـر  . توان وضع كـرد    در كتاب المواقف و المخاطبات، مي     » شناختي  انسان«

نبايستي با جنبة غيرحقاّني ماسوا ارتباط داشته باشد و ارتباط او با جنبة مياني موجـودات نيـز                  
از منظـر نفـّري، طالـب       . تعـالي باشـد     بايستي مفيد ايصال انسان به مطلوب اصلي؛ يعنـي حـق          

چيـزي اسـت كـه غيـر          ماسوي شامل انسان و هر آن      ماسوي، مشرك به شرك خفي است و      
ماسـوي مركـب از ظـاهر و        . شود  راهي با آن موجب تفرقه در درون انسان مي        هم. حق است 

توانـد از حـد خـود فراتـر       انسان نمـي   ظرفيت انساني در سلوك، محدود است و      . باطن است 
هـا هميـشه در       اين انـسان  . در عين حال انسان موجودي زنده و مبتلا در اين جهان است           . رود



 ...عباسي و  / عبدالجبار نفرّي» المخاطبات«و » المواقف«در » جهانيانسان اين «هاي  بررسي ويژگي / 94

د و از نظر سلوكي بايد همواره در تـلاش بـراي دوري   گيرو دار برزخ حق و ماسوا قرار دارن 
آزمـون و ابـتلاي     «گـر     اين تلاش و درگيـري، نمايـان      . از ماسوا و نزديكي به حقتعالي باشند      

هـاي آفـاقي، برخـي از         در ايـن ميـان عـلاوه بـر پديـده          . در زيست اين دنيايي اسـت     » انساني
نسبت به حـق دارنـد و نفّـري در          اللهي    ساحات وجودي خود انسان نيز جنبة غيري و ماسوي        

گزارش مكاشفات خود، سالك را به نيل به مقام اعراض از ماسواي آفاقي و انفـسي، سـوق                  
  .دهد مي

  

  ها پي نوشت
كتــاب ، )م1997(هــاي مــستقيم از نــسخه؛ نفّــري، محمــد،  قــول  تمــام نقــل-) 53 :1997نفّــري، ( .1

ي، بيـروت، دارالكتـب العلميـة، آورده        ، تصحيح يوحنـا آربـر     »المخاطبات « كتابو  » المواقف  «
در هـر   ) شـماره صـفحه   : 1997نفّـري،   (شده است كه به جهت اختصار بجاي نمايش بـصورت           

  .شوند موضع و در نتيجه تكرار بيش از حد آن در متن، به اين شكل در پاورقي نشان داده مي
 امثـال ايـن عبـارات       -61ص  . و قال لي فرضت عليك أن تعرف من أنت أنت ولـي و أنـا وليـك                 .2

شناسي براي نفّري موضوعيت مـستقل نـدارد؛ مثـل            پرشمار، شاهدي است بر آن ادعا كه، انسان       
  .اينكه او در اينجا به بحث ولايت انسان اشاره كرده است

  .145: همان  .3
  .145: همان. 4
  .163: همان. 5
زه الي معرفته و لا يعرفني أين تعرّفـت         و قال لي أنا أقرب إلي كل شئ من معرفته بنفسه فما تجاو             . 6

  .1ص . اليه نفسه
  .50: همان. 7
  .41: همان . 8
  .132ص . و قال لي إن لم تدر من أنت لم تفد علماً و لم تكسب عملا .9

  .146ص . يا عبد اعرف من أنت يكن أثبت لقدمك و يكن أسكن لقلبك. 10
  .146ص . هيا عبد اذا عرفت من أنت حملت الصبر فلم تعي ب. 11
  .61: همان. 12
  .30: همان. 13
  .177ص  .يا عبد و يا كل عبد أطلع بنوري علي كل قلب عرفني ليراه و يراني أين أنا منه. 14
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  .193ص . يا عبد قيمة كل امرء حديث قلبه. 15
  .146: همان. 16
ت من أنـت منّـي      يا عبد لا أزال أتعرّف اليك بما بيني و بينك حتي تعلم من أنت مني، فاذا عرف                . 17

  .146ص . تعرّفت اليك بما بيني و بين كل شئ
  .130: همان. 18
  .10ص . و قال لي من لم يقف بي أوقفه كل شئ دوني. 19
  .7ص . و قال لي غششتك إن دللتك علي سواي. 20
  .7ص . و قال لي إن هلكت في سواي كنت لما هلكت فيه. 21
  .179ص . يسا و إلا فلايا عبد من دعاك سواي فلا تجبه أكتبك جل. 22
  .86ص . و قال لي من كان دليله من جنس حجابه احتجب عن حقيقة ما دل عليه. 23
  .81: همان. 24
  .196: همان. 25
  .66ص . و قال لي اذا لم تر للسوي أثرا لم تتعبد له. و قال لي أنت عبد السوي ما رأيت له أثرا. 26
  .49: همان. 27
  .49: همان. 28
  .152ص . إن لم تؤثرني علي كل مجهول و معلوم فكيف تنتسب الي عبوديتييا عبد . 29
و قال لي الحرف يسري في الحرف حتي يكونه فاذا كانه سري عنه الـي غيـره فيـسري فـي كـل             . 30

  .84ص . حرف فيكون كل حرف
و قال لي قل عافني من معافاتك منك و حل بيني و بين مـا يحـول عنـك و لاتـذرني بمـذاري                        . 31

  .118ص . حروف في معرفتك و لا توقفني أبدا إلا بكال
  116: .همان. 32
  .90ص . و قال لي الشك في الحرف فاذا عرض لك فقل من جاء بك. 33
ص . و قال لي ما ارتبطت بشئ حتي تراه لك من وجه، و لو رأيته لي من كل وجه لم تـرتبط بـه                      . 34

66.  
  .119ص . فلا تثبت لي مع سوايو قال لي ادخل الي قبرك وحدك تراني وحدي . 35
يا عبد القول الحقّ ما أثبتك في الوجد بي من كـل قائـل فـاعتبر الأقـوال بوجـدك بـي و اعتبـر                         . 36

  .173ص . وجدك بي بإعراضك عن سواي
  .57ص . و قال لي اذا اجتمعت بسواي فتفرّقت ما اجتمعت. 37
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 عن الوجد بي تأخذ منـك الباديـات   ةريا عبد الوجد بما دوني سترة عن الوجد بي و بحسب الست       . 38
  .147ص . كنت من أهلها أم لم تكن من أهلها

  .66ص . و قال لي إن أثبت السوي و محوته فمحوك له إثبات. 39
  .82: همان. 40
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 يـا عبـد     -155ص  . ضعيف وار جسمك أوار قلبك، وار قلبك أوار همك، وار همك تراني           يا  . 45
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  .91ص . الأفكار و اسمي من وراء الذكر
  .13ص . و قال لي إن كنت في الوقفة علي عمد فاحذر مكري من ذلك العمد. 48
  .13ص . و قال لي الوقفة ريحي التي من حملته بلغ إلي، و من لم تحمله بلغ اليه. 49
  .121ص .  قال لي الحرف يسري حيث القصد جيم جنه جيم جحيمو. 50
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Abstract 
Following theology, anthropology is undoubtedly one of the most important 
issues in mysticism, and mystics have had a unique perspective and 
interpretation in this regard. Abu Abdollah Neffari, as one of these mystics, 
has presented his mystical experiences in numerous verses in the two books 
Al-Mawaqef and Al-Mukhatabat, using a highly intricate language. Hence, 
his anthropological approach can be inferred from these intuitive reports. 
Human recognition in the thought of this mystic has various dimensions, one 
of which involves the discussion of the human in relation to this world. The 
main question of this research is as follows: What are the characteristics of 
“this world’s man” in Neffari’s mystical thought? With this aim, the authors, 
using a descriptive-analytical method, extracted and compiled the 
“anthropological” content of his mystical thought with a focus on the verses 
related to “worldly human”. They have concluded that Neffari strongly 
emphasizes that humans exist in the intermediary realm between “Haq” 
(Truth) and “Maseva” (Deviation from the Truth), and this position is the 
most important factor in human affliction and trial. He also does not limit the 
examples of “maseva” to metaphysical beings and considers some aspects of 
human existence as examples of “maseva”. 
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 ادبي هاي سنت مبناي بر تعليمي و عرفاني هاي مثنوي شناسي شكل

  1 )هجري هفتم قرن پايان تا زآغا از(
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  4 زاده علي حاجي

   07/02/1402 :تاريخ دريافت
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 چكيده
 تعليمـي و عرفـاني       تاريخ ادب فارسي جاودانگي و تأثيرگذاري بيشتر مباحث نـاب         

 به مثنوي قالب. است» ثنويم«مديون قالب شعريِ   هاي مختلف آن،    خود را درگونه  
 شـعر  هـاي   قالب ترين  پردامنه از يكي   پردازي، قافيه در آن بارز و ممتاز ويژگي دليل

 شـعري  قالـب  ايـن  در فارسـي  زبـان  ادبـي  شـاهكارهاي  ترين و بزرگ  است فارسي
هـا و نيـز     كامل بر ايـن منظومـه      بهترين روش براي شناخت و احاطة      .اند شده سروده

در . هاسـت   بـردن بـه فـرم و سـاختار آن          پـي   راق و اشتراك اين آثـار،       بيان وجوه افت  
  بـه مطالعـة      مـورد مطالعـه،       هـاي دورة     بيرونـي مثنـوي     ةپژوهش حاضر ضمن مطالع ـ   

 بـراين . شـود   هـا پرداختـه مـي      ها؛ يعني شكل و فرم حـاكم بـرآن          دروني اين منظومه  
 و تعليمي بلند هاي  مثنوي) ةخاتم و ديباچه (پيرامتن و) مركزي كانون (متن    اساس، 

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2023.43770.2471(ال  شناسه ديجيت.1

  DOR:( 20.1001.1.20089384.1402.15.34.3.7(شناسه ديحيتال 
 ز،يتبر، جاني آذرباي مدندي دانشگاه شه،ي و علوم انساناتي دانشكده ادب،ي فارساتيادب وه زبان واستاد گر .2
   r.moshtaghmehr@azaruniv.ac.ir: رايانامه. رانيا

، جـان ي آذرباي مـدن دي دانـشگاه شـه  ،ي و علـوم انـسان   اتي دانشكده ادب  ،ي فارس اتيادب  گروه زبان و   اري دانش .3
   nasrollahi@azaruniv.ac.ir: رايانامه. راني از،يتبر

، جاني آذربا ي مدن دي دانشگاه شه  ،ي و علوم انسان   اتي دانشكده ادب  ،ي فارس اتيادب  زبان و  ي دكتر ي دانشجو .4
   a.h 51911178@gmail.com: رايانامه) نويسنده مسئول. (راني از،يتبر
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 ايـن  هـدف . انـد  گرفته قرار و بررسي  بحث مورد هجري هفتم  سدة پايان تا عرفاني
 و تعليمـي  بلنـد  هـاي  منظومـه  پيـرامتن  و بـر مـتن   حـاكم  و شكلِ  فرم بررسي نوشتار
. اسـت  شـاعر  عـصر  بـر  حـاكم  ادبـي  هـاي   سـنت  بر ها آن بندي پاي حيث از عرفاني

 وجـود    سـازمند،  وحـدت  بـا  اي انگـاره  عنوان به ادبي اثر اينكه بر علم با نگارندگان
 عناصـر  بررسـي  پرتـو  در كوشـند  مـي    سـازد،  مـي  مفـروض  را پايـان  و ميانـه  و آغاز

 الطير،  منطق   الاسرار، مخزن     الحقيقه، حديقة (عرفاني و تعليمي مثنوي  هفت   پيرامتنيِ
 بـه  بـراي  متـصور  كاركردهـاي ) نـوي مثنـوي مع   و بوسـتان   نامـه،    نامه، الهـي   مصيبت

 فـرد   هـاي منحـصربه   قرار داده و برجستگي مطالعه مورد را ها پيرامتن اين كارگيري
  .ها بيان كنند آمد مثنوي عنوان سر  مولانا را بهمثنوي

هـاي ادبـي،      شناسي، مثنوهاي تعليمي و عرفاني ، سـنت        شكل :هاي كليدي  واژه
 .متن، پيرامتن

  
  مقدمه 
  مرسـوم و   ه دو شـيو   دهـد كـه در مطالعـة آثـار ادبـي غالبـاً              ادبي رايج نشان مـي     هاي پژوهش

اجتماعي   هاي تاريخي،    بيشتر به زمينه     متون كه در آن،      »مطالعة بيرونيِ «نخست    متداول بوده،   
پردازنـد كـه محـدود بـه تغييـرات ادبيـات در زمـان اسـت و          شناسي پيدايش اثـر مـي    و روان 
 » درونـي  ةمطالع ـ«هاي تحقيق ادبي بـوده اسـت و ديگـري            ترين روش  دهافتا جا ترين و  ازكهن

: 1995 آوستن وارن،    و رنه ولك ( .عاقلانه در تحقيق متونِ ادبي است      است كه مبدأ طبيعي و    
 ـ   تمايز بين شكل همچون عاملي كه از لحـاظ زيبـايي          «ترديدي نيست كه     )153 ال شناسـي فع

ــا مــشكلاتي جــدي ،تي خنثــي اســتشــناخ كــه از لحــاظ زيبــايي و محتــوايي  اســت   مــا را ب
تفكيـك شـكل و محتـوا از        بنـابراين اصـرار بـر     ). 154 :همـان (» كند رو مي  نشدني روبه  ورفع

و شكلي بيروني و تحميلي به بـار نخواهـدآورد؛ زيـرا              اي جز محتوايي خام،       نتيجه ،همديگر
» شـناختي اسـت   زيبـا نظامي از علائم يا ساختماني از علائـم در خـدمت منظـوري    «اثر هنري   

هايي را كه براي فهم       ادبي معاصر كوشش   پردازانِ بسياري از نظريه    از اين رو،    ). 155: همان(
گيـري معنـا در      ه عميق به شـاكلة درونـي و بيرونـي شـكل           بدون توج   ،  رديپذ يمتن صورت م  

 .دانند يناكارآمد م  متن، 

مفروض  را پايان و ميانه و آغاز وجود  ،  سازمند وحدت با اي انگاره عنوان به ادبي اثرهر  



  103 / 1402، پاييز 34، شماره 15 عرفاني، سال فصلنامة علمي ادبيات

 
 

  و ارتبـاط بـا مـتن ادبـي    ي در برقـرار كليدي مهـم   ها و عناصر   شاخص ها از   پيرامتن .سازد مي 
ختلـف شـعر   ار مودر ادها  تحليل آن بررسي و  بنابراين ؛فكري نويسنده هستند  شناخت جهان   

توانـد    بلكه مـي   ؛سازد  مي با تحولات سياسي و اجتماعي عصر شاعر آشنا        فارسي نه تنها ما را    
پژوهش حاضـر بـا در نظـر        .  مستند و ارزشمندي از اثر وصاحب اثر فرا راه ما دارد            اطلاعات
بـه مثابـه مـدخلي بـراي تحليـل  عناصـر پيرامتنـي، سـاختار                  1»ژرار ژنـت  « هاي  انديشه داشت 
 باز  ها  بندي آن عنوان، ديباچه، ساختار هنري تنه اصلي و پايان         : هاي فارسي را از منظر     مثنوي

  .  نمايد خواني مي
 بـه آن نگريـست و       پيرامتنيـت با رويكرد نـوين     توان   مي كه   ادبيي مهم   ها يكي از حوزه  

ــازه  ــرف ت ــوي   اي  ح ــوزة مثن ــت ح ــتن داش ــراي گف ــت،  ب ــرايي اس ــرين و س ــوي آزادت   مثن
 در آن بـارز  و ممتـاز  ويژگـي  دليـل  بـه   ايـن قالـب شـعري      .ترين انواع شـعر اسـت      تكلف بي

  ه تـاريخ  ترديـدي نيـست ك ـ    . اسـت  فارسي شعر هاي قالب ترين پردامنه از يكي  پردازي،   قافيه
ــاودانگي وت  ادب ــي ج ــاب  أفارس ــشتر مباحــث ن ــذاري بي ــود را   ثيرگ ــاني خ ــي و عرف  تعليم

اي از   اين قالـب شـعري در برهـه       . مديون قالب شعري مثنوي است      هاي مختلف آن،     درگونه
 ةدهنـد  گاهي بازتـاب   دوش كشيده و  بر  درزي و حكمي را     بار مسايل ان    تاريخ ادب فارسي،    

هاي ملـي و تـاريخي را         حماسه ،اي ديگر  در برهه   ترين احساسات عاشقانه بوده است،       لطيف
 علت اين همـه  ؛است تصوف بوده براي بازتاب مباني عرفان واي   آيينه  ،  گاهي و   بازتاب داده 

جـو  و توان جـست   پذير آن مي   ايش و انعطاف   پرگنج هم در شكلِ      مثنوي را  مضمونِدر  ع  تنو
   . هم در محتوايِ غنيِ آنكرد

هـا   فارسي بـه دليـل در دسـترس نبـودن آن            هاي پيرامتني نخستين مثنوي    عناصر در مورد 
الگوي ساختاري     »شاهنامة فردوسي   «   در زمينة ادبيات حماسي،    اما ؛ داد  قاطع توان نظري  نمي
 بـا   شـاهنامه كـه آثـار حماسـي بعـد از           اي گونـه   بـه  ؛بوده است ي براي آثار بعد از خود       بمناس
انـد    گرفته لك داستاني و روايي آن شك     بگيري خودآگاه يا ناخودآگاه از مضمون و س        بهره

ورقه وگلشاه «بعد از   ادبيات غنايي،ة؛ در زمينو الگوي ساختاري آن را در درون خود دارند   
عنوان الگـوي سـاختاريِ تـام     به» نظامي« هاي يمثنو عنوان نخستين منظومة مدون، به» عيوقي

                                                                                                    
1. Genette, Gérard. 
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 هــاي تعليمـي و عرفــاني،  آثــار غنـايي و عاشــقانة بعـدي بــوده اسـت؛ در ميــان مثنـوي     بـراي  
هـم از لحـاظ    سـعدي » بوسـتان «و » عطـار «هاي  مثنوي ست وا سنايي پيشرو »الحقيقة حديقة«

 در ايـن ميـان      امـا     ؛تحماسي و غنايي اس    هاي   ساختار منسجم و تاحدي تابع مثنوي      شكل و 
   . هستشكن ساختار و تا حد زيادي گريز قاعده   مولانا از لحاظ شكل و ساختار،» مثنوي«
  

 بيان مسئلة پژوهش

 هـاي  لايـه  بـه  را مـا  تنهـا  نـه    ،هاي تعليمـي و عرفـاني      مثنوي بر حاكم ساختار و شكل بررسي
 آتـي  هـاي  پـژوهش  بـراي  دخليم ـ تواند مي بلكه ؛سازد مي رهنمون ها آن نكاويده و دروني
 بـا   »هاي تعليمي و عرفـاني     مثنوي«شناسانة   كوشد كه به بررسي شكل      نوشتار حاضر مي   .باشد

  . اهداف ذيل بپردازد
  ؛از آغازتا پايان قرن هفتم تعليمي وعرفاني يها مثنوي تطور و سير. 1

» ژنـت  «يرامتنيتپ نظرية اساس هاي تعليمي و عرفاني بر     عناصر پيرامتني مثنوي   بررسي. 2
 ؛ها آن بندي پايان بندي و فصل  پيشگويه،   ديباچه،   كتاب،   عنوان:قبيل از

رايج  هاي معمول و   ها به سنت   بندي آن  حيث پاي  حاكم بر اين آثار از     بررسي ساختار . 3
 .ادبي

شامل  هاي تعليمي و عرفاني    عناصر پيرامتني در مثنوي   : الاتي چون ؤاين نوشتار با طرح س    
هـاي   هـا در دوره   مركزي دارد؟ آيـا فـرم مثنـوي        متونو چه نقشي در فهم        مواردي است   چه  

هـا تنـوع و دگرگـوني        كنـد يـا درسـاختارِ آن       مختلف از ساختار واحد و يكساني پيروي مي       
هـاي عرفـاني بيـشتر ديـده          يك از مثنوي    افزايي و هنجارگريزي دركدام     دارد؟  قاعده   وجود  

: يابد  به نتايج زير دست مي     ؟دارد يادبنوين   يِها  سنت گيري بر شكل ثيري  أشود؟ و چه ت    مي
هـاي   ها بوده و از شاخص     هستة مركزي منظومه   آستانة ورود به دنياي متن و       عناصر پيرامتني،   

فارسـي   هـاي مختلـف شـعرِ        هـا در دوره    شـكل مثنـوي   . كليدي فهم آثار ادبي هستد     اصلي و 
درگذر زمان فراز و فرودهاي بـسياري  و   گيرد  ي قرار ميثير عواملِ اجتماعي و سياس أت تحت  

 مولانـا    مثنـوي صورت عمده و برجـسته، در       ه  ، ب  فراهنجاري  و افزايي قاعده. كند مي را تجربه   
هويـت ادبـيِ جمعـي و        تـداوم و باليـدنِ        گيـري،    پـذيرد، اسـلوبي كـه در شـكل          مـي   صورت

   .كند فا ميهاي ادبي نقشي فعال و هدفمند اي سازي سنت غني
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هاي سروده شده از آغاز تا پايان قـرن هفـتم هجـري،        پژوهش حاضر از ميان انبوه مثنوي     
، مخـزن    سـنايي  حديقـة الحقيقـه   «عرفاني بـا عنـاوين       تعليمي و   توجه خود را به هفت مثنوي       

نامة عطار، بوسـتان سـعدي و مثنـوي معنـوي            نامه و الهي   ، مصيبت  منطق الطير   نظامي، الاسرار
بنـدي    صـورت  خاتمـه   و تنـة اصـلي     ،  ديباچه  ،  عنوانها را از منظر      آن  معطوف كرده و  » نامولا

هايي كه در مطالعـات ادبـي چنـدان مـورد توجـه        نموده است در اين ميان سعي شده منظومه       
دايــره پــژوهش،   بنــدي و مطالعــه كنارگذاشــته شــوند؛ بــدين ترتيــب،   انــد ازصــورت نبــوده

  .گيرد در بر مي را ياد شدههاي  مثنوي  
 

  پيشينة تحقيق
 سـابقة  »سـرايي   مثنوي مثنوي و«ة ويژه در زمين  شناسانه در ادبيات فارسي به     هاي شكل  پژوهش
ي از  سه محققان و پژوهشگران ايراني به تأ       اخير است ك   ةاي ندارد و تنها در دو سه ده        ديرينه
. انـد  ه و بدان علاقه نشان دادهگرايانه روي آورد هاي ادبيِ روز دنيا به مطالعات صورت   نظريه
قي است  نخستين محقّ » محمد علي تربيت   «  سرايي،    مثنوي  مثنوي و  ةدر زمين   حاضر،   عصر در

ايران معرفي كنـد     مهرِ لة طي مقالاتي در مج    را» گويان ايران  مثنوي مثنوي و  «كردهكه تلاش   
 بـر  را   در ايـران   اييسـر   سير مثنـوي  كه  » محمد محجوب « ديگر و) 1316-1317  مهر،   ةمجل(

  ة در زمين ـامـا    ؛)1342 ، 1343، محجـوب  (كنـد  ها معرفي مـي     ادوار تاريخي و وزن آن     اساسِ
شناسـي    شـكل   ارزشـمند در   كتـابي » گـل تـا رنـج خـار        از رنگ «. 1:   ها    مثنوي شناسي شكل
 از  ،هـا و كردارهـاي شـاهنامه         كتاب داستان    در اين  ؛»قدمعلي سرامي « از   هاي شاهنامه  داستان

 داسـتاني آن مـورد بررسـي و سـنجش و        جوانب ها و    و باتوجه به جنبه    1شناسي   ديدگاه شكل 
، »سيد سـلمان صـفوي    «از   »ساختار معنايي مثنوي معنوي   « . 2  د،  گير  مقايسه و استناج قرار مي    

» مثنـوي معنـوي   «بررسـي سـاختار روايـي و موضـوعي دفتـر اول                كتاب،    اين موضوع اصلي   
و دو اصـل    ، 2»كـل نگـر   « بـا اسـتفاده از رويكـرد         »صـفوي «كـه در آن     ) 1388 (تمولانا اس ـ 
 به مطالعه وتجزيه وتحليل مثنوي مولانا پرداختـه         4»انعكاس متقاطع «و    ،  3»پاراليسم «ساختاري

                                                                                                    
1. Morphology. 
2. Synoptic. 
3. Parallelism. 
4. Chiasmus. 
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كـه در فـصل اول بـه           »اخلاقـي «  ثـر ا) 1377 (»تحليل ساختاري منطق الطير عطـار     «. 3. است
نظـم و     مـتن،  سـاختارِ  سـه   ، »الطيـر  منطق« ضمن تحليل متنِ  ن كتاب    اي در فصل دوم  كليات و   

در مـورد     نـسب،    از سالاري » شناخت مثنوي معنوي   در«كتاب  . 4  ،  روايت بررسي شده است   
  .ساختار و سبك و محتواي مثنوي

هـا تـا      مثنـوي  چـة بررسي سـاختار ديبا   « .1: هاي توان به مقاله   مي   موجود،   مقالاتدر ميان   
ي هـا  يي در منظومـه   سـرا   بررسي ساختار و محتـواي آسـتانه      «. 2 ،  »زمين رياحي« از   »هفتمقرن  

 هاي تعليمـي و عرفـاني      مثنوي شناسي شكلاما   ؛ اشاره كرد  »دهرامي«از   »فارسي تا قرن ششم   
   . است و طرحي نو كاري تازه   تطبيقيبه شيوة

 

  بررسي بحث و
ثيرگـذارترين پژوهـشگران در     أي يكـي از ت    ساختارگرا و منتقد بزرگ فرانـسو     »  ژرار ژنت «

 مفهـوم  »كريـستوا « و تفـسيرهاي  »بـاختين «نظريـات   باتكيه بـر  وي . است»بينامتنيت«عرصه 
 حالـت  از را آن و داد كامـل گـسترش   طـور  را بـه  ديگر هاي متن با متن يك بين روابط
بـا  د نوع رابطه تواند چن ميمتني  هر» ژرار ژنت « طبق نظرية رساند كاربردي حالت به نظري
. 5فرامتنيـت  و  4بيشمتني  ، 3سرمتني  ،  2پيرامتني رابطة    ،1 بينامتني  رابطة: باشد هاي ديگر داشته   متن

 و  پيرامتنيـت   ةحـوز مربـوط بـه     هـا، بيـشتر      در بررسي شكل و فرم مثنـوي       ما   بحثازآنجا كه   
ترامتنيـت  « نظريـة    است از پرداختن به مباحث و اصطلاحات ديگـر        ها   عناصر پيرامتني مثنوي  

   .شويم  متمركز مي»پيرامتن « يعني؛ براصل مسئلهصرف نظر نموده و صرفا »ژنت
 

   ناگزيرهاي يك اثر ادبي،6پيرامتنيت/پيرامتن
  در كتـاب خـود  1987پـرداز ادبـي در سـال     نظريـه  8ترا اولين بـار ژرار ژن ـ      7 پيرامتنيت ةواژ

Seuils    عناصري است كه در آستانة مـتن        بررسي  يتپيرامتن«.  كرد  مطرح »ها  آستانه«يا همان

                                                                                                    
1. Intertextuality. 
2. Para textuality. 
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7. Paratexte. 
8. Gerard Genette.  
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، ژنـت  («دهنـد ثير قرار مـي أتحت تگيرند و دريافت يك متن را ازسوي خوانندگان         قرار مي 
كـه   اي  براسـاس كـاركرد و آسـتانگي       -هستند كـه    اي   هاي آستانه  متن  ها،   پيرامتن). 3: 1997  

 تة آن آشـنا   ناشناخدنياي  وي را با    و    پيرامون متن كرده    جهانِ  مخاطب را وارد     نه تنها  -دارند  
هاي مهم و كليدي در بررسـي ميـزان اصـالت اثـر و مـصون                 شاخصيكي از    ؛ بلكه   كنند مي

به نـدرت يـك مـتن       «: گويد ژنت مي .  هستند هاي پس از مرگ مؤلف     ماندن آن از تحريف   
طـور   اسـت كـه آن را بـه        هـايي    عريان وجود دارد و همواره در پوشـشي از مـتن واژه           طور   به

كـه هماننـد مـاهواره مـتن اصـلي را در             هـايي  يـن مـتن   ا. انـد  مستقيم يا غيرمستقيم در برگرفته    
 و ديرياب مناسبتي پيرامتن).  83-96: 1386نامورمطلق، (شوند  گيرند پيرامتن ناميده مي برمي

 هـايش  ويژگـي  كتـاب يـا    پيكـر  در مـتن  ارائـه  شـكل  به متعلق را آن ژنت كه است ناروشن
 ايـن  تكامـل  تاريخ بررسي به متن خود بر علاوه متني هاي معنا كشف براي منتقد هك داند مي

 حـضور  دهنده تعالي عنوان به كتاب متني ساختار در هم پيرامتن. است نيازمند نيز ها ويژگي
 مـتن  دريافـت  سان پسامتن؛ و بدين بر نوشتار حضور امتداد و مؤلفّ غياب در هم و يابدمي
ها تنها بـه ديباچـه و     اشتمال پيرامتنةحوز. كند مي كنترل و دهي جهت را مخاطبسوي  از

مـواد و متريـال،       پيـرامتن را از نظـر زمـاني،         ژنـت   . شـود   خاتمة آثار محدود و منحـصر نمـي       
 -1: كنـد  مـي   وضعيت ارتباطي و اجتماعي و وضعيت كاربردي بـه دو عنـصر اصـلي تقـسيم              

  هـاي  نپيـرامت «. 2هـاي بيرونـي يـا ناپيوسـته        امتنپيـر  -2 1مـتن هاي درونـي يـا پيوسـته         پيرامتن
   مـتن،    اصـلي و فرعـيِ     عناوينِ  مؤلف،   نام    كتاب،   عنوان:  فراواني از قبيل    هاي هگون» متنيدرون

و طـرح روي جلـد را        هـا    نوشـت  پـي   هـا،    خاتمـه   ،   هـا  بندي فصل     ديباچه،  پيشگفتار،  / پيشگويه
. گيـرد  مـي  اي را در بـر     رون متني مواردي نظير تبليغـات رسـانه       هاي ب  شوند و پيرامتن   مي شامل

 »هـا  آسـتانه « كتـاب  مؤلف چنانكه و است متن برونِ و متن درونِ تركيب  پيرامتنيت،   بنابراين،
  ).7: 1982  ژنت، . (»متنيت برون + متنيت درون = پيرامتن«: نويسد مي

ــاني نظــري   هــاي تكــويني و   نقــدگــسترش روز افــزون مطالعــات ســاختگرا وتثبيــت مب
 و) 7: 1982   ژنت،. (است اهميت و رونق مطالعات پيرامتني را دو چندان كرده          شناختي،   نشانه
ژنـت در كتـاب     . هاي كليدي فهم و دريافت متن قـرار داده اسـت           ها را در زمرة شاخص     آن

                                                                                                    
1. Peritexte. 
2. Epitexte. 
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اثر ادبي    پيرامون مطالعات پيرامتني است،   بسياري از نظريات وي در     ةكه دربرگيرند ها آستانه
داند كه اين متون به نوبة خـود          اي از متون پيراموني مي     كانوني و مجموعه  را واجد يك متن     

ــا مــتن اصــلي   دروازه هــا  پيــرامتن واقــع در. )7: 1987 ژنــت، (هــستند هــاي ايجــاد ارتبــاط ب
 تلقي اصلي متن از بخشي اتقان با و صراحت به را ها آن توان  نمي كه هستند آويزهايي دست

 در  ).8: همان (اند  كانوني متن كنندة تكميل و بخـش تداوم  دربرگيرنده،   روي هر به اما  رد؛  ك
هاي تعليمي و    بررسي عناصردرون متني پيوستة مثنوي      رو منظور ما از پيرامتنيت،        نوشتار پيش 

هـا را احاطـه      پيونـدي داشـته و آن      آثـار هـم    واسطه بـا مـتن مركـزي ايـن         بي عرفاني است كه  
   .اند هكرد

  
 هاي فارسي  ساختار مثنوي كلان

مفـروض   را پايـان  و ميانـه  و آغـاز  وجـود   ،  سـازمند  وحـدت  بـا  اي انگـاره  عنوان به ادبي اثر
: 1999 فـاروق حميـد،     (دارد   تـام  شـباهت  انـساني  زنـدگي  بـا  كه است الگويي به و سازد مي 

هاي فارسي    دريافت كه مثنوي   توان ها مي  با نگاهي كوتاه به فرم و شاكلة بيشتر مثنوي        ). 180
مخـزن  ،  حديقةالحقيقـه : ها نظيـر   بيشتر مثنوي   شكل و ساختاري نسبتاً واحد و يكساني دارند،         

. انـد   از دو بخش متمايزِ روايي و غيرروايي تشكيل شـده بوستان  و هاي عطار   مثنوي ،الاسرار
ؤخره هستند و در آن راوي ها غالباً غيرروايي و شامل مقدمه و م   اين منظومه  » پيرامتن«بخش  

بـه    گويد و گاه براي تجسم و تببـين مطالـب مطـرح شـده،      مستقيماً از زبان مصنفّ سخن مي 
ها بنـا بـر يـك سـنت ديرينـه بـا               اين مثنوي  آورد؛ بخش مقدمة   هايي نيز مي   مناسبت حكايت 

 با بيانِ  شاعر سخن خود را      ،در فرجام  و شود نعت، معراجيه، مدح صحابه آغاز مي      تحميديه،
 گفتنـي اسـت كـه   . بـرد   بـه پايـان مـي        آدمي  آفرينشِ  و  آن ليفأدر مورد اثر، سبب ت     مطالبي
منـسجمي   چندان محكـم و  ها ارتباط ها با كانون اصلي و بخش روايي آن      اين مثنوي   پيرامتن

 ها، ِتفكيك از متن روايي هستند؛ در اين ميان ساختار برخي از مثنوي             راحتي قابل  ندارند و به  
هـاي پـيش و پـس از خـود      در تعـارض بـا مثنـوي      كلاً متفاوت و گـاهي        مولانا،   مثنويمانند    

  . باشد كه بيشتر حائز اهميت است مي
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   عرفانيـهاي تعليمي  بررسي عناصرپيرامتني در منظومه
  )كلُّ اناء يتَرشَّح بِما فيه: (نام مؤلف و عنوان اثر

 مؤلّـف  نـام . است مخاطبان در انگيزي رغبت مهم عوامل زا هنري يا ادبي آفرينشگر يك نام
پـس از   . اسـت  1شناسا فاعل يك يها ديدگاه و باورها مجموعة بازگوكنندة و يادآور عموماً

 بـا   اثـر هنـري  نام. دهنده به معناي متن، نام اثر هنري است ترين پيرامتن شكل نام مولفّ مهم

 در را خواننـده  كـه  اسـت  عـاملي  تيننخـس  ،كتـاب  موضـوع  بـه  نمـادين  يا مستقيم دلالت
  كنــد يمــ هــدايت آن بــه خــاص رويكــردي حــصول و مــتن معنــاي بــه دهــي شــكل

(Genette & Maclean.1991: 275) .  و به علت انتخاب آن توسط آفرينشگر اثر، در ميـان
 نام اِعتناي  قابل صبغة  غرب،   فرهنگي تاريخ در. يابد هاي ديگر اهميت دو چنداني مي      پيرامتن

 را آدمـي  فرديـت  كـه  »دكارتي« فلسفه يافتن بسط و شدن مطرح زمان از خصوص به لفّمؤ
 قـرار  جـدي  مـورد توجـه   ) Ferraiolo، (86-71 :1996داد  مي قرار نظر مطمح پيش از بيش

 و مطالعـه  مــورد   هنـري،    و ادبي اثر يك عنوان  معاصر،   ادبي و فرهنگي مطالعات در. گرفت
 Mitterand)، (90 :1979 اسـت  قرارگرفتـه  »شناسـي  عنـوان  «نـام  بـه  مـستقلي  شاخة بررسـي

دادن به افـق انتظـارات مخاطـب وتعامـل او بـا مـتن                عنوان متون ادبي نقشي كليدي در شكل      
  . كنند ادبي ايفا مي

عنـوان اسـت  »  سخنت« دل تو نامة عقل و      
  

را  » عنـوان «بكوش سخت و نكو كـن ز نامـه            
  )52ق117: 1357ناصرخسرو،  (                  

زبـاني كـه در      هايي    و حتي جمله   كلمات  ها،   اي از نشانه   عبارت است از مجموعه   » عنوان«
كنـد و    اثراشـاره مـي   يـة ما عنوان به درون. گيرند تا آن را تعريف كنند    مي  يك اثر قرار     رأس

 نـوعي  اثر ادبي  عنوان). 60: 1977  ژنت،  (» گردد باعث جذب طرفداران چنين موضوعي مي     
 خـود  وسـيلة  بـه  چه و اين امر   دهد مي دست به العنوان ذي از اجمالي طرحي كه است تمهيد
 عناصـر  ينتـر  شـده  شــناخته  از  باشند،   كرده تعيين را آن ديگران چه و باشد شده ارائه مؤلف

در سنت ادبي مـا، مفهـوم عنـوان چنـدان مـورد توجـه               . شود  مي محسوب ادبي متنِ پيرامتني
است؛ اما گاه در برخي متون ادبي شاعر يا نويسنده           پردازان ايراني نبوده   دي ناقدان و نظريه   ج

بنـدي كـه در      سـعدي در ترجيـع    . به عنوان اثر و ارتباط آن با محتواي متن توجه داشته است           
                                                                                                    
1. Subject. 
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آن را در برابـر       بهـره گرفتـه،     » عنـوان «طـور خـاص از واژة        به  رثاي سعد بن ابي بكر سروده،       
  : قرار داده است» متن«به معناي » حديث«

دانــم حــديث نامــه چــون اســت   نمــي 
           

 همي بيـنم كـه عنـوانش بـه خـون اسـت                        
  )698: 1375  سعدي،                 (

آن را در آمدي بـر    وي در اين بيت علاوه بر كاربرد عنوان در معناي معمول و رايجش،              
انسته و به نوعي رابطة دال و مـدلولي ميـان عنـوان و حـديث برقـرار كـرده                   فضاي عام متن د   

، نويـسندة مـتن   : سـه عنـصر مـؤثر     » المحجـوب  كشف«نيز با تمركز بر نام      » هجويري«. است   
آنچه گفـتم   «: است سان مطرح كرده     گذاري بدين   را در فرايند نام    خوانندة متن  و   عنوان متن   

 نـاطق باشـد     نام كتـاب  مراد آن بود كه تا         ب نام كردم،  المحجو مر اين كتاب را كشف    : كه
چون نام كتاب بشنوند دانند كـه    ، مر گروهي را كه بصيرت بود    برآنچه اندركتاب است  

 عزّ -جز اولياي خداي اند به است و بدان كه همه عالم از لطيفة تحقيق محجوب        مراد چه بوده  
 بيان راه حق بود و شرح كلمات تحقيـق          و چون اين كتاب اندر       و عزيزان درگاهش،     -وجلّ

ارتباط ميـان   ) 6: 1387  هجويري،  (» خور نبود  جز اين نام او را اندر       و كشف حجب بشريت،     
از نوع رابطة دال و مدلول اسـت و سـپس در فراينـد                ،  آنچه اندر كتاب است    كتاب و    عنوان

 را كـه اهـل بـصيرت        مر گروهـي  «اي را براي مخاطب قائل شده است؛         سه سويه، نقش ويژه   
تـوان   هاي ادبي را نمي    در سنت » عنوان«در هرحال مطرح نشدن مقوله      . نه همة مخاطبان  » بود

هـاي اخيـر     كرد؛ چرا كه اين تفكر و انديشه در دوره         اي براي گذشتگان تلقي    به مثابة نقيصه  
  . پردازان ادبي قرارگرفته است مورد توجه نظريه

 انتخـاب  اثـر، عنـوان    درون دنيـاي  بـا  ارتبـاط آن   و نمت جايگاه و موقعيت شناخت براي
 دلالـت  رو ازايـن  اسـت؛  متن تحليل و نقد و اوليه ارزيابي براي مهم ابزارهاي از يكي  شده،  
عنـوان،   يـك  انتخـاب  اسـت؛ در   دوسـويه  دلالـت  يـك  بيـشتر  عنوان به متن و متن به عنوان

در . است دخيلشناختي   زيبايي يها جنبه و متن توليد  زمانِ شرايط  موضوع،   ازقبييل عواملي  
 »يابــد مــي گــسترش پايــان تــا كــه اســت درخــشاني جملــة يــك خــوب كتــاب هــر «واقــع

عنـوان آثـاري همچـون        هـاي مـورد مطالعـه،        در ميـان مثنـوي    . )33:    1388   ،كدكني شفيعي(
استعاري « به شيوة     و بوستان  الاسرار  مخزن ، نامه نامه، الهي  ، مصيبت الطير منطق  ،  حديقةالحقيقة

هـا    و انتخاب اين عناوين بيشتر  بر اساس روح و پيام آن       به محتواي اثر اشاره دارد    » يا نمادين 
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هاي خود كـه محملـي بـراي         صورت گرفته است و سرايندگان؛ غالباً درآغاز يا پايان مثنوي         
مولانـا صـرفاً بـر       ِ»مثنـوي «اما  اند؛   شناختن بيشتر اثر و صاحب اثر است به نام آن اشاره كرده           

  عنـوان ت و در نـوع خـود منحـصر بـه فرداسـت؛     اس ي شده  گذار نام مبناي فرم و ساختار آن    
شَـرف  « المثل رغم اينكه در باديِ نظر اسمِ عامي بيش نيست؛ اما به حكم ضرب  علي» مثنوي«

 جــز  ديگـر  نـامي  مثنوي« در حقيقت. به يك اسم خاص تبديل شده است» المكانِ باِلمكين
كـه مولانـا نـام ايـن اثـر            نخستين جـايي   ).167: 1382 گولپينارلي، (»ندارد خود شعري قالب

  : راند داستان پير چنگي است سترگ را بر زبان مي
ــوي ــودي چــو چــرخ  مثن  در حجــم گــر ب

  
 در نگنجيــــدي  در او  زيــــن  نــــيم بــــرخ     

  )2098 / 1: 1384مولانا، (                       
: اسـت  گفته سخن اين كتاب  دربارة مبسوط طور به ديباچة دفتر اول   و ديگر اينكه در   و د 

 هو و اليقين و اسرارالوصول كشف في الدين، اصول اصول اصول هو و المثنوي كتاب هذا«
 در  .» ...مـصباح  فيهـا  كمـشكاه نوره مثلَ الاظهر، هللا برهان و الازهر هللا شرع و الاكبر هللا فقه

 بـه  عرفـاني  آثـار  از هريـك  يابيم كه پديدآورندة   هاي اين دوره درمي     مثنوي بررسي عناوين 
 بـار  بـا  هـايي  واژه از آثارخود غالباً  عنوان وگزينش انتخاب در و فرامادي  عارفانه نگاه سبب

 اثـر  صـاحب  عرفـاني  نگـرش  دهنـدة  بازتاب كه  عنواني .اند كرده استفاده عرفاني ايدئولوژي
 راهي ديگرگونه را برگزيده و از هنجارهاي معمـول و متعـارف             مولانااست؛ اما دراين ميان     

 از مثنـوي  نـام  انتخـاب  عصر خود عدول كرده و نامي متفاوت بـرآن نهـاده اسـت؛ بنـابراين              
 چنبـرة  در را خـود  وقـت  هيچ مولانا كه بوده جهت بدان بيشتر كتاب اين براي مولانا جانب
 اي غـزل  و بيـت  اين از رستم « بيت .شود ها نمي  و دستخوش تنگناي نام    كند اسير نمي  الفاظ
 مثنـوي  جـز  عنـواني  هـيچ  رو ايـن   از .بـود  توانـد  معنـا  بدين اشارتي خود »....ازل سلطان شه
دلتنگـي او از     .باشـد  مـتلاطم  و ژرف دريـاي  دهنـدة رشـحات آن     بازتـاب  و مبين تواند نمي

مثنـوي   جـاي  اش را در جاي    دنينيام هاي به وصف   الفاظ در بيان تجربه    نابسندگي و ناتواني  
  . ديدتوان يم
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  1ديباچه
 پـارة  نخـستين « ايـن از ديگر عناصر پيرامتني حائز اهميت در شناخت متـون، ديباچـه اسـت،               

 مـتن  دريافـت معـاني   هـاي  گـام  اولـين  در را خواننـده  كـه  (Demougin, 1985: 757) »متن
دنيـاي   بــه  ورود آسـتانة « در را خواننـده  كـه  اسـت  اي حكـم دروازه   در كنـد،   مـي  همراهي
هـاي   نويسي، يكي از سـنت   ديباچه .)Del Lungo، (51 :2003دهد  مي قرار »متن انگيز خيال

مجلس اُنس نويسنده   «را  » ديباچه« پورجوادي،ادبي رايج و فراگير در متون نظم و نثر است؛           
ان اثـر   در چيـدم   »مقدمـه «  عنـوان  ؛ اگرچـه  )123 :1383پورجـوادي،   ( »خوانـد  يم و خواننده 

بعـد  كـه اغلـب      دهـد  ها نـشان مـي     محتواي آن اما   ؛ منظومه است  آغازين هر  هاي  بخش بيانگر
ارزشـمندي از اثـر و      اطلاعـات   توانـد     اين پيشامتن مـي    .شود مي  سروده  اصلي  متن  ازسرايش

 در فهـم  دهد و به عنوان يك كاركرد فعـال،    ارائه صاحب اثر و نيز شرايط تاريخي توليد اثر  
 پيش از ورود    قراري نانوشته،  بر اساس    سرا  شاعران مثنوي   .  ياريگرخواننده باشد  سير متن و تف 

در «. انـد  درآمـدي موسـوم بـه ديباچـه آغـاز كـرده            اثر خويش را با پـيش       به موضوع اصلي،    
. است تمهيد مقدمة مطالب وسلسلة ربط كلام از شرايط مثنوي       مختصر،    ها ولو  ديباچة مثنوي 

هـا   و سبب تأليف نيز در مقدمة مثنوي  تعريف سخن،    مدح سلطان،     اجات و نعت،    توحيد و من  
  .)217: 2535تربيت، (معمول شده و بدون طرح مقدمات مزبور خيلي كم است 

، ديباچة  )نخستين منظومة نسبتاً مدون فارسي    (عيوقي» ورقه و گلشاه  «  پس از     كلي به طور 
 تثبيـت   گيـري و      شـكل  بـراي   سـو،    در يـك  : گيـرد  يپيش م ـ  در  دو مسير متفاوت را    ها مثنوي
هـاي   مثنـوي   نظـامي،   الاسـرار    مخـزن سـنايي،     حديقـة    شـود؛  تلاش مي  دار ديباچه هاي  مثنوي

 يانيسـرا   مثنـوي  كنند و ديگر سو،     سعدي از اين ساختار پيروي مي      بوستان   عطار و    چهارگانة
 پـيش  در گونـه  ديگـر  راهـي    ،ودخ ـ يهـا  ديباچـة مثنـوي    ريـزي  طـرح  كنند كـه در    ظهور مي 

 فـاحش و     تفـاوت  خـود  از پس و پيش شاعران با ها ديباچة آثار آن   كه اي  گونه به گيرند؛ مي
و اي موارد از نظر ادبـي        و در پاره   ها بسيار ارزشمندند    مقدمهاز  اين نوع    .دارد برانگيزي تأمل

ا  زيرا شاعر مقدمه ر    ؛رند دا  و متعارف  هاي عمومي  جايگاه بلندي حتي نسبت به مقدمه     هنري  
  به ؛كند آماده مي   و مخاطب را براي ورود به آن       سرايد  يدر راستاي موضوع اصلي منظومه م     

                                                                                                    
1. Preface. 
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 ).47 -66: 1397 دهرامي،   (رساند  ي كه حذف مقدمه به بلاغت و فهم متن آسيب م          يا  گونه
عنـصر  هـاي عمـومي، سـه        در سـاختار ديباچـه    . گيـرد  در اين گروه جاي مي    » مثنوي مولانا « 
اي، در هـم      و بنيـادين در بافتـاري زنجيـره        مشخصدر يك الگوي     »مدح«و  » نعت«،  »حمد«

ولـي  ).  40: 1396زمـين و اميـري،       رياحي (است  آمده جا گرد  تنيده و بدون گسستگي يك    
 اين ساختار به صورت يكپارچـه و درهـم          حديقه سنايي : ها، نظير  در ساختار برخي از مثنوي    

هـاي   و در برخي ديگر، بنـا بـه ضـرورت         آمده است پراكنده و پاشان    ل  تنيده نيست و به شك    
  .  پيوست شده است،اجتماعي، مدح خلفاي راشدين يا پادشاه وقت

 
  هاي تعليمي و عرفاني هاي چهارگانه در ديباچة مثنوي محوربررسي 
  تحميديه

ديـده  هـا     مثنـوي  تمـامي ة   در ديباچ ـ  ،فـصل مـشترك   سرعنوان يـك      به ستايش حضرت حق  
همتــا  خــالق بــيدرونــي بــه راز و نيــاز بــا و پــاك بــا يــك احــساس  شــود و ســرايندگان يمــ
سرايي دارند و خود را       اي واحد در تحميديه    سنايي، نظامي، عطار و سعدي رويه     پردازند؛   مي

سـرايان ملـي ايـران      گذار داستان  نظامي را پايه    اند، در اين زمينه،      بدين سنت ادبي مقيد دانسته    
سـبب    تعريـف سـخن و سـخنوران،          نعت و مدح،      مناجات،    د و تهيه مقدمات توحيد،      دانن مي

. انـد  ها را از ابتكارات خـاص او دانـسته         نامه گفتن در مثنوي    و ساقي   تأليف و تصنيف كتاب،     
 را بـا    »مخـزن الاسـرار   «انگيـز    اي نوگرايانه و ابداعي دل     در تجربه وي  ). 267: 2535  تربيت،  (

ــدايع نظــامي. كنــد مــي روعشــ طرحــي نــاب ســرايي،   تحميديــه درگــسترة از ابتكــارات و ب
اسـت   »الاسـرار  مخـزن « پـر افتخـارِ    منظومـة  آغـاز  در» الـرحيم  الـرحمن  االله بسم« صدرنشانيِ  

نـام نظـامي را در      » بسم االله «با آية شريفة    » الاسرار  مخزن«ارتباط نام   ). 7: تا بي  جامي،   نصيري(
در شـعر فارسـي نمـوده اسـت و بـسياري از       » گويـان  بسمله«بزرگ  رديف يكي از سرآمدان     

انـد ايـن آيـه را نيـز تـضمين            هـايي فـراهم كـرده      الاسرار منظومـه   شاعراني كه در تتبع مخزن    
  .                   اند نموده

بــــــــسم االله الــــــــرحمن الــــــــرحيم  
  

 هـــــــست كليـــــــد در گـــــــنج حكـــــــيم  
  )2: 1313  نظامي، (                                    

 جانِ« و با عناويني همچون  تر وعرفاني تر عميق نگاهي با را خداوند سنايي  نظامي،   از پس
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  : دهد مورد خطاب قرار مي» عقل عقلِ«و » جان
  آنكه زين برتر است آن است او    عقل عقل است و جان جان است او    

  )2: 1382سنايي،                      (
هم كه داستان سفر تمثيلي به سرچشمة عالم آفرينش است با بـازخواني قـصة             طير  ال منطق

 خـداي  نـام  بـا  را ايـن مثنـوي    ديرينـه  سـنت  يـك مطـابق   شـود؛ و     آفرينش عالم شـروع مـي     
  .شود مي آغاز آفرين جان

 آفريـــــن پــــــاك  را آفــرين جـــــان
 كرد  در شش روز هفـت انجـم پديـد          

  

 اك راآن كــه جــان بخــشيد و ايمــان خـ ـ     
 وز دو حـــرف آورد  نـُــــه  طـــارم پديـــــد 

  )6و1: ، ب1: 1376عطار،                         (
 ايـن  در عطـار  دارند؛» الطير منطق«نيز طرح و ساختاري شبيه      » نامه اسرار«و  » نامه مصيبت«
 سـه  ايـن  از يـك  هـر  بـراي  كـلان  پيرنگي حاكم بر گفتمان ادبي،    سنّت تأثير  تحت ها مثنوي
 .كند  مي بيان بلندي و كوتاه هاي  حكايت فصول و ابواب تناسب به آن طي و ريزد مي مثنوي

 از انـسان  كردن آگاه هدف با مقصد به رسيدن براي دروني سفر نوعيغايت هرسه منظومه،    
ديباچة .  است نهفته تو روان و جان در هست هرچه و هستي تو هست هرچه كه حقيقت اين

خـداي  «ها، بـا نـام       و همگام با آن    »الطير منطق« و   »الاسرار مخزن« نيز به سان  » بوستان سعدي «
  :شود آغاز مي» آفرين جهان

كــز درش، ســر بتافــت   عزيــزي كــه هــر
  

ــيچ عـــزت نيافـــت     ــه شـــد هـ ــر در كـ ــه هـ  بـ
   )3: 1375سعدي،                                  (

كنـد؛   مولـوي ظهـور مـي      ايـران زمـين،      سـراي سـترگ    مثنـوي »  عطار نيشابوري « پس از 
ي شكل  در آغاز مثنو وي، شكل و فرمي ديگرگون دارد؛ وي  مثنويشاعرعارفي كه ديباچة 

 اي ديباچـه  بـه  كتـاب  ايـن  دفتر هر. گذارد  كنار ميرا ها معمول و معهود در مثنوي و ساختار
، پـنجم    هاي دوم  هاي اول، سوم و چهارم به زبان عربي و دفتر          مقدمة دفتر . است منثورآراسته

 1. منظـوم نيـز وجـود دارد       اي مقدمـه، ديباچـه   و در هر دفتـر پـس از         . و ششم به فارسي است    
به دسـت خـود مولانـا تقريـر          اسـت، مثنوي دفتر 6 هر پيشگفتار نوعي به كه اول دفتر ديباچة

                                                                                                    
  بيـت 30 پنجم دفتر بيت، 39 چهارم دفتر  بيت، 68 سوم تردف بيت، 111 دوم دفتر  بيت، 35 اول دفتر ديباچة .1
  .است بيت 128 ششم دفتر ديباچة و
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 حمـد  نظيـر  مقدماتي با عموماً كه فارسي ادب منثور و آثار منظوم  ديگر با مقايسة يافته و در  
 شـروع  كتـاب   نگـارش   سـبب  يـا  و زمـان  قدرتمنـدان  و سـتايش   الهـي  اولياي نعت ند،خداو
مولانـا سـاختار متـداول و        ).446: 1382 محجوب، (نيست تمهيداتي چنـين داراي شوند،  مي

هـا را يكـسره     منظومـه در آغـاز  سرايي   الگوهاي رايج ديباچه   و   ريزد فروميمرسوم ديباچه را    
مختـصر  خيلي   يان  ديباچة منثور دفتر اول، آن هم  به صورت          وي تنها در پا   ،  كند متحول مي 

 االلهُ  يوالحمد للهّ وحده و صـلّ     « :پردازد يصورت توأمان م   به ستايش خداوند و نعت پيامبر  به       
             عمنا االله و نسبترَتهَ و حه و عو آل ّمدنا محديدر ديباچه اين اينكه با عنايت به  .  »الوكيلعلي س 

 در بـر گيرنـدة     كـه  آنجـا  از اما است؛ متني و درون  پيوسـته پيـرامتن يك دارد، قرار ثرا خود
 در. اسـت  فرامتنـي  و پيرامتنـي  كـاركرد  دو داراي مولاناست، فلسفي حتي و حكمي مواضع
 اسـت،  متن به خاص ارجاعات داراي و پرداخته نيز تفسير متن  و نقد بـه كه ديباچه اين واقع
 كـه  است متني واحد يك فرامتن كه رو آن از بنابراين هست؛ نيز متنيفرا هاي ويژگي واجد

 پيرامتنـي،  جايگـاه  حفـظ  بـا  توانـد   مـي  ايـن ديباچـه    پـردازد،   مـي   اصلي متن نقد به كمابيش
  ).53: 1386بهرامعليان،  (بگيرد خود به نيز فرامتني هاي ويژگي

  
  طب و ارتباط تنگاتنگ راوي با مخامثنويهنجاري در ديباچة  فرا
 در«كنـد ايـن اسـت كـه          هاي تعليمي ديگر ممتـاز مـي       چه مثنوي مولانا را در ميان مثنوي       آن

بـيش از   ،وي در ايـن منظومـه   دده ـ يمتن قرار م ـ   مخاطب را در كانون توجـه     ،   راوي مثنوي
گفته است و مثنوي را عمدتاً به قصد         هاي مخاطبان عام سـخن    آثار ديگر با عنايت به قابليت     

ــراهم ــهآوردن ف ــره   يا  توش ــد از آن به ــان بتوانن ــه همگ ــت  يا  ك ــد آورده اس ــد، پدي .  ببرن
گانه كه عموماً كـاركرد تبيينـي        هاي دفاتر شش   تدوين ديباچه ). 254: 1396كوچي،   سليمي(

چـون كـه كوتـه    «: دي ـگو يمولانـا در مثنـوي م ـ    . دارند، مؤيد همين مطلب است     و توضيحي 
در كمتـر اثـري چنـين       ). 4/2076( »كـشد  يه م ـ او به صد نوعم به گفت ـ     / رشد  مـن از  كنم يم

هـا ، مـا بـا        شود، در بررسـي مقدمـة مثنـوي          با مخاطب ديده مي     ارتباط  صميمي و تنگاتنگ    
در فراينـد نوشـتار   . اي كـه از آغـاز، خواننـده را درگيـر مـتن كنـد، مواجـه نيـستيم            پيشگويه

 معرفـي  دارد، آن قـرار   در نمـت كه را تري  گسترده بستر كه نويسند  مي آن براي را پيشگفتار«
يورگنـسن،  (« دهـد  مـي  ارائــه  مــتن  خوانــدن  بـراي  دسـتورالعملي  پيشگفتار« در واقع  .كنند
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 .خواند را بايد  آن چگونـه و گرفتـه شكل چگونه كه متن  گويد  مي خواننده به  و )13: 1389
 توصـيفي  هـاي  بـه تمهيـد    پـرداختن  بـدون  هنرمندانه و هوشـيارانه    اي  شيوه به را مثنوي مولانا
 آوردن روي ترديـد  بـدون  .اسـت  كـرده  شروع آلود عتاب و ناگهاني خطابِ شيوه با مرسوم
 و زيبـا  بـا هنرنمـايي    مثنـوي  آغـازين  هـاي  بيـت  در كـه  وگـو  گفـت  و خطاب شيوة به مولانا

 مقاصـد  در گفتمـان  ايـن  القائي تأثير به وي آگاهي از حكايت است يافته تبلور خودانگيخته
 و گيـرد  مـي  شكل نخستين هاي بيت همان از جاندار و پويا روايت كند مي ميحك و تعليمي
 كـه  خاصـي  گفتمـان  سازد  مي برقرار مخاطب و راوي ميان اي تازه هاي نسبت لحظه به لحظه

 بـا  خلاقانـه  وگـوي  گفت به را او و دارد مي حذر بر متن برابر در انفعال حالت از را مخاطب
 بـه  مـتن  برابـر  در را خواننـده  انفعـاليِ  و نظـري  امنيت واقع در رويكرد اين انگيزد  مي بر متن

هـاي فارسـي، مـا بـا چنـين طـرح و رونـدي مواجـه                  در هيچ يك از مثنـوي      .كشد مي چالش
هـاي ايـن طـرح نـاگزير را       عمدتاً حالت خطابه دارد؛ مولانا پايـه ها شويم؛ ديباچة مثنوي   نمي

شود؛  معطوف نميمثنوي ني وي تنها به آغاز شك هنجار. افكند ريزد و طرح نويني مي     فرو مي 
هاي آغـازين    شود؛ اگر بيت   اين منظومه نيز ديده مي     بندي  و پايان  ها  بلكه در ساختار حكايت   

 را »نامـه  ني«در اين صورت اي است پيشگويه بناميم؛    راكه در حكم  ديباچه   مثنويدفتر اول   
) مثنوي خواننده(و گيرندة آن    ) مولانا(م   تلاقي حضور مـؤثر فرسـتندة پيا     ة نقط نخستين  بايد  

ارتبـاط    اسـت، ضـمانت تـداوم       مثنـوي  اي كه ميعادگاه طرفين پيـام      چنين پيشگويه «. دانست
اي از انتظاراتي راكـه      اي پاره   و به شكل هوشمندانه    كند يخواننده و متن را به خوبي فراهم م       

نـه  مثنوي مخاطب در برابر متن    .ذاردگ يخواننده بايد از اين متن داشته باشد، با او در ميان م           
 آفرين و فعال در فرايند روايت و        بلكه در هيئت يك عنصر نقش      ؛عنوان يك سوية منفعل    به

 اثـري اسـت كـه       مثنوي در حقيقت    . )255: 1396،  كوچي سليمي (معناسازي مشاركت دارد  
ة دو سـويه و     در يك رابطة دوسويه به وجود آمده و مولوي همواره اهميت وجود  اين رابط              

  :زند كند و بر آن نهيب مي نقش مهم مخاطب را  يادآوري مي
 ايـــن ســـخن شـــير اســـت در پـــستان جـــان

مـــستمع  چـــون تـــشنه و جوينـــده  شـــد  
  

ــردد روان بـــي كـــشنده خـــوش نمـــي     گـ
 واعــظ ار مــرده  بــود گوينـــــده شــــد    

  )2388-2389/ 1مثنوي، (                       
ايـن    آن در  يها  ها و آموزه   مايه ريح به دنيايي كه رئوس درون     دعوتي است ص  » نامه ني«



  117 / 1402، پاييز 34، شماره 15 عرفاني، سال فصلنامة علمي ادبيات

 
 

 اين هجده بيت نخستين فضاي متراكمي اسـت آكنـده         . چند بيت نخستين خلاصه شده است     
 گويا مولانا خود به نقشِ ترغيبي و انگيزشي ايـن نخـستين واحـد پيرامتنـي          . از معنا و پرسش   

. ي اثر را در اين چند بيت گنجانـده اسـت   واقف بوده و در واقع چارچوب و نماية كلّ     مثنوي
 اسـت، بـيش از هـر عنـصر        مثنـوي  مـتن    ة كه پيـشگوي   »نامه ني«) 256: 1396كوچي،   سليمي(

 ورود بـه مـتن،   ة آستانخواننده در. دهد يقرار م مولاناپيرامتني ديگر، خواننده را در پيـشگاه   
شـدن درگفتمـان او همـين     هيابد كه تنها پنجرة ورود به جهان مؤلـف و غرق ـ     درمي بـه خوبي 

 بلندترين نقطة صـدا و شـاهكار خلاقيـت           مثنوي هاي آغازين  بيت .نخستين است  هجده بيت 
مانـده از    در تاريخ انديـشة بـشري و در ميـان آثـار بـاقي             «هنري و ايدئولوژيكي مولاناست و      

بـه  ادب و هنر جهاني، هيچ آليگوري و تمثيلي براي بيان غربـت روحـي انـسان و اشـتياق او                     
 ِتمامي اديان و شرايع و مكاتـب عرفـاني جهـان             بازگشت به آن وطن الهي كه حوزة دعوت       

در حقيقـت   ) 532: 1392كدكني،   شفيعي( مولوي نيست    »نامة  ني« تر از  است،  زيباتر و ژرف    
نظير مولانا شروع شده و   است كه با هنرمندي بي  مثنوي فشردة تمامي آن شش دفتر       »نامه ني«

تـرين   دار ايـن ناتمـام مانـدن خـود معنـي         «ترين شكل ناتمام مانده است و       ژرف به زيباترين و  
اگـر تمـامي مثنـوي را يـك         . توانـسته از خلاقيـت او سرچـشمه بگيـرد          اي است كه مـي     نكته

نامه يك آليگوري خُرد، اين آليگوري خـرد عـالمِ اصـغر ِ              آليگوري كلان فرض كنيم و ني     
  )533: همان(» آن آليگوري كلان و آن عالم اكبراست

  
  نعت رسول و مدح صحابه

ها، نعت حـضرت رسـول و مـدح صـحابه اوسـت،              دومين مقولة برجسته از زيرشاخة ديباچه     
 در آغازين شعرهايي دارد كه به زبـان فارسـي             ريشه نبي اكرم ارادت شعراي فارسي زبان به      

ز ايـشان   ديـواني ا  كـه    توسـط شـاعراني      فارسياين روند در ادبيات     . دري سروده شده است   
 گفتمـان حـاكم بـر       . اسـت   و بـه صـورت سـنتي پـسنديده درآمـده           هبرجاي مانده دنبال شـد    

تـوجهي از كتـاب      قابـل  بخـش  در خـدا،  ستايش و حمد از بعد كه شاعران  ها اين بود   مثنوي
آرمـاني و الگـوي      يعنوان انسان   نظامي به  آثاردر   سيماي محمد . بپردازند نعت رسول  به خود

 صـورت ويـژه    بـه  ويتنها برازندة بالاي اوست؛      اللهي  خليفه جامة كه   شود يمتعالي معرفي م  
 مخـزن « مثنـوي در   و اسـت  گفته سخن او معراج و پيامبر اوصاف در »گنج پنج« هر درآغاز
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بـدين   »بوسـتان «  نيز در  سعدي .به اين امر اختصاص يافته است      جداگانه نعت چهار »الاسرار
  :بنداست امر پاي

 صــــــفا راه هكــــــ سعــــــدي مپنــــدار
  :گويد مي ديگر جايي در يا

   پــي  مـصطـــفا        بــر    جــــز     تــوان  رفت    
  )47: 1375سعدي،                                (

 كليمــي كــه چــرخ فلــك طــور اوســت  
  

ـــور  اوســـــت    ـــا  نـــــ ــه  نـــورهـــــ  همـــ
  )48: 1375سعدي،                                 (

صـورت رسـمي تحميديـه ونعـت رسـول نيـاورده و               بـه   مثنوي ر آغاز نيز اگرچه د   مولانا
 او در اين زمينه كلاً متفاوت از پيشينيان اوست؛ اما در جاي جاي ايـن اثـر سـترگ از                     مثنوي

  :ماند اين امر غافل نمي
 احمــد  ار  بگشايــد  آن  پـــرِّ جليـــل           
 چون گذشت احمد ز سـدره مرصـدش        

 در  پـِـــيم   ــ ـــگفت   او  را  هين  بپر  ان           
     

 تــــا  ابــــد  مــــدهوش  مانــــد  جبرئيـــــــل  
ــل  و از ح ـــام  جبرئيـــ ــــوز مقـــــ  دشــــ

 ـــــمـف تـــو نيـــــگفـــت رو رو  مـــن حري
  )3803-3800  :1384مولوي،    (   

مدح صحابه و خلفاي راشدين نيز، بعد از نعـت حـضرت رسـول، جـزء لاينفـك غالـب            
اطرعقايد شخصي و برخي به خاطر ملاحظـات        هاي فارسي است برخي از شعرا به خ        منظومه

هـا، هرچنـد بـه       اند، در ديباچـة بيـشتر منظومـه        سياسي و اجتماعي مقيد بدين سنت ادبي بوده       
 هريـك در    و سـعدي   عطار،  نظامي،  سنايي. صورت اشاره بدين موضوع پرداخته شده است      

عطــار در . دانــ ديباچــة آثــارخود  بعــد از نعــت پيــامبر هرچنــد مختــصر بــدين امــر پرداختــه 
السويه ستوده است    بيت به صورت علي   13 هريك از خلفاء راشدين را در قالب         »الطير منطق«

بار، ) 11( مولانا، نه در آغاز ولي در متن كتاب، نام ابوبكر و عمر هركدام يازده              مثنويو در   
اوت با ايـن تف ـ   . مرتبه آورده شده است   ) 64(بار و نام علي شصت وچهار       ) 5(نام عثمان پنج    

هـاي    به دليل نبود ديباچه منسجم اين توصيفات در دفاتر مختلف و به مناسـبت              مثنويكه در   
  . است مختلف آورده شده 

  
  

  مدح پادشاهان
مـدح   بـا  پيـامبر،  نعـت  و خداونـد  حمـد  از پـس  دار ديباچـه  هـاي  مثنـوي  بازخواني درضمن
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آثـار   و اي دارد شـده  نـه نهادي جايگـاه  شعرفارسي در  مدح.شويم مي رو روبه زمان پادشاهان
 در تـاريخ پـر فـراز و    .اسـت  بـوده   حاكميـت  در خـدمت  تبليغاتي ترين رسانة ادبي، برجسته

زمين شاعران بـه دلايـل شخـصي يـا ملاحظـات سياسـي همـواره در آثـار خـود                      نشيب ايران 
هـا   انـد و حجـم قابـل تـوجهي از آثـار خودشـان را بـه سـتايش آن                    حاكمان وقت را سـتوده    

اند؛ چه بسا در برخي از آثار اين دوره مدح حاكمان ، نسبت به ستايش خـدا                  دهاختصاص دا 
از سـويي بـدون حمايـت دربـار،         است؛ چرا كه     و نعت رسول ، با اطناب بيشتري همراه بوده        

شـد و از سـوي ديگـر، سـنت       شاعران مختل مـي    از اي بسياري   زندگي معمولي و حرفه   حتي  
 گـوي سـبقت را از هـم         ،گويي  ها در مديحه    ي از آن  دهي به شاعران باعث شده كه برخ        صله

 .بربايند

رغــم اينكــه هــيچ وقــت خــود را در رديــف   علــينظــاميهــاي فارســي،  در ميــان مثنــوي
، نام ممدوح را در رديف انبياء الهي مورد         »الاسرار مخزن«سرايان قرار نداده، بارها در       مديحه

  .دهد ستايش قرار مي
ــ  گــاه هفــت و جهــت شــشة يكدل

  
ــ   ــهة نقطـــــ ــره، نـــــ ــشاه دايـــــ  بهرامـــــ

  )31: 1388نظامي، (                        
 رضـوان  بـه  ورود بـراي  دري را سـلطان  هـاي عرفـاني، سـتايش    گذار مثنوي  پايه سنايي

 كنـد،  مقام او درگاه بر كسي اگر كه است والا آنچنان مقام ممدوح است معتقد و داند مي

  :كند سلام مي او بر كلي عقل
 آن مـــــــسعود هبهرامـــــــشا شـــــــاه

 كنــد مقــام گركــسي درش بــر
  

ــه   ــه ك ــاه اوســت حــق ب ــان پادش  ...جه
 دـــــكن ســـلام او بـــر كلـــي لـــــعق

  )501: 1387سنايي، (                                    
در  ويـژه  بـه  در مـواردي  را »الحقيقـه  حديقـه «دربـار،   بـا  شاعري همچـون سـنايي   ارتباط

سـرايي در    در كل تمايل بـه مديحـه  .است كرده  زديكن اثر درباري يك به هاي پاياني باب
هـاي بعـد كـه       هـاي دوره   كه غالباً جنبـة غنـايي دارنـد بـه نـسبت مثنـوي              هاي نخستين     مثنوي
، مثنـوي مولانـا    و   هـاي عطـار     مثنـوي اي كـه در      وبوي عرفاني دارند زياد است به گونه       رنگ

 ممدوح ابد تا«: گويد عطار مي. تهاي معمول و رايج زمان نيس سرايي ديگر نشاني از مديحه

و در قـرن  » بلـرزد عـرش از مـدح شـقي     مـي «: گويد يا مولانا كه مي» است بس حكمت من،
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كارانه و با توجه به نقش حاكميت در ماندگاري اثـر            هفتم سعدي با روحية تساهل و محافظه      
ترتيب نام خـود  كند و بدين  مي» سعد زنگي«را به نام   » بوستان«ورزد و    بدين امر مبادرت مي   

  : سازد و اثر خويش را جاودانه مي
نبــود   خواهــان  نــوع  ايــن از طبــع مــرا
ــي ــه كــردم نظــم ول ـــام    ب فــلان   نــــ
ــود بلاغــت  گــوي كــه ســعدي  كــه    رب

  

ــرِ     ـــدحت  سـ ــاهان مـ ــود پادشـ  نبـ
 صاحبـــــدلان  بــــاز گوينــــد مگــــر

ــن بــوبكر ايــامِ  در ـــد ب  ودبــ سع
  )38: 1384سعدي،                                (

  

  1ها نامه پيشكش
هـاي   هستند كـه بـه شـكل  واقعـي يـا نمـادين در بخـش                 دروني پيرامتن بارزترين عناصر  از 

 و اثـر  بـين  ارتبـاطي  هاي پل توان از نخستين را مي ها نامه  پيشكش گيرند آغازين اثر جاي مي
تـاريخ  در. كند مي تقديم افراد از گروهي يا فرد به خود را  اثر هنويسند شاعر يا  . دانست متن
بـه دلايلـي اثـر خـود را بـه            بنـا     از قرن چهارم به بعد شاعران و نويـسندگان          ايران تقريباً  يادب

كردنـد؛ در ميـان آثـار          دريافت مي  اي  صله ، و در مقابل   كردند ميحكمرانان محلي پيشكش    
 حـاكمي اثرش را به سـلطان يـا      آفرينندة آن،   كه ان يافت تو كمتر اثري را مي   ادبي طراز اول    

 تـاريخي  مختلـف  هـاي  در متـون ادبـي، در دوره      هـا    نامه جايگاه پيشكش .  باشد تقديم نكرده 
 امـر  ايـن   كتـاب   يـا مـوخرة    مقدمـه  بخـش  در غالباً در متون نظم فارسي    است؛ بوده متفاوت

 و احتـرام  نـشانة  حـسنه و   سـنت  يـك  آن آفريننـدة  از سـوي   اثر تقديم صورت گرفته است،  
تـرين دليـل رواج آن،       عمـده . داشـته اسـت    رواج تاكنون ارسطو زمان از و است بوده علاقه

 .بـوده اسـت    دولتـي  نهادهـاي فرهنگـي و     هاي مادي و معنوي، نفوذ بـه قلـب         سواي حمايت 
ــد و  نامــه پيــشكش توليــد در بزرگــي ســهم سياســي و فرهنگــي عوامــل و  شــاعران  هــا دارن
 خويش وقت سلطان به هاي مالي، دوستي يا حمايت و ارادت نشانة به را خود اثر ندگاننويس
  ديباچـه  آغـاز يـا انجـام      ايـن سـنت، در     ،هـا  مثنـوي  قاطبـة  از همين روي در   . دارند  مي تقديم

  .است رعايت شده
ه كه در كل از چنين فضايي فارغ و ب ـ   »  مولانا مثنوي«باستثناء    هاي فارسي،    در ميان مثنوي  

                                                                                                    
1. Dedication. 
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هـاي مـادي و    هاي مورد مطالعه به دلايل امنيتي يا براي جلب حمايت    باقيِ منظومه   دور بوده،   
نـه بـه     و واقعـي  شـكل  به نه معنوي مثنوي كتاب.  است  معنوي، به حاكمان وقت تقديم شده     

 كتاب اين مولانا اگرچه، ؛»ناپديد  كشنده،   پويان،    ،  مثنوي« .ندارد نامه پيشكش نمادين، شكل
 در بارهـا  آن و در  اســت  سـروده  مريـدانش  بـراي  شـايان  اي تحفـه  آوردن فراهم قصد ا به ر

 داد »زركـوب  الدين  صلاح «و» چلبي الدين  حسام «همچون شفيقي ياران و بزرگان از تجليل
الـدين   است و سرايش مثنوي بنا به فرموده مولانا به خواهش و خواستاري حـسام              داده سخن

  : بوده است
اي   ون تــــو مبــــداء بــــودهمثنــــوي را چــــ

  
ــزوده     ــواَش افــ ــردد تــ ــزون گــ اي   گــــر فــ

  )5 / 4 : 1384مثنوي،(                          
و نيز اگرچه وي در پايان ديباچة منثوري كه بر صدر مثنوي تحرير نمـوده، بـر ايـن امـر                     

لاستدعاء سـيدي و     «:شده است الدين چلبي سروده     تأكيدكرده كه مثنوي به استدعاي حسام     
ابوالفـضائل حـسام    ... سندي، و معتمدي و مكانِ الّروحِ من جسدي و ذخَيرةِ يـومي و غَـدي                

 قـرار  نامـه  پيـشكش  معمــول  و مـصطلح  قالـب  در روي هـر  به ها اين ؛ اما ».....االحقّ و الدين    
 تقـديم  كـه  دارد تعلق ايران ادبيات تاريخ از اي دوره به مثنوي پديدآمدن قضا از .گيرند  نمي
 بــه  -اسـت  بـوده  ها  آن از حمايت و ضمانت نوعي به كه -قدرت ارباب به درگاه  ادبي آثار

 و ريـب  شـايبة  از كـه  داشـته  خـوش  بلخـي  الـدين  جلال گويا اما است؛ داشته رواج فراواني
سـرا     اين در حالي است كه بسياري از شاعران بـزرگ مثنـوي            .باشد داشته منزه دامني رنگ،

 در اين زمينه راه را بر ديگر شاعران همواركرده   سعدي   و حتي  نظامي   سنايي،  ،  فردوسينظير  
حكيم سنايي غزنوي قصد داشت مثنـويِ       .  بودند  و اين امر را به يك سنت ادبي تبديل كرده         

 خـويش  عـصر  دوسـت  فرهنـگ  پادشـاه   غزنوي،   بهرامشاه محضر را تقديم » الحقيقة حديقه«
  . ظاهراً مرگ فرصت انجام اين كار را از او باز گرفته استكند؛ اما 

عـــــــرش اگــــــر بـــــــارگاه را زيـــــبد  
  

ـــد     ــشـــاه را زيبـــــــــ ـــاه بهرامــــــ شــــــــ
  )4090: ب  ، 1382  سنايي، (                         

  
 )تنة اصلي منظومه(متن 

توانـد   و از آنجـا كـه مـي    رسد  مي تثبيتبه  وشتار  با ن  در نهايت     كه    هنري گفتماني است  تنم
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 جمله از ساختارگرايي. مخاطباني در فراسوي زمان و مكان داشته باشد جادوي رسانه است

گرايـي سـعي    كرد، ساختار قلمداد متن محوريت بر را آن اساسِ توان مي كه است نظرياتي
نهايت آنچه بايد معنا را پردازش   كند زمينه را براي احياي خواننده آماده كند چرا كه در             مي

 معناشناسـي  كانون يك است، كاركرد يك بيشتر خواننده«ها  براي آن. كند خواننده است

ژنـت بـا رويكـردي    ) 298: 1383گـرين،  (بـرد   مي سر به آنجا در نهايت در معنا كه آرماني
ها را پيش از     امتنوي بحث در پيرامون پير      محور به تبيين مباني پيرامتنيت پرداخته است،         متن

 وي اثـر  . ها قائـل نيـست     داند و هويتي مستقل براي پيرامتن      هرچيز بحث دربارة خود متن مي     
 متـون  ايـن  كـه  دانـد   مـي  پيرامـوني  متـون  از اي مجموعـه  و كـانوني  مـتن  يك واجد را ادبي

هـا،   يتنـة اصـلي مثنـو     ). 7: 1987  ژنت،   (اند اصلي متن با ارتباط ايجاد هاي  دروازه پيراموني،
شوند؛ اما در عين حال       ها بوده و پيرامتن محسوب نمي      درواقع هسته و كانون مركزي منظومه     

 عرفـاني تـا حـد زيـادي         -هاي تعليمي   اصلي منظومه   ساختار تنة . خالي از فرم و قاعده نيستند     
هاي درون منظومـه اسـت؛ از ايـن رو           ناشي از ساختار و گفتمان حاكم بر حكايات و داستان         

  . 1توان در پنج گروه جاي داد هاي فارسي را از نظر ساختاركلي مي مثنوي
  

  ) نامه نامه و الهي الطير، مصيبت منطق(اي مرتبط؛  ساختار زنجيره
در ايـن   . دارنـد  ارتبـاط تنگـاتنگي    يكديگر با اثر اصلي اجزاي  اي مرتبط،    در ساختار زنجيره  

آفريني  پيرامون حكايت اصلي نقش   هاي ريز و درشت هركدام در        ها حكايت  نوع از منظومه  
 اجـزاي  و در كلُ بين   . مجزاّيي وجود ندارد   فصل يا باب  كلي اثر،    كنند و در متن ساختارِ     مي

 هـاي تعليمـي و عرفـاني،       در ميـان منظومـه    . حـاكم اسـت    ارگانيـك  نظمي طبيعـي و    منظومه
 ايـن  در عطـار . ند دارنـد  م ي منظم و قاعده    ساختار»  عطار نامة  و الهي   نامه مصيبت،  الطير منطق«

 سـه  ايـن  از يـك  هـر  بـراي  كـلان  پيرنگي حاكم بر گفتمان ادبي،    سنّت تأثير  تحت ها مثنوي
 .كند  مي بيان بلندي و كوتاه هاي  حكايت فصول و ابواب تناسب به آن طي و ريزد مي مثنوي

 كـردن  آگـاه  هـدف  با مقصد به رسيدن براي دروني سفر نوعيغايت هرسه منظومة عطار،     «
 نهفتـه  تـو  روان و جـان  در هـست  هرچـه  و هـستي  تـو  هست هرچه كه حقيقت اين از انسان

                                                                                                    
جمـوع روابـط عناصـر و اجـزاي         ي سـازمان دهـي و م       بندي به شـيوه     مراد از شكل وساختار در اين تقسييم       .1

   .شود  يك اثر ادبي با يكديگر اطلاق ميسازنده
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  .)62: 1386 كدكني، شفيعي(» است
در ايـن منظومـه، داسـتان       . داراي يك پيرنگ كلي در طـرح داسـتان اسـت          » الطير منطق«

صـلي،  ساختار داستان ا  « .اصلي،  وزن و اعتباري بيشتر از آنچه در آثار مقدم بر اوست، دارد             
اي برخوردار است همانند هر داستان ديگري خـود از چنـد             در عين آنكه از كليت يكپارچه     

ساختار عمده تشكيل يافته است كه با يكديگر همبستگي متقابل دارنـد و هركـدام هـستي و     
هايش با اجزاء ديگر و با كل        حيات خود را، آن چنان كه هست، از شبكة مناسبات و ارتباط           

-123  : 1377اخلاقـي،  . (ازندس ـ آورد و مجموعاً جهان ويژة داسـتان را مـي   اثر به دست مي   
122(.  

  
  »بوستان«و » الاسرار مخزن«ساختار فصلي منظم و غير مرتبط؛ 

و به    بندي شده    مند فصل   قاعده  صورت به  از نظرفرم وشكل،     اثر ادبي  در ساختار فصلي منظم،   
 فصول به تنهـايي    اين از رغم اينكه هركدام   علي .استها يا مقالات متعددي تقسيم شده        باب

ها، ارتبـاط معنـايي منـسجم و ارگانيـك بـا سـاير        دارند؛ اما هيچ يك از آن    موضوع وحدت
ارتبـاط   گونـه  هيچ كه  »الاسرار مخزن« يا مقالات  سعدي،  » بوستان« ابواب فصول ندارند؛ نظير  

ندارد و غير از ديباچه و خاتمة اثـر كـه            وجودها   مقالت و ها باب اين بين ِتوجهي  معنايي قابل 
جـا كـرد     تـوان جابـه    ها و مقالات منظومـه را بـه راحتـي مـي            جايگاه مشخصي دارد بقيه باب    

 قالـب  در ي را نظر ميهامف  در اين منظومه ابتدا    نظامي. آنكه خللي به ساختار اثر وارد شود       بي
ايـن   ؛پردازد مي حكايتذكر  به     براي تببين مفاهيم نظري،      سپس  كند،    مطرح مي  مقاله عنوان

 نيـز در مقدمـة      سـعدي  .هـا هـستند    ي مقالـه   بنـد  گيري و پايان   ها در واقع بيانگر نتيجه     حكايت
كند و پـس از آن        مفاهيم نظري را در قالب چندين بيت مطرح مي         »بوستان«هرباب از كتاب    

  .دپرداز به ذكر چندين حكايت كه غالباً جنبة توضيحي و تببيني دارند مي
  

  )الحقيقه حديقه(؛ 1اي ساختار منظومه
فصول كتاب همچون ستارگاني حول محور مركزي  منظومـه  » اي منظومه«در ساختار فصليِ   

                                                                                                    
   ) 13 : 1382حسيني،.( گفتار خانم دكتر مريم حسيني است اين اصطلاح برگرفته از.1
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اي اگرچـه بافـت و       در سـاختار منظومـه    . گيرنـد  گيرند و از خورشيد حقيقت نور مي        قرار مي 
صـل، فـصول آن چـون       نماينـد؛ امـا  در ا       دهندة اثر ادبي به ظـاهر نـامنظم مـي           اجزاي تشكيل 

گردند و تابش ايـن خورشـيد ميـاني          مدارهاي منظومة شمسي گرد خورشيدي در مركز، مي       
  ).13: 1382حسيني، (دارد  ها را بر مدار مي رساند و آن است كه به ساير ستارگان نور مي

شـود؛ امـا بـه نظـر         هاي اين منظومه ديده نمي           اگر چه در ظاهر ارتباطي بين فصول و باب        
رسد اين بدفهمي بيشتر ناشي از عناوين و فصول برساخته برخي از مصححان باشد كه از                 مي

بنـدي   ترين عوامل بازدارندة فهم انسجام و ساختار اصلي كتاب است؛ چرا كه فصل             محوري
وسيلة خود شاعرصورت نگرفتـه و يـا شـاعر فرصـت لازم بـراي انجـام چنـين                    اين منظومه به  

 بيـان  و غيرهمگـون   گونـاگون  موضـوعات  بـابي  هر در اين كتاب  در. كاري را نداشته است   
نخـستين   را نتيجة طرح  » الحقيقه حديقه«توان تشتّت و آشفتگي در ساختار        آيا مي . است شده
وسـيلة عطـار ومولانـا بـه پختگـي           كه بعدها بـه   ! هاي عرفاني در قالب مثنوي دانست ؟       تجربه
  .رسيد

  )29: 1382(بر مبناي نظر حسيني  نمودار ساختاري مطالب ومحتواي حديقه
  

   عادات  و  مهلكــات                                                           عبادات  و منجيــات                       
  معرفت و طلبآغاز راه                                                     پايان راه با شوق و عشق و ديدار حق        

  
  

 بـر  سنايي  تقدم.هاي اوست پردازي ، داستان»الحقيقه حديقة«هاي مهم مثنوي  از شاخصه

 داننـد  مي تمثيل موجد را وي محققان برخي شده باعث تعليمي ادبيات عرصة شاعران ديگر
در ايـن مثنـوي از      . هـستند » كـانوني  تـك «هاي اين مثنوي      بيشتر حكايت  )60: 1384تقوي،  (

بـراي نـام گـذاري حكايـات اسـتفاده شـده       » ...قـصه و   حكايت، تمثلّ، مثل،«چون عناويني 
هـاي عرفـاني و      هـا و حكايـت     اي كه بعدها عطار نيـشابوري در گـسترش تمثيـل           است؛ شيوه 

ــاند     ــه اوج رس ــز آن را ب ــا ني ــست و مولان ــره ج ــي از آن به ــنعتي. (اخلاق ــا،  ص ) 1: 1369ني
 از و شـود  مي ارائه ساده گويو گفت يك قالب در و كوتاه اغلب منظومه اين هايحكايت

 عوامـل  و تعليـق  ايجـاد  و داسـتان  بيـان  شـيوة  در عتنـو  ماننـد  پـردازي  داسـتان  هاي تكنيك

 انـداختن  تـأخير  به يا طولاني گوهايو گفت دروني، توصيف قبيل از داستان، كنندة جذاب

ديـدار با 
 پيـر
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نايي صرفاً ابزاري بـراي  هاي س پردازي  حكايت.است بهره بي آن مانند و حوادث بيان ،علّت
تبيين و تعليم مسائل اخلاقي است و جز در چنـد مـورد، سـاختار و ظرافـت داسـتاني در آن                      

وگوي دو طرفـه و بـدون كـنش فيزيكـي ارائـه             ها غالباً به شكل گفت     حكايت. مطرح نيست 
هــا،  هــا، طبقــات مختلــف اجتمــاعي حــضور دارنــد و بيــشتر آن  در ايــن حكايــت. انــد شــده

هـا در    راوي اين حكايت  . يي گمنام، ساده و ايستا هستند و تشخّص زباني ندارند         ها شخصيت
گـر   هـا اشـراف دارد و دانـاي كـل مداخلـه            اكثر موارد، بـر تمـام اعمـال و افكـار شخـصيت            

شخصيت،  جزء ازسه كه بدانيم روايتي را 1اگرتمثيل). 39: 1389نيا،  فرخ(شود  محسوب مي
و  طـرح  تنها ركـنِ انديـشه اسـت كـه       »الحقيقة حديقه« در   است؛ شده تشكيل و واقعه  انديشه
 چنـداني  توجـه  و حادثـه  شخـصيت  ديگـر روايـت؛ يعنـي،    ركن دو به و شاعر يابد مي بسط
  .ندارد

  

  )مثنوي معنوي(اي يا درختي؛  ساختار توده
 و غالباً در ضمن سرودن داسـتان       ندارد اي انديشيده پيش از طرح  شاعر،    اي،   در ساختار توده  
 بيـان  نخـستين  حكايـت  دردرون ييهـا  تمثيـل  و فرعـي  يها حكايت  سخن،   اصلي به اقتضاي  

 داسـتان  تنـة  بـر  هاي ريـز و درشـتي     به مثابه زيرشاخه    ي فرعي،   ها تمثيل و ها حكايت. كند مي
 دهـد  مـي  جلوهتر   انبوه وتر   هستة مركزي را پيچيده    ساختارِ پيوسته شكل و   و رويند  مي اصلي

 ميـان  آن در اصلي داستان كه است اي انباشته تودة مانند ساختار اين دورنماي هك جا بدان تا
 چنـين   مثنـوي معنـوي   در ميان آثار منظـوم فارسـي تنهـا          . )7: 1394 بيات،  (آيد    نمي به چشم 

شـويد   رو مي   را كه باز كنيد با يك يا چند آليگوري روبه          مثنويهر صفحة   «. ساختاري دارد 
هـا بـر روي هـم در         ترنـد و تمـامي آن      ي يـك آليگـوري بـزرگ      ها اجزا  و بعضي آليگوري  

» اسـت  نهايـت گـسترده    خدمت يك آليگـوري ناتمـام كـه همچـون منظومـة خلقـت تـا بـي                 
 عرفاني تجربيات منطق بودن حاكم دليل به  مولانا مثنوي در« .)533: 1392كدكني،   شفيعي(
 محتـوي  و كـدام موضـوع    هر فرعي يها حكايت وها   تمثيل  داستان،   معهود منطق از گريز و

 ظريـف  و ناپيـدا  داسـتان  اصـلي  تنة با ها آن ارتباط و رسانند  مي مخاطب ذهن به اي جداگانه
 شـدن تـر    پيچيـده  و موضـوع  تعدد سبب داستان فرعي اجزاي و برجستگي  تشخّص. شود مي

                                                                                                    
1. Allegor  
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 زبـان  آميخـتن . شـود  مـي  اجـزاي داسـتان    ميـان  در هنري فضاي و لهها ايجاد   و داستان طرح
 آوردن و  داسـتاني،   يهـا  صـحنه  وهـا   شخـصيت  احـوال  از جـذاب  يهـا  توصـيف  بـا  وايـي ر

 و كنـد  مـي تـر    نزديـك  غـزل  فـضاي  و زبـان  بـه  را شـعر  فضاي و گونه زبان  تغزل يها بخش
 و رازآميـز  هيئتـي سـخت     ،  هـا  داسـتان  اي پـاره  در هنـري  تعليـق  انـواع  از گيري بهره همچنين
اي  ساختار حكايات در مثنوي بـه گونـه       ).  7: 1394 بيات،  (دهد    مي مثنوي ساختار به پيچيده

يابـد در ايـن منظومـه نقـاط          وسعت مي »  نقاط كانوني «ماية آن عمدتاً با تكثّر       است كه درون  
هاي وسيعي كه در مخاطب يا در ضـمن حكايـت بـه              ها و ظرفيت   كانوني به تناسب موقعيت   

م در حال زايش و تحول است؛ گو اينكـه          كند و كانون قصه مدا     آيد تكثّر پيدا مي    وجود مي 
هـايي از ايـن      نمـود . خيـزد  طم و توفاني، موجي از دل موجي ديگـر برمـي          لادر دل درياي مت   

توان ديـد عنـاويني كـه بـه اذعـان بيـشتر              امواج را در عناوين منثور حكايات مثنوي بعينه مي        
  .پژوهان برساختة خود مولانا ست مولوي

به هـيچ   ؛ اما  وي     نوآيين دارد، ترديدي نيست    ريشان نماي و   ساختاري پ  ،در اينكه مثنوي  
؛ نبـوده اسـت    اعتنـا  بـي   )55: 1362 كدكني، شفيعي (»بينش عام و شامل بر اثر ادبي      « به   ،وجه
گفتماني نهفتـه    شدن نظم  هگيري و بهين   هاي مثنوي به شكل     براي حكايـت   وي آفريني عنوان

 كـه   »الحقيقه حديقه«  نظير ها مثنوي از   رخيببرخلاف  .  كرده است  در متن آن كمك شاياني    
هـاي مختلـف بـر      در نـسخه ، برسـاختة فـصول    عنـاوينِ  اند كـه   ها بر اين عقيـده     مصححان آن 

، در مثنـوي    )13: 1382 حسيني،(افزوده است    انسجامي سـاختار اصـلي مـتن    پيچيدگي و بي  
در . هاي متن اصلي است    هبخشي به پار   انسجامة   رفع ابهام و توسع    ،كاركرد اصلي اين عناوين   

 اسـت كـه از      يا  دهي ـچيدادن به نظام پ    جوي سامان و اين عناوين در جست     مولانا با تعبيه   ،واقع
هاي تنــوع،   كليت سازوار به چشم بيايد و از سوي ديگر دستمايه  يك سو بايد همچون يك    
م مـتن   منظـو يهـا  تي ـتمهيد عناوين منثـور بـراي حكا  . حفظ كند غنا و جامعيت خـويش را    

 بر مبناي دو بعد اصلي      تواند ي م اين منظومه  كه آفرينش    اين مطلب است  مؤيد     مثنوي،   اصلي
بـا ايـن تفـسير    . شكل پذيرفته باشد2» طرح رواي«و1»وارة اوليه طرح« يعني ؛ادبي آفرينش متن 

نوبـت   هردر  كردن   قل براي رئوس مطالبي كه براي عرضه      أحد    مولانا، توان ادعا كرد كه    مي

                                                                                                    
1. Fabula. 
2. Syuzhet. 
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بــسط « در ذهــن داشـته كــه البتـه بـــا   يا وارة از پـيش تعيــين شـده   طــرح  ، گرفتـه  ينظـر م ــدر 
 هرچند كـه    )48 -49: 1384 برتنس،  ( است   دهيآفر يصورت نهايي حكايت را م      آن،  »روايي
هاي فراواني از مثنوي كاملاً ارتجالي و فوراني است؛ اما تأمل در عناوين منثور حاكي                بخش

ب كلي حكايـات در ذهـن مولانـا حـضور داشـته و وي بـا تكيـه بـر               از آن است كه چارچو    
  . به تفسير و بسط آن در پيشگاه مخاطبان پرداخته است  ها،  كانون معنايي آن

ها  هاي اصلي پيرامتن    از نمود    يكي سرايي  يي هم بسان ديباچه   سرا  خاتمه )بندي پايان(خاتمه  
در پايـان   بنـا بـر يـك سـنت ادبـي         كـه  ستا فارسي هاي منظومه بيشتر ساختاري اجزاي از و

 اگرچـه . شـود  يصورت مستقل يا در ادامة ابواب اصلي كتاب درج م ـ         به ها مثنويبسياري از   
پيوندهاي عميقـي بـا فـصول       اما     ؛ نيست ها  محتواي اصلي منظومه   ء جز عموما   ،پيرامتن خاتمه 

و معتبرتــرين تـرين  از مهمايـن بخــش   دارد و اطلاّعــات ارزشـمند منــدرج در   كتـاب اصـلي 
هـاي فارسـي طرحـي از پـيش        از آنجا كه بيشتر منظومـه     . هاي رجوع پژوهشگران است    محل

تعيين شده دارند و شاعر محتواي اصلي اثر را بر مبناي داستاني ازپـيش موجـود و در قالـب                    
سرايد، فضاي كمتري براي طرح مباحـث جـانبي در اختيـار دارد       ساختاري به هم پيوسته مي    

دهـد تـا حـديث نفـس كنـد           بيشترين فضا را در اختيار شاعر قرار مـي           رو پيرامتن اثر،     از اين 
نياز مـتن بـه پيـرامتن و ايجـاد فـضايي بـراي                شاعران بنا به دلايلي چون رعايت سنت ادبي،         «

يي سرا  به خاتمه    آن،   تيپرداختن به مباحثي غير از محتواي اصلي اثر و ارتقاي جايگاه و اهم            
هاي مـورد    ها، در بيشتر مثنوي    الكتاب شاكلة اصلي خاتمة  ). 1: 1398  دهرامي،  (» . اند پرداخته

بررسي، نيايش و دعا، مباحث تاريخي نظير نام، تاريخ و مـدت زمـان سـرايش اثـر، معرفـي                     
كتاب، شيوة كار و تفسير منظومـه، بحـث در پيرامـون موضـوعات اخلاقـي و حكمـي و در                     

هاي عيني   نمود   دري نيست،      مختص به ادبيات فارسي دورة     نهايت مدح ممدوح است و تنها     
خـسرو قبـادان و ريـدك       «و  » يادگار زريران «توان در بسياري از متون پهلوي نظير         آن را مي  

تـوان بـه سـه       بنـدي كـه دارنـد مـي        هاي اين دوره را بر حسب نوع پايان        مثنوي .هم ديد » وي
  :دسته تقسيم نمود

آنكه بابي مستقل براي     شاعر بي يار كوتاه  و مختصر دارند و        اي بس  ها خاتمه  برخي از آن   -
ايـن  . آورد يخاتمـه را م ـ     پايـاني منظومـه،     فصل   هاي  واپسين بيت  در  بگيرد،   نظر آن در 
 هـا  يي در انتهـاي منظومـه     سـرا    رعايـت سـنت خاتمـه      خـاطر بـه     ،  هاي پايـاني صـرفاً     بيت
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  ؛...آيد مي
، »الحقيقــه حديقــه «هــاي ي تقل دارنــد؛  مثنــواي مــس هــا، خاتمــه نــوع ديگــري از مثنــوي -

توان بـا كمـي      را مي » بوستان« و   »نامه الهي«،  »نامه مصيبت«،  »الطير منطق«،  »الاسرار مخزن«
وبـوي   هم از آن جهت كه رنگ    » بوستان« خاتمة كتاب    .اغماض در اين گروه جاي داد     
  : جبرگرايي دارد قابل توجه است

ـــا،  ـــد    خدايـ ــستيم عهـ ــت شكـ ــه غفلـ   بـ
 چـــه بـــر خيـــزد از دســـت تــــدبير مــــا؟ 

همـــه هرچـــه كـــردم تـــو بـــر هـــم زدي  
بــرم   نــه مــن ســر زحكمــت بِـــدر مــي     

  

ـــد؟    ــضا دســـت جهـ ــا قـ ــه زور آورد بـ  چـ
ـــا   ــصير مـ ـــذر تقـ ــه بـــس عــ ــين نكتـ  همـ

 د بـــا خــــدايي خـــوديـچــــه قـــوت كنــــ
 كـــه حكمـــت چنـــين مـــي رود بـــر ســـرم

   )380: 10،باب 1375سعدي،    (        
اين دوره به ظاهر فاقد پايان بندي هاي معمول و رايـج عـصر               نوع سومي از مثنوي هاي      -

   .خود هستند
ــم،    ــشه قل ــود بي ــر ش ـــد    گ ــا مديـ دري

  
ـــد    ــاني پديـــ ــست پايـــ ــوي را نيـــ  مثنـــ

  ) 2/103: 1384مثنوي،                      (  
 انجـام   باشـد،    مـي  ناتمـام  حكايـت  ازحيث  كه ي مثنو آخرين دفتر از  «بنا برگفتة فروزانفر    

 در همـين   را سـخن  در نظر داشـته كـه       دفتر ششم،    نظم آغازِ همان از او و است مولانا سخن
 بياني با را ها گفتني  ،رسد دستوري »بعد فيما« اگر كه اميد آرد بدان پايان به و كند تمام جزو

 را شـشم  دفتـر   ،  »نامـه  مولـوي « كتاب در» ييهما«) 157: 1354  فر،   فروزان(بگويد   تر نزديك
 با توجـه بـه      مثنويآخرين داستان   ). 1062  ،  1376همايي،(است   دانسته مثنوي متمم و خاتمه

 ظاهراً ناتمـام مانـده     ، )147-246 :1396 شمس تبريزي، (شكل كامل آن در مقالات شمس 
 كامـل ايـن قـصه در مقـالات          به شكلِ   محققان،   گولپينارلي و ديگر    همايي،    فروزانفر،  . است

قـدر مـسلم ايـن      ). 612  ،  1375 گولپينارلي،   (.اند كرده  آن در مثنوي اشاره    و ناتماميِ   شمس،  
ديباچة دفتر ششم    حضرت مولانا در همان   : بخش مثنوي مولاناست   است كه دفتر ششم پايان    

  :دهد نويد مي الدين حسام به را مثنوي يافتن پايان بحث  ، 3بيت 

 آرمـــــت اي معنـــــوي پيـــــشكش مـــــي
  

ـــوي     ــام مثــنـــ ــادس در تمـــ ــسم ســـ  قـــ
  )3:ب 6/:همان(                                     
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  : معروف بيت تك همان  ، )ربا دژ هوش(شهزادگان  قصة در
ــوم،  وان بــود   ســه هــر تــرين كاهــل  س
       

 ربـــــود كلـّـــي او بــــه  معنـــــي،  و صــــورت  
  )4876: ب / 6، همان(                            

رازآشـنا،   مخاطـبِ  براي  باقي داستان،    مورد در را چيز همه  سوم،   برادر ماجراي شرح در
. پرهيـزد  مـي  اثـر  شـدنِ  اتوماتيزه از كار اين با مولانا و كند روشن مطرح مي    كاملاً  صورت به  

تأمل  اقدامي در  كند،   مي بيان ه طور مفصل  ب را بزرگتر برادر سرگذشت كه آن پس از  مولانا
 كنـد؛ بنـابر ايـن    مـي  اعـلام  پيـشاپيش  را مثنـوي  اختتام خبر و تلويحاً  آورد مي ابياتي  برانگيز،  

 حـق  بـه  و طلـب  معرفـت  روح از اختتامية مثنوي و تمثيلـي     بيانگر  برادر كوچك،    سرگذشت
وگـو   و ديگر مجالي براي گفـت      يونددپ  عشق الهي مي   بيكران اقيانوس به اي است كه   پيوسته

  : گذارد و شرح و بسط باقي نمي
ــي اســت   ــدينجا گفتن ــا ب ــن مباحــث ت اي

 ــ ــيـهــر خمـــوشي كــه ملول ــ ت م د  ـكنـ
  

 هرچـــه آيـــد زيـــن ســـپس بنهفتنـــي اســـت   
ــ ــو مـــي  رهـنعـ ـــاي عـــشق آن سـ ـــدـزن هــ  ـــ

  )4625 -4620ب  / 6مثنوي، (                     
پايـان  . دارد  هايي يك داسـتان را در دل خـود نهفتـه             تمام ويژگي » ربا دژ هوش «حكايت  

پايـان    هاي داسـتان،     گيركننده است و مخاطب از همان آغاز و يا حتي ميانه            اين داستان غافل  
اوج داسـتان در نقطـة پايـاني آن كوتـاه و بـه دور از هرگونـه اطنـاب           . زند آن را حدس نمي   

پيوسته   درآن،    قصه،   و روايت بوطيقاي و دارد سيال و پيچيده اريساخت در كل مثنوي  . است
و  سـتيزي  نيز مبتني بر تكرار   » گفتن چگونه«در عرصة    مولانا بوطيقاي. كند مي عوض شكل

بـا   اي قـصه  شود مي مشاهده اينكه. است روايت معمول هنجارهاي شكستن و ساختارگريزي
نـوع   ايـن  از حـاكي   شـود،    مـي  قطع سربزنگاه و ادثهح اوج در سپس  آغاز،   مفصل اي مقدمه
بس  اهدافي كه آموخته او به و شناخته خوبي به را خود مخاطب مولاناست؛ چرا كه او    نگاه
 كُـدهاي  مجموعـة  و زبِـان  رمزگـان  ذاتـيِ  لوازم از كه تكرار «.است پنهان قصه پس در والا
 تـاريخ   برجـستة  تمـام شـعرهاي   اسـت    شـدن  اتُومـاتيزه  بـا  مـلازم  خـود  بـه  خـود  اسـت  زباني
ــه ــا نمون ــادن از ييه ــارض درافت ــا و تع ــاتيزگيِ ب ــان اتوم ــد؛ زب ــي ان ــان روز مرگــي« يعن » زب

  ).76: 1387  كدكني،  شفيعي(
 آن موضـوع   كـه  - مثنـوي  صـوفيانه  گويد محتـواي   مي) 27 -49: 1999  (» فاروق حميد «
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 كـه  كنـد مـي  ايجـاب  - اسـت عـالم نمـوده      در جلـوه  هـزاران  با خداوندي را  يگانه واقعيت
 نهايـت   واقعيـت،    صـور  كـه  باشد مولانا معتبر  نظر اين اگر. باشد شمار بي نيزها   قصه صورت
 را مـا  ايـن  و باشد داشته وجود بايد نهايت امكان  بي نيز واقعيت محاكات براي گاه آن ندارد،

 نهايـت  بـي  محاكـاتيِ  امكانـات  بـا  روايـت مثنـوي    صـورت  رسـاندكه  مي گيري نتيجه اين به
 بـا  مثنـوي  روايت كه آنجا از. منتفي است  ادبي متن »سازمند وحدت« به نياز و دارد مطابقت
 مولانـا  كه راهي يگانه  آيد،   پديد نمي  ٬است قايل آن براي ريفاتره كه معنايي به   ،عام 1تلوس
 الّـا  و تاس كرده اختيار كه همان است  داشته روي پيش در مثنوي روايت به دادن پايان براي
  . بماند زنده ابد تا خود اثر كردن تمام براي بايست مي

ــورت بــرون   ـدــــآم صــورتي بــي از ص
ــوا   فكــر مــا تيــري اســت از هـــو در هـ

ــي   ـــو م ــس ن ــر نف ـــا   ه ـــا و مــ ــود  دني  ش
  

 راّجعــــــونالكانـّـــــا اليــــــه  شـــــــد بـــــــاز  
ــــد آيـــــد تـــا خــــ ـ      داـدر هـــوا كـــي پايـ

ــر  ــي خبــ ــبــ ـــو شـــ ـــاـاز نـــ ــدر بقــ  دن انــ
  )1144 -1143و 1141: ب / 1: 1384  مولانا، ( 

  

  گيري نتيجه
به مثابه مدخلي براي تحليل عناصـر       » ژرار ژنت «پژوهش حاضر با تمركز بر نظرية پيرامتنيت        

عنوان، ديباچه، سـاختار هنـري تنـة اصـلي و           : هاي فارسي را از منظر     پيرامتني، ساختار مثنوي  
  : خواني كرده و به نتايج زير دست يافته است بازبندي  پايان

 ِمتون ادبي نقش كليدي در شكل دادن به افق انتظـارات مخاطـب و تعامـل او بـا                    عنـوان 
ــي  ــا م ــتن ايف ــد م ــوي . كنن ــان مثن ــه،   در مي ــورد مطالع ــاي م ــاري همچــون    ه ــوان آث عن

 استعاري يا نمادين به      به شيوة  »بوستان« و   »الاسرار مخزن« ،»الطير منطق «  ،»حديقةالحقيقة«
هـا صـورت     ، انتخاب اين عناوين بيشتر  بر اساس روح و پيام آن           محتواي اثر اشاره دارد   

هاي خود كه محملـي بـراي        گرفته و در بيشتر موارد سرايندگان در آغاز يا پايان مثنوي          
اً بر   مولانا صرف  مثنوياما  اند؛   شناختن بيشتر اثر و صاحب اثر است به نام آن اشاره كرده           

اسـت،كه در نـوع خـود منحـصر بـه فرداسـت؛               ي شده  گذار نام  مبناي فرم و ساختار آن    
رغـم اينكـه در بـادي نظـر اسـمِ عـامي بـيش نيـست؛ امـا بـه حكـم                        علي»  مثنوي «عنوان

                                                                                                    
1. Tellus 
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  .به يك اسم خاص تبديل شده است» شَرف المكانِ باِلمكين«المثل  ضرب

  اسـت و مخاطـب   س اُنس نويسنده و خوانندهمجل، »نخستين پارة متن« به عنوان  ديبــاچه 
كنـد و او را در       هاي دريافـت معنـي همراهـي مـي         را به عنوان گيرندة پيام در اولين گام       

در چيدمان اثر    ديباچه  عنوان اگرچه. دهد انگيز متن قرار مي    آستانة ورود به دنياي خيال    
بعد كه اغلب    دهد ميها نشان    محتواي آن ؛ اما    منظومه است  آغازين هر  هاي  بخش بيانگر

آفرينندة اثـر   عصارة سخن    از اين جهت  ديباچه،         .شود مي  سروده  اصلي  متن  ازسرايش
. رسـاند   به خواننده يـاري مـي       در فهم و تفسير متن     است و به عنوان يك كاركرد فعال،      

رسـول   نعـت   شامل مباحثي چون تحميديه،    هاي مورد مطالعه عمدتاً      ديباچة بيشتر مثنوي  
  منظومـه  نهايي  و بستر  يفسبب تأل   مدح ممدوح،       ،   جهان آفرينش  نامه،   معراج   صحابه،   و

ها ديده   هاي مختلف منظومه   جايي در گونه    با اندك تغيير و جابه     غالباًين مباحث   ا. است
ريـزد و طـرح نـويني        نويـسي را فرومـي     هاي طـرح نـاگزيرِ ديباچـه       ، پايه مولانا. شود مي
اي   مـا بـا پيـشگويه       هاي منثور در هر دفتر، در دفتر اول مثنـوي،          ديباچهسواي  . افكند مي

در هـيچ يـك از     . كنـد  شويم كه از همان آغاز، خواننـده را درگيـر مـتن مـي              مواجه مي 
هاي اين دوره چنين رابطة تنگاتنگ و دو سـويه بـين نويـسنده و مخاطـب ديـده                    مثنوي
 .شود نمي

    ها متفـاوت و متمـايز    ورد مطالعه بسته به نوع آنهاي دورة م مثنوي بخش روايي و كانوني
هاي تعليمي به اسـتثناي   اما آنچه مسلم هست اين است كه در مثنوي  از همديگر هستند؛   

تفكيـك از كـانون      تا حد زيادي مشابه و بـه راحتـي قابـل           مثنوي معنوي عناصر پيرامتني   
نون اصـلي و بخـش       و ارتباط چندان محكـم و منـسجمي بـا كـا             ها هستند  اصلي منظومه 
بـسا در    كـلاً متفـاوت و چـه       ها ندارند؛ اما شكل و ساختار مثنوي مولانـا،           روايي منظومه 

 سـاختارهاي   ،  مثنـوي  آفـرينش  در مولانـا . باشـد   هاي مقدم برخود مـي     تعارض با مثنوي  
 سنايي »الحقيقه حديقه« چون بزرگي آثار با  او در مقايسه   مثنويو    است   آفريده اي ويژه
 تـأثير همـان    تحـت   سـاخت،    ژرف در امـا  دارد؛ اي يگانـه  الگـوي   عطار،   »الطيّر نطقم« و

 تفكّـر   انـد،    كـرده  خلـق  آن در را خـود  آثـار بـزرگ     عطار،   و سنايي كه است گفتماني
است و بيشتر بدان جهت مـورد        عرفاني آثار اين مشترك وجوه از يكي واقع در تمثيلي

 مبهمـي  را كه سـاختار    قدسي امرِ به عرفاني وابسته  يها گيرند كه تجربه   استفاده قرار مي  
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 در آثـار   تمثـيلات  فراوانـي  بنـابراين  كنند؛ زباني يها تجربه به تبديل  سادگي،   به  دارند،  
. اسـت  تمثيلـي  تفكّـر  بـه يـك    وابسته بلكه نيست؛ تصادفي الگوي يك عنوان به عرفاني

 عرفـاني  آثـار  در امـا   شـود؛    رديده مي وفو به تعليمي آثار در تفكّر اين هاي اگرچه ريشه 
  رفتـار غريـب    .است معنوي و شهودي  انتزاعي،   يها تجربه انتقال براي اي رسانه همچون
ها باعث شده كـه مثنـوي وي         بندي داستان  آغازگري و پايان    پردازي،   در روايت   مولانا،  

سـرايش،    شـيوة   صـوري،   سـاختار . ترين آثار ادبي جهان تبديل گردد به يكي از سرآمد  
، مثنـوي  معنايي يها و شاكله  روايي اسلوب زباني،   ساختار ناتمام،   پايان  آغاز نامتعارف،     
 بـرهم  را او آشـناي  و متعـارف  و سـاختارهاي   خواننـده  زبـاني  و ذهنـي  يها فرض پيش  

 خواننـده  توقـع  مـورد  تـصورات  و انتظارات با وستيز نمايي  عادت  خلاف اين«. ريزد مي
 اجـزاء  ميـان  پيوند در چه وها انديشه وطرحها داستان درروايت چه  ،  مثنويساختاردر كه
 فـضايي  در را مثنـوي  خواننـده   شـود،    مـي  مـنعكس  مثنوي متن در صورگوناگون به آن

 توقعـات  وهـا    عادت منطق از اورا كند و  مي سرگردان او  و انتظارات  ها تجربه با ناموافق
 ). 267 -268: 1384 يان، پورنامدار (»سازد مي دور عادي

    هاست گواه روزهاي غربت و تنهايي سرايندگان آن       هاي عرفاني  واپسين فصل منظومه .
ــا خــويش اســت  گفــت  وگوســت،  حــديث نفــس اســت؛ گفــت  . وگــو از خــويش و ب

و خـداي     بستري است آماده و مهيا براي ستايش و ستودن از خـود،               الشكوي است،    بث
هاي مدنظر، نيايش و دعا، مباحـث        ها، در بيشتر مثنوي    لكتابا شاكلة اصلي خاتمة  . خود

تاريخي نظير نام، تاريخ و مدت زمان سرايش اثـر، معرفـي كتـاب، شـيوة كـار، تفـسير                    
ترديـدي  . منظومه، بحث موضوعات اخلاقي و حكمي و در نهايت مدح ممدوح اسـت            

و معتبرتـرين   از مهمتـرين    ايـن بخـش     اطّلاعـات ارزشـمند منـدرج در        وجود ندارد كه    
 .هاي رجوع پژوهشگران است محل
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Abstract 
The history of Persian literature owes the immortality and influence of its 
pure didactic and mystical topics in its various forms to the form of 
“masnavi” poetic genre. Masnavi structure stands as one of the most 
extensive forms of Persian poetry due to its distinctive feature in rhyming, 
witnessing the creation of some of the greatest literary masterpieces in the 
Persian language. The most effective approach to understand and fully 
comprehend these compositions and to articulate the points of divergence 
and commonality among them, is to delve into their form and structure. This 
research undertakes the examination of the external aspects of masnavis 
from the studied period and delves into the internal exploration of these 
collections, focusing on their form and structure. Accordingly, the text (the 
central core) and paratexts (preface and conclusion) of long didactic and 
mystical masnavis until the end of the seventh century AH are discussed and 
analyzed. The purpose of this article is to examine the form and shape 
prevailing in the text and paratext of long didactic and mystical poems in 
terms of their adherence to the literary traditions of the poets’ era. The 
authors, recognizing that literary works, as integrative discourses, 
presupposes the existence of a beginning, middle, and end, endeavor to 
examine the functions of paratextual elements in seven didactic and mystical 
masnavis (Hadigat al-Hadigat, Makhzan al-Asrar, Manteq-o-tteyr, Mosibat-
Nameh, Ilāhī-Nāma, Bostan and Masnavi). Through the examination of 
these paratexts, the authors aim to highlight the functions envisioned for the 
use of these elements and articulate the unique features of Rumi’s Masnavi 
as the exemplar of masnavis. 
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  1402 پاييز، 34، شمارة پانزدهمسال 
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  1فاصلة ايمان و اعتقاد در نظرية مولانا
  

  2االله طاهري قدرت
  15/04/1402: تاريخ دريافت
 06/07/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
بـه دليـل حـوزة معنـايي مـشترك و           ) Belief(و اعتقـاد    ) Faith(دو اصطلاح ايمان    

ــه؛ بلكــه در نــزد خــواص اعــم از شــاعران و    كثــرت كــاربرد، نــه تنهــا در نــزد عام
شوند و گويي مرزهاي مفهومي متمايزي بـين         جاي هم استفاده مي    نويسندگان نيز به  

. آنكه در معنا و مفهومِ حقيقيِ خود تمايز جدي با هم دارند       حال. ها وجود ندارد   آن
نيز در ارتباط با امهـات ديـن؛ يعنـي تلقّـي از             » معتقدان«و  » مؤمنان«نسبت،  به همين   

خداوند و نحوة ارتباط با او، شيوة ادراك هـستي و تعامـل بـا آن، ماهيـت تلقّـي از                     
بـر خـلاف بـسياري از       . هاي آشكاري بـا هـم دارنـد        هاي ديني تفاوت   دين و تجربه  

اي ميــان ايمــان و اعتقــاد  فاصــلهشــاعرانِ متمايــل بــه تــصوف و عرفــان كــه عمومــاً 
و » ايمـان «ديدند، مولانا ضمن اينكه ماننـد اغلـب متفكّـران و عارفـان مـسلمان                 نمي

را از يكـديگر تفكيـك و       » اعتقـاد «و  » ايمـان «دهـد،    را در مقابل هم قرار مي     » كفر«
ــين مــي   ــاد را تبي ــد و راه خــود را از ســاير شــاعران   تفــاوت عــالمِ ايمــان و اعتق كن

شباهت بـا    در منظومة فكري مولانا كه بي     . سازد ك پيش از خود جدا مي     مسل عارف
يركگور نيست، ايمان، امري سيال و مدام در حـالِ           هاي فيلسوفاني مانند كي    ديدگاه

شدن است و اعتقاد امري ثابت و ايستا و به همين دليل، ايمان امري نامحدود اسـت              
ر اسـت و از راه تجربـة فـرديِ اقبـال     ايمان، فردمحـو  . و اعتقاد امري محدود و مقيد     
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آيـد و اعتقـاد در جمـع و جمعيـت و از              بنده به خداوند و با سير انفسي به دست مي         
كند، متعلَّق ايمان امر  طريق وسائط اعم از افراد، كتب و اسناد و سير آفاقي بروز مي       

 گـرا،  شوند، صـاحبان اعتقـاد جـزم       محال است و اعتقادات امور ممكن را شامل مي        
هـا بتازنـد؛ امـا صـاحبان         ديگرستيز و هراسان هستند كه مبادا كـساني بـر عقايـد آن            

پايـان بـا     اي بـي   صاحبان ايمان، در رابطـه    . ايمان، مداراجو و با طمأنينة خاطر هستند      
دهنـد و   خداوند همواره در حـال شـدن هـستند و عاشـقانه ايـن رابطـه را ادامـه مـي                 

ورزنـد    گرانـه دارنـد و اگـر ديـن مـي            معاملـه  اي صاحبان اعتقاد، با خداونـد، رابطـه      
  . جهاني جهاني و آن هاي اين اي است براي دستيابي به خواست شان وسيله  دين
  .الدين، مثنوي الهيات، ايمان، اعتقاد، مولانا جلال: هاي كليدي واژه

 
       مقدمه و بيان مسأله

در ذهـن دارنـد     » اعتقاد«و  » يمانا«امروزه، مردم عادي و حتيّ متخصصان، معناي واحدي از          
مفهـومي دو   دليـل عمـدة خَلـط       . گونـه بـوده اسـت      هاي گذشته نيز تقريبـاً همـين       و در دوره  

، عقيــده )Notification(در نظرگــاه كلّــي آگــاهي . هاســت اصــطلاح، نزديكــيِ معنــايي آن
)Belief (   و ايمان)Faith (        مـر،  فـرق بـين آگـاهي از يـك ا         . رابطة تنگـاتنگي بـا هـم دارنـد

آوردن به آن را با نوع برخورد سه قشر از مردم عصر بعثـت، بـا موضـوع                   معتقدشدن و ايمان  
كساني بودنـد كـه از بعثـت        ) ص(توان توضيح داد؛ آگاهانِ نسبت به نبوت پيامبر        مي» نبوت«

دسـتة دوم،   . وي به پيامبري اطّلاع يافته و هنوز دربارة صدق ادعاي او موضع نگرفتـه بودنـد               
ز اطّلاع يافتن از نبوت، صدق گفتار و ادعاي آن حضرت را به مـدد عقـل پذيرفتنـد و                    بعد ا 

» شـريعت «شدند، در حدي بـود كـه        » عمل ديني «اين عده اگر وارد مرحلة      . آوردند» اسلام«
آورندگاني بودند كه در آية مشهور  اينان اسلام. معين كرده بود» مناسك ديني «تحت عنوان   

» الْأَع ناَّ قاَلَتآم راَب    قُـلْ لَـم         ناَ وـلَمـنْ قُولُـوا أَسَلكنُـوا وّْـا  لَ تُؤمم        ُـي قُلُـوبكِمـانُ فخلُِ الْإِيمـدي «
دستة سوم علاوه بر پـذيرش حقاّنيـت نبـوت محمـد     . شان آمده است   اوصاف) 14/حجرات(
 را نـه از     شـدند و حقيقـت     مـي » تجارب ديني «و عمل بر شعائر ديني، همچون او وارد         ) ص(

كردنـد و در      شـان مـشاهده مـي      هـاي شـهودي    و تجربـه  » دل «طريق عقل؛ بلكه به عيان از راه      
متأسـفانه،  . اين گروه، اهل ايمان بودنـد     . خلوت و جلوت در معاملة مستقيم با خداوند بودند        

از حالات و تجربيات اين دسته در اسناد تاريخي صـدر اسـلام اخبـار چنـداني بـه دسـت مـا         
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هاي معدود تاريخي و نيـز از محتـواي ادعيـة ائمـه اطهـار                 است؛ اما از طريق گزارش     نرسيده
تـوان بـه وجـود وافـر ايـن           در نهج البلاغه، مـي    ) ع(هاي امام علي     ويژه خطبه  السلام؛ به  عليهم
  . ها پي برد تجربه

اي كه از نيمة دوم قرن اول هجـري بـين اهـل شـريعت و زهـد، بـه وجـود آمـد و                          فاصله
، از قرن سوم به بعد، اهل طريقت پاي به عرصة فرهنگي جهان اسلام گذاشتند، ريـشه                 سپس

؛ يعني فرقَ مختلف فقهي و كلامي، جانب         اهل شريعت . داشت» ايمان«و  » اعتقاد«در تفاوت   
اعتقاد را گرفتند و با دريافتي كه از مباني عقيدتي اسلام داشتند، سعي كردند امـور زنـدگي                  

شان را به مدد همين مباني سامان دهند؛ اما اهل طريقـت، بـا     ان پس از مرگ   جهاني و جه   اين
بـه ايجـاد رابطـة شخـصي بـا          » تجربة ايماني «و كسب   » ايمان«تمركز بر ضرورت دستيابي به      

گزينش دو مسير متفاوت، صاحبان ايمان و اعتقاد را         . خداوند از طريق عشق مبادرت كردند     
 معرفتي كـه بـين دو طيـف گـسترده در جهـان اسـلام بـه                  منازعات. رو در روي هم قرار داد     

تا قرن هفتم كه مولانا به . ها از حقيقت واحد دين بود»نبرد تفسير«وجود آمده بود، در واقع، 
برساختن مكتب عرفاني خويش مشغول بود، ايـن دو جريـان فكـري و معرفتـي همچنـان در            

هـاي جريـان اهـل       ن يكـي از سرشـاخه     حال بايد ديد مولانا بـه عنـوا       . كار نبرد مذكور بودند   
خواهد اصالت تفسير عارفانه از دين و اهميـت    طريقت، در مثنوي معنوي، چگونه  و چرا مي        

آمد، به اثبات برساند؟ مفروض مـا ايـن          كسب تجارب ديني را كه به مدد ايمان به دست مي          
ود، بـه قـصد تثبيـت       را كه پاية اصلي دو تفسير از ديـن ب ـ         » اعتقاد«و  » ايمان«است كه مولوي    

هـاي معرفتـي،     ها و اسـتنباط    تفسير عارفانه، مقابل هم قرار داده و از طريق تمثيلات، استدلال          
در ايـن نوشـتار، مبـاحثي را كـه مولـوي در بيـان               . دهد اهل ايمان را بر اهل اعتقاد برتري مي       

  .      ايم تفاوت ايمان و اعتقاد مطرح كرده، بررسي و تحليل كرده
  
   پژوهشپيشينة
از ديرباز در ميان متكلّمان مسلمان و غيرمسلمان مطرح بـوده و بحـث دربـاب                » ايمان«مسألة  

انگيختـه اسـت و اگـر قـرار باشـد            ماهيت، شرايط احراز و حفظ آن مناقشات فراوانـي برمـي          
پيشينة آن را در تاريخ تفكّر اسلامي و غيراسلامي بكـاويم، خـود طـرح پژوهـشيِ مبـسوطي                

هـاي دور و     پوشيِ آگاهانه بـر سـوابق علمـي ايـن بحـث در گذشـته               لذا با چشم  خواهد بود؛   
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هـاي اخيـر منتـشر و بـه فهـم بهتـر مـسأله                كنيم كه در سال    نزديك، صرفاً به آثاري اشاره مي     
از سنخ اول   . اند كنند يا اختصاصاً دربارة ايمان در انديشة و زبان مولانا نوشته شده            كمك مي 

مفهـوم ايمـان در كـلام       «در كتـاب    ) 1389(هيكو ايزوتـسو     د؛ توشي چند اثر قابل ذكر هستن    
موضوع ايمان و مناقشات مربوط بـه آن را در بـين متكلّمـان مـسلمان از خـوارج و                    » اسلامي

صـورت مبـسوط و بـا نگـاه نقاّدانـه مطـرح              مرجئه گرفته تا اشعريان و معتزليان و ماتريديه به        
با رويكردي كلامي رابطـة     » ايمان و تعقلّ  «رهاي  گفتا ، در درس  )1388(ملكيان  . كرده است 

» ايمـان و آزادي  «در كتاب   ) 1379(مجتهد شبستري   . ايمان و تعقلّ را به بحث گذاشته است       
ضمن تحليل تاريخي بحث، مدخليت آزادي و ارادة انسان را در كسب ايمـان مـورد توجـه                  

قاله نزديك به مسألة نوشتار     شناختي تنها دو م    هاي مولوي  در عرصة پژوهش  . قرار داده است  
 و شناسي ايمـان  مفهوم«مقالة ) 1392(اسماعيلي و همكاران  حاجي .حاضر نوشته شده است

را نگاشته و به تشكيكي، ذومراتـب و  » مثنوي در مولوي انديشة در ديني تجربة با آن پيوند
 از عارفانه ايمان«در مقالة ) 1397(بدخشان  .اند باطني بودن ايمان در نظر مولوي اشاره كرده

تفاوت رهيافت مولانا با متكلّمان مسلمان در بـاب ايمـان، مراتـب و شـهودي و     » مولانا منظر
انـد و بـه    هـر دو مقالـه، بـا ذهنيتـي كلامـي نوشـته شـده       . قلبي بودن آن را مطرح كرده است   

  .  اند موضوع اختلاف و فاصلة ايمان و اعتقاد در نظرية مولانا ورود پيدا نكرده
  

  چيستي و ماهيت اعتقاد و ايمان
در زبان فارسي معاني متفاوتي دارد؛ از جمله به معنـاي در دل             » ع قِ د  «اعتقاد از ريشه عربي     

گرفتن و قرار دادن امري، دل بر چيزي نهادن، به دسـت آوردن و ذخيـره كـردن، راسـت و                     
نامة فارسي دهخـدا،     لغت. ك. ر.(استوار شدن چيزي و چندين معناي نزديك به اين مفاهيم         

احداهما المـشهور و    : لهَ معنيان «: گويد تهانوي در باب معناي اصطلاحي آن مي      ). ذيل اعتقاد 
                 او راجـح ذهني جازم قبلُ التّشكيك و الثاّني غيرالمشهور و هو حكمي جازم ذهني كمهو ح

سـپس  » .شامل العلم و الظّن   فالاعتقاد بالمعني المشهور يقابل العلم و بالمعني غيرالمشهور ي        ... 
أنَّ الاعتقاد يطلقُ علي التصّديق مطلقاً أعم من أن يكونَ جازماً           «: كند از قول تفتازاني نقل مي    

          1تهـانوي، ج (» .أو غير جازمٍ، مطابقاً أو غير مطابقٍ، ثابتاً أو غير ثابتـاً و هـذا متـداولُ مـشهور ،
بـيم   زنهار دادن و بي   ،  اعتمادكردن: و به معانيي مانند   » أَ مِ نَ  «؛ اما ايمان، از ريشة      )230: 1996
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تصديق كردن كسي و گرويدن به او و        ،  فروتني نمودن ،   ايمن گردانيدن  ،گردانيدن كسي را  
 و  باورداشـت ،گرويـدن و تـصديق كـردن   ، قبول شريعت وي كردن و در انقياد او درآمـدن   

نامـة فارسـي دهخـدا،       لغـت . ك. ر. ( آمده است   نقيض كفر   و  تصديق ، مقابل كفر   در اعتقاد
در باب معناي اصطلاحي ايمان در بين فرق اسلامي تشتّت رأي شـگفتي وجـود               ) ذيل ايمان 

نظرهايي كه در اين بـاب وجـود دارد، نـداريم؛            ما در اين مجال قصد ورود به اختلاف       . دارد
، تفـاوت   »ايمـان «مان مشخّص كنيم با توجه به كدام تلقيّ از           اما براي اينكه براي خوانندگان    

ايم، تنها به چهار رويكرد؛ يعني رويكردهـاي         در انديشة مولانا تحليل كرده    » اعتقاد«آن را با    
اشاعره، معتزله، فلاسـفة اسـلامي و عارفـان مـسلمان در حـد تعريـف كلّـي و مبنـايي اشـاره                       

  .كنيم مي
داونـد كـه بـه      هـاي خ   تصديق وجود خداوند و پيامبران و امرها و نهي        «اشاعره، ايمان را    

شبـستري،   مجتهد(» هاي قلبي وسيلة پيامبران بر بشر فروآمده و اقرار زباني به همة اين تصديق 
كلمات كليدي ايـن رويكـرد هـستند و         » اقرار زباني «و  » تصديق قلبي «. اند دانسته) 12: 1379

 پيـامبر   تصديق، نه از راه علم و استدلال؛ بلكه از طريق نوعي اعتماد دروني بـه آنچـه كـه از                   
به دليل تأكيد بر تصديق قلبـي و اقـرار زبـاني،            . گردد شود، در فرد ايجاد مي     شنيده مي ) ص(

توانـد   شود؛ لذا مؤمن مي    ها، داخل در تعريف ايمان نمي      عمل به احكام شريعت يا ترك آن      
 و در بين معتزليان، ماهيت ايمان نه با معيـار تـصديق      . مؤمن باشد؛ اما به احكام نيز عمل نكند       

در نـزد ايـن گـروه، خـود تـصديق      . شود بازشناخته مي» عمل به تكاليف  «اقرار؛ بلكه با معيار     
با اين تلقيّ، فرد با وجود تصديق قلبـي و          . قلبي و اقرار زباني نيز نوعي عمل به تكليف است         

اقرار زبـاني در صـورت فروگذاشـتن واجبـي يـا ارتكـاب محرمّـي، از دايـرة ايمـان خـارج                       
ديدگاه معتزلي تصديق و عمل به احكـام، بـر اسـاس ارادة آزاد شـخص انجـام                  در  . شود مي
ايمـان در   . منشأ عمل در آدمـي اسـت      » اختيار«گيرد و اين اراده، با فرض وجود و امكان           مي

عمل بـه واجبـات و    } است{سير نفس انسان در مراحل كمال نظري        «نزد فيلسوفان مسلمان،    
مال عملي است، آثار خارجي اين علم و معرفـت          ترك محرمّات كه سير نفس در مراحل ك       

است؛ بنابر اين نظريه، وجود يا عدم و شدت يا ضعف ايمان هر شخص با معيـار مطابقـت و                    
عارفـان  ) 16: همـان (» .شـود  عدم مطابقت اعتقادات دينـي وي بـا عـالم هـستي سـنجيده مـي          

و » گـزينش «را نـوعي    دهند و آن     مسلمان، ايمان را در سطحي وراي عقل و معرفت قرار مي          
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كند و به حق  االله اعراض مي دانند كه در جريان آن شخص از ماسوي     فرد مؤمن مي  » انتخاب«
آورد؛ لذا در نظر عارفان مسمان ايمان حالت يا كيفيتي است كه در              و معامله با وي روي مي     

اكـايي و   ك. ك. ر. (شـود  واسطه بـا خداونـد ايجـاد مـي         فرد در معاملة بي   » تجربة معنوي «اثر  
  ) 146: 1387حقيقت، 

رسد مرز دقيقي بين معناي اعتقاد و ايمان در ذهن اكثر قريب به اتفّاق عالمـان                 به نظر مي  
مسلمان، از اهل تفسير و حديث گرفته تا اهل لغت، كـلام و فلـسفة اسـلامي و اهـل صـوفيه                      

ه وجود آورده   وجود نداشته و فقدان چنين مرز دقيقي، ميدان خاكستري معنايي و مفهومي ب            
تـوان بـه     تنها براي نمونه در باب وجود ميدان خاكستري معنايي ميان دو اصطلاح، مي            . است

» اسـلام «و  » ايمان«از  » فروق في اللغه  «تعريفي كه ابوهلال عسگري، بلاغي مشهور در كتاب         
 و سـميت الناّفلـه      الأيمانُ طاعه االلهِ التّي يؤمنُ بها العقاب علي ضدها        «. ارائه كرده، اشاره نمود   

أيماناً علي سبيلِ التبّع لهذه الطاّعه و الأسلام طاعه االلهِ التّـي يـسلم بهـا مـن عقـابِ االلهِ و صـار                        
     دو لذلك ينتفي منه اليهود و غيرهم و لاينتفون من الأيمـان           ) ص(كالعلم علي شريعه محم. «

 تعريف ابوهلال ايمان و اسـلام       شود در  چنانكه ملاحظه مي  ) 222: 1980ابوهلال عسگري،   (
اند با ايـن تفـاوت كـه در اسـلام، طاعـت موجـب نجـات از                   شده» اطاعت«هر دو تعريف به     

عقاب الهي براي شخص مسلمان است و در ايمان، عقـاب را شـخص مـؤمن بـراي مخـالف               
همـين ابهـام معنـايي و مفهـومي دو اصـطلاح         . شناسـد  بـه رسـميت مـي     ) غيرهمكيشان(خود  

در .  نزد اهل شريعت، تفسير، لغت و كلام به متون ادبي ما هم سرايت كرده است               مذكور در 
به كار رفته و بـديهي اسـت كـه مـراد گوينـدگان              » كفر«در مقابل   » ايمان«اغلب متون ادبي،    

رسد ذكر   به نظر مي  . ها از ايمان، اسلام آوردن در برابر انكار توحيد و نبوت و معاد است              آن
  . كند ود، در اين باب كفايت ميچند شاهد مثال معد

ــست در هــر ســاعتي  ــغ خــسرو را دو برهان  تي
  

ــدا   ــر اســت مكــن پي ــو كف  ايمــان گــر راي ت
  

 ترا هم اندر تيرگي هم در صف       ايمان كفر و 
  

 شــود ايمــان كفــر كــان برهــان ببينــد ســاعتي
  

  )11ق/ عنصري(
 ور جاي تو دير است مزن پنهان ناقوس

  

  )265ق/ ناصرخسرو(
  مـصطفا  زلـف   و  رخـسار   جز  دارالملك  نيست

  

  )2ق / سنايي(
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ــر و  ــن كفـ ــو ايـ ــان مگـ ــردان ايمـ ــازه گـ  تـ
  

    بگـــــــو اســـــــتغفر االله زيـــــــن تمنـــــــا   

  )27ص/ خاقاني(
كـه مـا آن را      » اسلام آوردن «حال بايد پرسيد چرا تفكيكي كه در متن مقدس قرآن بين            

، مورد توجه مفـسران در      كه ناظر بر تجربة ديني است     » ايمان«دانيم و     معادلي براي اعتقاد مي   
اند كه بـر ايـن تفكيـك پـاي           درجة اول و بعد، اهل كلام قرار نگرفته و اين اهل عرفان بوده            

اند؟ ايزوتسو در باب اين اتفّاق شگفت در جهان اسلام تنهـا اظهـار شـگفتي نمـوده و                    فشرده
ا اين است كـه     ؛ اما فرض م   )101: 1389ايزوتسو،  . ك. ر. (دليلي براي آن اقامه نكرده است     

چون اهل تفسير و حديث و كلام، عموماً دين را از دو طريـقِ ميـراث خـانوادگي و كـسب                     
ها از كليّت ديـن      آوردند، تصورات ذهني و معرفتي آن       دانش و اطّلاعات علمي به دست مي      

مانـد و تفكيكـي كـه در قـرآن      در محدودة عمل به مناسك و بيان اعتقادات ديني بـاقي مـي         
. مانـد  انجام گرفته بود، عمـلاً از تيـررس ديـد آنـان پنهـان مـي               » ايمان«و  » اسلام «كريم ميان 

 سـوره احـزاب نيـز    35 سورة حجرات كه پيشتر ذكر كرديم، در آية 14وگرنه به غير از آية      
تفكيـك مـذكور صـورت گرفتـه و          » .. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات    ...«بين  

ت ميان اسلام و ايمان اسـت وگرنـه جـدا كـردن يـك گـروه       همين تفكيك، دلالت بر تفاو    
در صـحيح مـسلم، روايتـي از        . واحد كه در صفتي مشاركت و مشابهت دارند، وجهي ندارد         

) ص(خطاّب آمده است كه جبرئيل در هيأت جواني سپيدپوش نزد رسول اكرم              قول عمربن 
قاَلَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليَـه وسـلَّم الْإِسـلاَم أَنْ            يا محمد أخَبِْرْني عنِ الْإِسلاَمِ، فَ     «: آمد و گفت  

                 يتُـؤْتلاَةَ، والـص ـيمُتقو ،ـلَّمسو ـهَليـلَّى االلهُ عـولُ االلهِ صسا رـدمحأَنَّ مإِلَّـا االلهُ و َأَنْ لاَ إِله دْتَشه
    ْالب جَتحضاَنَ، ومر ومَتصبيِلاً    الزَّكاَةَ، وس هَإِلي تَتطَعإِنِ اس تقَـالَ   : ، قاَلَ »ي ،قْتـدص :    نَـا لَـهِجبَفع

أَنْ تُـؤمْنَ بِـااللهِ، وملاَئكتَـه، وكتُبُِـه، ورسـله،      «: فَأخَبِْرْني عنِ الْإِيمانِ، قَـالَ    : يسأَلهُ، ويصدقهُ، قاَلَ  
أَنْ «: فَأخَبِْرْني عنِ الْإحِسانِ، قاَلَ   : صدقْت، قاَلَ : ، قاَلَ «وشَرِّه القَْدرِ خيَرهِ واليْومِ الĤْخرِ، وتُؤمْنَ بِ   

         راَكي فَإِنَّه تكَُنْ تَراَه َفَإِنْ لم ،تَراَه االلهَ كَأَنَّك دبَاز ايـن روايـت     ) 36،  1صحيح مـسلم، ج   ( » تع
 حجرات، بين اسلام و ايمان فرق نهاده 14 آية نيز در راستاي) ص(شود كه پيامبر    مستفاد مي 

تر از اسلام دانـسته اسـت؛ امـا در ايـن روايـت، آنچـه        و ايمان را امري فراتر از باور و دروني 
شـكلي از  . آمـده اسـت  » 1احسان«نزديك كرده، در تعريف » تجربة ديني«ايمان را به مفهوم     

ايـن  . د بر حالت بنده ناظر باشـد      عبادت كه در آن بنده حضور خدا را احساس كند و خداون           
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كـه اسـلام، سـطحي     در حالي. شود همان تجربة ديني است كه نهايتاً منجر به تحقّق ايمان مي  
شهادت بـر  «دو شرط اساسي ورود فرد به اسلام را      ) ص(تر از ايمان است و پيامبر اكرم         نازل

؛ امـا اسـلامِ فـرد       )98: 1389ايزوتـسو،   . ك. ر. (دانـست  مـي » يگانگي خداوند و نبـوت وي     
مسلمان به تحقّق شرط ديگر؛ يعني عمل به اركان عبادي اسـلام از جملـه اقامـة نمـاز، اعطـا                     

تحقّـق ايمـان، از اظهـار شـهادتين و     . زكات، روزه گرفتن و به جاي آوردن حج منـوط بـود     
  . يافت رفت و با ارتباط باطني بنده با خداوند معنا مي  عمل به اركان چهارگانه فراتر مي

مثابـه دو امـر متقابـل و همچنـين،           در ادامة اين نوشتار، فاصلة معنايي اعتقاد و ايمان را بـه           
آثاري كه اين دو در زندگي مؤمنان و معتقدان دارند، بـا تمركـز بـر مثنـوي مولـوي تحليـل        

مان صرفاً به مـتن مثنـوي و گفتارهـاي مولـوي نخواهـد بـود؛ بلكـه بـا             خواهيم كرد؛ اما نگاه   
هـاي   هاي جديدي كـه از انديـشه       شناسي هايي كه در الهيات نوين و معرفت       از نظريه استفاده  

  .    هاي مولانا را بازخواني خواهيم كرد گيرد، ديدگاه يركگور مايه مي فيلسوفاني مانند كي
  

  سياليت ايمان و ايستايي اعتقاد
ايمان . ت بودن اعتقاد است هاي متقابل ايمان و اعتقاد، سيال بودن ايمان و ثاب          يكي از ويژگي  

ديگـر آن  » آنـات «اش با »آن«اي خروشان كه هرگز يك  چون آب رونده است در رودخانه     
ناپذير است؛ زيرا امري كه هر لحظه به رنگي درآيـد و             حقيقت ايمان تعريف  . يكسان نيست 

لانـا  به همين دليل، مو   . گريزد مدام تغيير شكل و ماهيت دهد، از تيررس هرگونه تعريفي مي          
  . كند توصيف مي» حيرت و حيراني«آن را با صفت

ــار بـــي ــد  كـ ــت نهـ ــه كيفيـ ــون را كـ  چـ
ــن   ــد ايـ ــه ضـ ــد و گـ ــين بنمايـ ــه چنـ  گـ

 حيـران كـه پـشتش سـوي اوسـت          چنـان  نه
  

ــي     ــم ضــرورت م ــتم ه ــد اينكــه گف  ده
 جـــز كـــه حيرانـــي نباشـــد كـــار ديـــن

 و غـرق و مـست دوسـت        حيران چنان بل
  

  )313-1/311مثنوي، (
: گويـد  اموري ثابت هستند و لذا چنانكه ملكيـان از قـول آلـن واتـس مـي                اما اعتقادات   

گويد جهان همانگونه است كه من باور دارم؛ اما صاحب           صاحب اعتقاد كسي است كه مي     «
اي  آهسته بشناسم؛ بنابراين، هر عقيده     گويد من بايد جهان را آهسته      ايمان كسي است كه مي    

وقت خود را در مقصد      است و از آنجا كه هيچ     قيقت  كه دارم منزلگاهي در راه رسيدنم به ح       
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كنم، هميشه حاضرم به سوي آن حركت كنم و اين؛ يعني آمادگي براي تغييـر                احساس نمي 
يعني اعتقاد، belief clings, but faith let’s go : گويد ايشان تعبير جالبي دارد و مي. عقيده

. ذارد امور سير خود را داشـته باشـند     گ كند و مي   ا مي كه ايمان ره   چسبد؛ در حالي   سخت مي 
» .دهـد  شخص صاحب ايمان به تبع امور دايماً متبدل و متحول، خويش را دايمـاً سـيلان مـي                 

يكـي  . كننـده و ايمـان رهاننـده اسـت         لذا بايد گفـت اعتقـاد متـصلّب       ) 142: 1387ملكيان،  (
. هـاي مـداوم   در يكي ماندن است و در ديگري رفـتن . زا زدا است و ديگري حركت     حركت

معتقـد  . دانـد  دارد و مؤمن نوشدن را امري واجب مـي         اش را از نوشدن بازمي     فرد معتقد يافته  
اش معتـرف اسـت و       دانـد و مـؤمن بـه نقـصان هميـشگي           هـايش كامـل مـي      خود را با داشـته    

معتقد چـون بـاور كـرده اسـت كـه بـا             . كند هاي تازه مي  »شدن«لحظه خود را مستعد      به لحظه
شود؛ حـال آنكـه مـؤمن        رسيده، دچار عجب و غرور مي     » كمال« همة حقيقت به     دستيابي به 

يافتن بر همـة حقيقـت    داند حقيقت سيال است و نامتناهي و او توان ادراك و دست  چون مي 
  كنـد و تقـربّ بـه حقيقـت و نـه تـصاحب آن را غايـت زنـدگي                    را ندارد، تواضع پيـشه مـي      

      . شناسد مي
يك جهش است؛ يعني يك ماجرا است، خطر كردن است          «مان  يركگور، اي  در نظر كي  

خدا مطلق برين است، تويِ مطلق است؛ شيئي نيست كـه   . يقينيِ عيني   و سرسپردن به يك بي    
كند؛ بدين معنا    وجودش را بتوان اثبات كرد؛ البتهّ، خدا خود را بر وجدان انساني پديدار مي             

شود؛ اما پاسـخ     از خدا و نياز به خدا آگاه مي       آلودي و جداافتادگيِ خويش      كه انسان از گناه   
انسان يك ماجرا است، ايمان آوردن به وجودي است بيرون از دسترس فلسفة نظري و ايـن                 

» .بايـد تكـرار شـود    بار كرد و بس؛ بلكه پيوسـته مـي    عمل ايماني كاري نيست كه بتوان يك      
مان، كه در متون عرفـاني      ضرورت ذاتيِ تكرار اي   ) 335-334: 1392كاپلستون، جلد هفتم،    (

به همـين دليـل،     . شود شود، سياليت ايمان را موجب مي      تعبير مي » نوكردن ايمان «ما از آن به     
اي كه آكنده از رستگاري، درسـتكاري و         زندگي مؤمنانه، زندگي پرتناقضي است؛ زندگي     

د و انـسان    اهل ايمان در آنِ واحد درسـتكار و گناهكارن ـ        «: گفت چنانكه لوتر مي  . گناه است 
) 184: 1385بـه نقـل از كيوپيـت،        (» .بايد به شدت گناه بكند و از آن شديدتر ايمان بيـاورد           

» 2جنـونِ مؤمنانـه   «اي منـابع اسـلامي از آن بـه           زندگي پرتضاد مؤمن، همان است كه در پاره       
د تجدي ـ. ايمان امري ذاتاً تثبيت شده نيست و هر دم بايد از نو تجديد شـود              . تعبير شده است  
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گيرد، به يك اعتبار مستلزم كافر شدن بر ايمان لحظات            هر لحظه صورت مي     كه در  3ايماني
بـراي مـؤمن سـخن      » وجوب كفر «القضات همداني كه از      پيشين است و به احتمال مراد عين      

  : گفته و به بيت زير از حلاّج استناد كرده، همين نكته بوده است
ــالكفر واجــب  ــدين االله ف  كفــرت ب

  

ــدي و ع   ــيح لــــ ــسلمين قبــــ  ندالمــــ
  

  )215: تا القضات همداني، بي عين                                                                        (
گويـد و مولانـا نيـز بارهـا در      القـضات از آن سـخن مـي     بديهي است اين كفري كه عين     

 ديني تفاوت اساسـي     توصيف ايمانِ مؤمنان حقيقي از آن ياد كرده است، با اصطلاح معهود           
در حـالي كـه     . اسـت » پوشاندن حقيقت الهي  «مدارانه، به معناي     كفر در معناي شريعت   . دارد

مدارانـه مـؤمن و تكامـل        القضات و مولـوي، حركـت پـويش        كفر، در نظام فكري امثال عين     
از آنجـا  . پس لازمة تكامل، نفي نقطة پيشين و تأييد نقطة بعدي اسـت  . لحظه به لحظه اوست   

 متعلَّق ايمان، امري سيال است، ذات ايمان نيز ثابت نيست و تحـول در احـوال حقيقـت،                   كه
اينكـه در قـرآن از مؤمنـان خواسـته          . شود موجب دگرگوني در كم و كيف ايمانِ مؤمن مي        

يـا أَيهّـا    «. بار اتفّاق بيفتد   شود ايمان امري نيست كه يك      شده است، ايمان بياورند، معلوم مي     
»  آمنُوا آمنُوا باِللهَّ ورسوله والكْتاَبِ الَّذي نَزَّلَ علىَ رسوله والكْتاَبِ الَّذي أَنْزَلَ منْ قبَـلُ               الَّذينَ

  )136/نساء(
 تازه  كن  ايمـان   نـي از گفـت زبـان              
 تا هـوا تـازه اسـت ايمـان تـازه نيـست            

  

 اي  هــوا  را  تــازه  كــرده   در  نهــان     
ــوا جــز قفــل آ  ــن ه ــستاي  ن دروازه ني

  

  )1079-1078/ 1مثنوي، (
  

 ست»گرا جمعيت«و اعتقاد » گرا فرد«ايمان 

) 140: 1396هيــك، (» واكــنش فــردي بــه امــر متعــالي« ايمــان را 1ويلفــرد كنتــول اســميت
شود، به اين معنـا   در قرآن كريم نيز، از ايمان به عنوان يك انتخاب فردي ياد مي       . دانست مي

شـود بعـد از مـرگ، در     مثابة فردي متعين و جدا از جمع خلق مـي       هكه ب  كه شخص، همچنان  
شـود و بايـد شخـصاً پاسـخگوي          روز قيامت به صورت فردي در محضر خداوند حاضر مـي          

ولقََد جئِتُْموناَ فُراَدى كَمـا خَلقَنَْـاكمُ أَوّلَ مـرةٍَّ وتَـرَكتْمُ مـا خَوّلنَْـاكمُ وراء         «. اعمال خود باشد  

                                                                                                    
1. Wilfred Cantwell Smith. 
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توان سرنوشت آن را به سرنوشت       لذا ايمان امري شخصي است و نمي      ) 94/انعام( » هورِكمُظُ
هر يـك   . فرد و ملك خصوصي خود اوست      ايمان هركس، تجربة منحصر به    «. جمع گره زد  

جمعي ديني داريم؛    اعمال و آداب دسته   . ميريم كه تنها مي   آوريم همچنان  از ما تنها ايمان مي    
هاي ايمان، محرمانه نيـست، امـا گـوهر ايمـان رازآلـود و               نشانه. عي نداريم جم اما ايمان دسته  
اند و رشـتة ايمـان تنيـده از ذوق و عـشق و               دين و دلبردگي از يك قماش     . ... محرمانه است 

ورزد و ذوق  دهـد و عـشق خـود را تنهـا مـي      گواهي است و هركس گواهي خود را تنها مي    
ذوق جمعي و عـشق جمعـي و        ... سوز است    ق شركت ايمان همچون عش  . برد خود را تنها مي   

ايمان راستين قائم بـه فرديـت و حريـت اسـت و زوال آن دو زوال                 ... گواهي جمعي نداريم  
صاحب ايمان، شخصاً ) 314: 1376سروش، (» .ايمان است و كمال آن دو كمال ايمان است       

آسايد و به ساحل  يها م بعد از طي طريق انفسي براي كسب معرفت حقيقي از همه اضطراب          
ولي صاحب اعتقاد اگرچه از راه سـپردن خـود     . شود نائل مي » امنِ حضور در جوار خداوند    «

رهد؛ اما همواره از ترس اينكه مبادا اعتقاداتش   ها مي   به صورت موقّت از اضطراب    » جمع«به  
  .   سوزد از دست برود يا در معرض تشكيك قرار گيرد، در آتش اضطراب مي

» شخـصي «و  » خوديافتـه «،  »وجـداني «ان و اعتقاد در اين است كه ايمان امري          تفاوت ايم 
در شخص بـه  » توكلّ«و » اعتماد«ورزي و مطالعه؛ بلكه از راه  است و نه از راه استدلال، عقل  

. داند مولانا، به همين دليل، صدور معجزات از انبيا را موجب ايجاد ايمان نمي     . آيد وجود مي 
ايـن قابليـت را     . يمان، به قابليتيّ ويژه كه در درون  فرد است، بستگي دارد           از نظر او، تحقّق ا    

ها  نامد و گرايش مؤمنان به انبيا و دوري گزيدن كافران از آن            مي» اصل جنسيتي يا سنخيتي   «
  . كند را با همين اصل توجيه مي

 موجـــب ايمـــان نباشـــد معجـــزات
ــست    ــر دشمن ــر قه ــزات از به  معج

  

ــد جــذب    ــسيت كن ــوي جن   صــفاتب
ــست    ــي دل بردنـ ــسيت پـ ــوي جنـ  بـ

  

  )1177-1176/ 6مثنوي، (
كند؛ مواجهة ابوجهل    مولانا براي اثبات نظرية خود، شواهد تاريخيِ بلاترديدي ارائه مي         

رغم درخواسـت معجـزه و مـشاهدة آن و ايمـان و گـروش                 وي علي  و انكار ) ص (4پيامبربا  
  . كنندة اين نظريه است هاي بارز اثبات نهآنكه معجزتي خواسته باشد، از نمو بوبكر صديق بي

ــزي   ــر معجــ ــل از پيمبــ  ور تركــي غــزي كينــه چــون هــم خواســت   آن ابوجهــ
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 نخواسـت   معجز  حق  صديق  آن  ليك
  

 نگويد جـز كـه راسـت        خود  رو اين  گفت
  

  )351-350/ 4مثنوي،   (
؛ امـا  هـاي درونـي و فـردي اسـت     بنابراين، ايمان يك انتخاب شخصي بر اسـاس قابليـت         

توانند انساني باشـند يـا       ها مي  هاست؛ اين واسطه  »واسطه«اعتقادات، اموري مكتسب از طريق      
شـان متفـاوت     ممكن است مجموعة باورهاي ديني افراد مانند هم ولـي ايمـان           . منابع مكتوب 

كند و مدام خوانندة خـود       تعبير مي » علم تقليدي «به همين دليل، مولانا از اعتقادات به        . باشد
تقليدي بودن باورها به ايـن دليـل        . دارد از اينكه در دين، به دامن تقليد بياويزد         ا برحذر مي  ر

همه تأكيدي كه مولانـا بـر شـنيدن از طريـق             اين. آيند است كه از طريق وسائط به دست مي       
  .گوش خود و ديدن با چشم خود دارد، دلالت بر باور وي بر فردي بودن ايمان است

 م خـود نگـر    چشم داري تـو بـه چـش       
 گوش داري تو به گـوش خـود شـنو         
 بــي ز تقليــدي نظــر را پيــشه كــن    

  

ــي     ــفيهي بـ ــشم سـ ــر از چـ ــر منگـ  خبـ
 گــوش گــولان را چــرا باشــي گــرو    
ــن     ــشه ك ــود اندي ــل خ ــراي عق ــم ب  ه

  

  )3344-6/3342مثنوي، (
بيـان  » نمـا  عـاقلانِ مجنـون   «بودن ايمان مؤمنان حقيقي را از زبان يكـي از            مولانا، شخصي 

دو تعبيري كه براي توصيف ايمان شخصي در اين ابيـات آمـده، حـائز اهميـت                 . كرده است 
كـان قنـد و نيـستان       «و  » عرضي بودن علم دين تقليدي    «با  » جوهري بودن ايمان  «تقابل  . است

دارد و علم اعتقاديِ تقليدي رو سـوي        » حق«همچنين، ايمان، روي سوي     . مؤمن» شكّر بودن 
اقبـالي خلـق، پژمـرده       دم تازه و ايـن ديگـري، از بـي          به مد) ايمان(آن يكي از نور خدا      . خلق
. بـراي اعتقـاد   » گـل «بـراي ايمـان و      » دل«سازد   اي ديگر برمي   سپس مولانا، استعاره  . شود مي

زايـد؛ امـا گـل،       بخـشد و طـراوت مـي       پس ايمان زندگي مـي    . خورندة دل دائماً جوان است    
  . آورد پژمردگي و زردرويي به بار مي

 ر آمــد نــه عــرض  دانــش مــن جــوه  
 كـــــان قنــــــدم نيــــــستان شــــــكّرم 
ــت آن   ــي اسـ ــدي و تعليمـ ــم تقليـ   علـ
 چــون پــي دانــه نــه بهــر روشــني اســت 
 طالــب علــم اســت بهــر عــام و خــاص 

 ايــن بهــايي نيــست بهــر هــر غــرض       
 خــورم رويــد و مــن مــي هــم ز مــن مــي

ــان  ــستمع دارد فغـــ ــور مـــ ــز نفـــ  كـــ
ــي اســت  همچــو طالــب ــاي دن ــم دني  عل

 ...ني كه تـا يابـد از ايـن عـالم خـلاص            
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ــي   ــه آن ب ــاري ك ــم گفت ــود  عل ــان ب  ج
 گرچــه باشــد وقــت بحــث علــم زفــت 
ــرا  ــداي اســـت او مـ ــشتريِ مـــن خـ  مـ
 خونبهــــاي مــــن جمــــال ذوالجــــلال
ــل   ــس را بهــ ــداران مفلــ ــن خريــ  ايــ

 ر، گـل را مخـر گـل را مجـو    مخـو  گـل 
ــوان   ــي جـ ــاً باشـ ــا دايمـ ــور تـ  دل بخـ

  

ــود   ــداران بــــ ــق روي خريــــ  عاشــــ
ــرد و رفــت  ــدارش نباشــد م  چــون خري

ــا مــــي ــشد بــ ــتريكــ ــه االله اشــ  لا كــ
ــاي خــود خــورم كــسب حــلال    خونبه
 چــه خريــداري كنــد يــك مــشت گــل 

ــل ــم زردرو  زآنــك گ  خــوار اســت داي
ــره  ــي چهـ ــوان  از تجلّـ ــون ارغـ  ات چـ

  

  )2442 -2/2427مثنوي،  (
فروختن صوفيان  «در دفتر دوم و در قالب حكايتي كميك به نام           » گرايي جمعيت« آفت  

خـر  «آوازي مسافرِ صاحبِ خر با       همراهي و هم  . شود ح مي مطر» بهيمة مسافر را جهت سماع    
اعتقــادانِ  تبلــوري از همراهــيِ صــاحب» خــوارِ گرســنه طبــل«صــوفيان » برفــت و خــر برفــت

) 571 -562دفتـر دوم،  . ك. ر. (معرفت از دين با يكديگر در مراسم آييني مرسوم اسـت        بي
ان جمعيـت انبـوه و ورود بـه         يابي آني و گذرا تحـت تـأثير شـور و هيج ـ            شدگي و ذوق   گرم
هـا بـاقي     گون كه بلافاصله بعـد از تـرك محـيط و موقعيـت اثـري از آن                 هاي خلصه  هشي بي
شـود؛ بنـابراين، تـا زمـاني كـه ذوق و             اي است كه عايـد افـراد مقلّـد مـي           ماند، تنها بهره   نمي

 بـه آثـار     واقعي نشود، » ايمان«؛ يعني   »وجداني«و  » شخصي«هاي ديني تبديل به امري       چشش
  . ها نبايد اعتماد كرد آن

هاست و گريزان بودن از جمـاعتي        آوردن شديدترين تنهايي   زندگي مؤمنانه مستلزم تاب   
فرق مـرد معنـوي     «: گويد كگور مي  ير چنانكه كي . كنند كه آدمي را از فرديت خود تهي مي       

دي روحـاني متناسـب بـا       مقام او بـه منزلـة فـر       . تواند تنهايي را برتابد    با ما اين است كه او مي      
، نيازمنــد »ديگــران«تــوان او در تحمــل تنهــايي اســت؛ حــال آنكــه مــا مــردم مــدام نيازمنــد  

ميـريم يـا مـاتم      مـي ... عقيـدة جمـع نباشـيم        ايم؛ ما اگر در ميان جمع نباشـيم يـا هـم            جماعت
شـود   بـودن ايمـان باعـث مـي       » فردي«خصلت  ) 184: 1385به نقل از كيوپيت،     (» .گيريم مي
، از يكديگر متفـاوت باشـند؛ امـا باورهـاي          5منان در عين آنكه جان و روح واحدي دارند        مؤ

لـذا مؤمنـان تفرقـة ظـاهري دارنـد و           . كنـد  مي» جمع«مشترك، معتقدان را در كنار يكديگر       
ستيزند؛ اما معتقدان، اتحّاد     اتحّاد باطني و به همين دليل مؤمنانِ اديان مختلف با يكديگر نمي           
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هايي كه در تاريخ بشريت درگرفتـه اسـت بـين همـين              د و تفرقة باطني و جنگ     ظاهري دارن 
  .هاي يك دين واحد بوده است معتقدان اديان مختلف يا فرقه

  

  انتهايي ايمان و محدوديت اعتقاد بي
» نهنـگ آتـشي   «بـه تعبيـر مولانـا او        . ناپذير است  انتهايي ايمان، صاحب آن سيري     به دليل بي  

مولانـا چنـدين مرتبـه     . گردد تر مي  اش افزون  شود، تشنگي  ن مستغرق مي  است هر چه در ايما    
بـه   )302-294، دفتـر پـنجم ابيـات        3746-3743و    1288-1283دفتر سوم ابيات    (در مثنوي   

كننـدة تعلقّـات او در آن        رابطة مرحلة زيستي آدمي و خوراك او كه به صورت نمادين بيان           
 تعالي وجودي و روحـاني و ضـرورت دسـتيابي بـه             مراحل هستند، اشاره كرده و انسان را به       

  : از جمله. فراخوانده است» امور برتر و استعلايي«
 اي  كــه  طفــل  شيـــــرآموز  را   دايــه

 گـــر  ببنــــدد  راه  آن  پـــستــان  بـــرو
ــام   ــوف فط ــات  ماســت  موق ــس  حي  پ
 چون جنـين بـود آدمـي خـون بـد غـذا            
ــذايش  شــير  شــد    از   فطــام  خــون  غ

 لقــــمه  لقمـــــاني  شـــودوز  فـــــطام  
  

 تـــا بـــه نعمـــت خـــوش كنـــد پـــدفوز  را  
ــرو  ــستان  بــ ـــد  بــ ــشايد  راه  صـــ  برگــ
ــلام    ــم الك ــن ت ــد ك ــدك  جه ــدك  ان  ان
ــذا   ــؤمن  كـ ــرد  مـ ــاكي  بـ  از  نجـــس  پـ

ــه   ـــر  لقمـ ـــطام  شيــ ــد  وز  فــ ــر  شـ  گيـ
ــود  ـــاني  شــ ـــكار   پنهــ ـــالب  اشـــ  طـــ

  

 )52-46/ 3مثنوي،  (

بـه خـوبي    » پيـر چنگـي   «هاي مختلف از جمله      ن را در داستان   انتهايي عالم ايما   مولانا، بي 
كنـد و بـر عمـرِ رفتـه در           پير چنگي وقتي پيام الهي را از عمر دريافـت مـي           . است تبيين كرده 

كنـد، راه ورودش بـه        مي» توبه«بار   گرايي حسرت  خورد و سپس از گذشته     بطالت تأسف مي  
» تولّـد دوبـاره  «ا از ورود او به عالمِ ايمـان، بـه     مولان. گردد گشوده مي » انتهايِ ايمان  عالم بي «

تولّد مجدد در ايمان، به منزلة خروج پيـر چنگـي از عـالم محـدود مـادي                   .تعبير كرده است  
در پايـانِ قـصة پيـر چنگـي، مولانـا          . كرانه كـه جهـان معناسـت       است و ورود او به عالمي بي      

  . ت صدهزار جان فدا كنيمشايسته اس» عيش و عشرتي«گويد براي دريافت چنين  مي
ــد   ــرار شـ ــة اسـ ــاروق آينـ ــه فـ  چونكـ

 خنـده شـد    گريـه و بـي     همچو جـان بـي    
ــد     ــدار شــ ــدرون بيــ ــر از انــ ــان پيــ  جــ

ــده    ــر زن ــان ديگ ــت و ج ــانش رف ــد ج  ش
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 حيرتــــي آمــــد درونــــش آن زمــــان
  

 كـــه بـــرون شـــد از زمـــين و آســـمان    
  

  )2210 -2208/ 1مثنوي، (
  

 تفاوت متعلَّق ايمان و اعتقاد 

كردند، علم و آگاهي   چنانكه اغلب متكلّمان سنتّي مسيحي و اسلامي گمان مي       لازمة ايمان، 
ايمـان  . ها از طريق اثبـات عقلانـي نيـست    از امور ديني و كسب يقين بر وجود و حقاّنيت آن  

گيرد كه يا دلايلي براي  اند بر چيزي تعلّق مي يركگور و ويتگنشتاين تأكيد كرده چنانكه كي
و يا دلايلي در رد آن      ) ايمان بدون دليل در نظرية ويتگنشتاين     (ه باشد   اثبات آن وجود نداشت   

يركگـور ايـن    از نظـر كـي  ). ير كگـور  رغمِ دليل در نظرية كي ايمان علي(وجود داشته باشد   
اي  چون اگـر گـزاره    . اي را اثبات كنيم و بعد به آن ايمان بياوريم          كه اول گزاره  «طور نيست   

. »به آن علم داريم«؛ بلكه بايد بگويي »به آن ايمان داريم« بگويي تواني را اثبات كردي، نمي 
توان گفـت متعلَّـق ايمـان مـن          اش آشكار شد، ديگر نمي     اي كه بر من مطابقت با واقع       گزاره

  ).264: 1379، 4ملكيان، ج(» .است، بايد گفت من به اين گزاره علم دارم
 اسـت كـه از راه تجربـه كـه علـم             اعتقاد، علم و آگاهيِ جازم يا ظنيّ بـه وجـود چيـزي            

كنـد، بـه     را ايجـاد مـي   2آورد و يا از طريق برهان عقلـي كـه معرفـت              را به وجود مي    1طبيعي
بـه چيـزي بـه نـام اميـد و           » ابتلا«است و همچنين،    » اعتماد«ولي ايمان از سنخ     . آيد دست مي 

سازد و لذا ايمان     ن مي ايمان، انتظار و اميد به امر محال، غيرممكن و نامحتمل را ممك           . انتظار
 24 و   21: 1388انـامونو،   . ك. ر. (بـا چيـزي اسـت     » درافتـادن «پذيرفتن چيزي نيست؛ بلكـه      

دهـد بـه حقـايقي       داند كه به ذهن فرد مجال مـي        مي» فضيلتي«آنتوني كني، ايمان را     ) مقدمه
: 1388 كنـي، . ك. ر. (دست يابد كه جز از راه ايمان از هيچ راه ديگري قابل حصول نيست      

است كه بـراي ادراك واقعيـت آن شـواهد      » امر محال «بنابراين، بايد گفت متعلَّق ايمان      ) 66
اسـت و بـراي اثبـات آن دلايـل و           » امرِ ممكن «تجربي وجود ندارد؛ حال آنكه متعلَّق اعتقاد        

پادشاه جهود ديگر كه در هلاك دين عيـسي         «مولانا در حكايت    . هاي بين وجود دارد    نشانه
اتفّاقي كـه در ايـن      . اي از ايمان به امر محال را به نمايش گذاشته است           ، جلوه »نمود ميسعي  
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در ايـن   . دهـد  رخ مـي  ) ع(اي است كه در زنـدگي ابـراهيم          افتد، بازتوليد حادثه   حكايت مي 
گـذارد و دسـتور      در كنـار آن مـي     » بتـي «افـروزد و     حكايت، پادشاه جهود، آتش كلاني مي     

زنـي را بـا طفلـش كنـار آتـش           .  بت را سجده نبرد در آتش بيفكننـد        دهد هر نصراني كه    مي
زن از هــول واقعــه، . اندازنــد آورنــد و طفــل را از آغــوش مــادر گرفتــه و در آتــش مــي مــي
به يكسو نهد و بـت را سـجده كنـد، حـال آنكـه بـه لطـف خداونـد، امـر                   » ايمان«خواهد   مي

ه يقـين ممكـن شـدن چنـين     ب ـ. محالي، حال شده و آتش بر كودك او گلـستان شـده اسـت       
كودك، كه از درون آتش، هول و ولاي مـادر          . گيرد صورت مي » ايمان«امري؛ تنها به مدد     

  : گويد آيد و مي بيند، به سخن درمي را مي
 خواست تا او سـجده آرد پـيش بـت         
ــادر اينجــا مــن خوشــم  ــدر آ اي م  ان

 بندسـت آتـش از بهـر حجيـب         چشم
ــق   ــان حـ ــين برهـ ــادر ببـ ــدر آ مـ  انـ

 مثــــال  آب بــــين آتــــشانــــدر آ و
 انـــــدر آ اســـــرار ابـــــراهيم بـــــين
ــادري     ــقّ مـ ــه حـ ــادر بـ ــدر آ مـ  انـ
 انــدر آ مــادر كــه اقبــال آمدســت    
 قــدرت آن ســگ بديــدي انــدر آ   

 كــشانم پــاي تــو مــن ز رحمــت مــي
 انـــدر آ و ديگـــران را هـــم بخـــوان 

  

 بانــگ زد آن طفــل كــأنيّ لــم امــت      
ــشم  ــان آتــ ــورت ميــ ــه در صــ  گرچــ
ــست ايــن ســربرآورده ز جيــب     رحمت

 ببينــــي عــــشرت خاصــــان حــــقتــــا 
 از جهـــاني كĤتشـــست آبـــش مثـــال   

ــمين   ــرو ياس ــت س ــش ياف ــو در آت  ...ك
ــدارد آذري   ــن آذر نــ ــه ايــ ــين كــ  بــ
 انـــدر آ مـــادر مـــده دولـــت ز دســـت 
ــدا    ــف خــ ــدرت لطــ ــي قــ ــا ببينــ  تــ
 كــز طــرب خــود نيــستم پــرواي تــو     
 كانــدر آتــش شــاه بنهادســت خــوان    

  

  )    800 -1/785مثنوي، (
انتظارِ سوزانده شدن ايـستاده بودنـد، دعـوت كـودك را            نصرانياني كه در كنار آتش به       

بـار آنـان را از       آيند تا بدانجا كه مـأموران، ايـن        گروه به آتش در مي     كنند و گروه   اجابت مي 
انگيـزِ بـرهم     كـش كـه مـاجراي حيـرت        پادشاه جهود نصراني  . دارند رفتن درون آتش بازمي   

  :رگرداني كردهخوردنِ ناموسِ طبيعي؛ يعني نسوزاندن آتش دچار س
ــه آتــش كــرد شــه  كــاي تنــدخو   خــوت كــو؟   ســوزِ طبيعــي   آن جهــان   رو ب
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 چــه شــد خاصــيتت؟ ســوزي نمــي چــون
 پرســت نبخــشايي تــو بــر آتــش    مــي

 هرگـــز اي آتـــش تـــو صـــابر نيـــستي 
 بنـد؟   هـوش   يـا  عجب    اين    بندست چشم

 كــردت كــسي يــا سيمياســت؟ جــادوي
  

ــت     ــد نيتـ ــر شـ ــا دگـ ــت مـ ــا ز بخـ  يـ
ــو را ا  و چــون برســت؟آنكــه نپرســتد ت

ــستي؟   ــادر ني ــست ق ــسوزي چي ــون ن  چ
 افـــروز بلنـــد  چـــون نـــسوزد آتـــش  

ــت    ــو از بخــت ماس ــع ت ــلاف طب ــا خ  ي
  

  )828 -823/ 1مثنوي،    (
او همه چيـز را     . كرده است » حال«كش   را بر خلاف انتظارِ پادشاه نصراني     » محال«ايمان،  

مولانا، در ادامـة  . خبر است هاي ايمان بي  سنجد و از سحركاري    بر عادت تجربة اينجهاني مي    
آتش، . دارد تا جواب اين پادشاه كورباطن را خود بدهد         اين قسمت، آتش را به سخن وامي      

نه طبع  . ام داري، آزمونم كن    اگر ترديد در سوزانندگي   . دهد من همانم كه هستم     جواب مي 
دسـت  شمـشيرم در    . من دگرگون شده است و نه عنصرم؛ اما من، بنده و مملوك حق هستم             

  ) 833-829/دفتر اول. ك. ر. (برم مي» فرمان«خدا و به 
  

 جوست صاحب ايمان مداراجو و صاحب اعتقاد ستيزه

. هـاي معرفتـي اسـت      ها يا دريافـت    يكي از نتايج قهري ايمان، پرهيز از تعصب نسبت به يافته          
كنـد بـا     داند حقيقت امـري ثابـت و لايتغيـر نيـست؛ لـذا خـود را آمـاده مـي                    مؤمن، خود مي  

ايـن شـخص    . گيرنـد، مواجـه شـود      اي بـه خـود مـي       هايي كه هر لحظـه شـكل تـازه         حقيقت
تواند نسبت به يك وضعيت وابستگي افراطي داشته باشد؛ اما فرد معتقد هراسان از تغيير                نمي

هاي خويش است و از هر چيزي كه بخواهد بر ساحت باورهـاي او نزديـك شـود،                   در يافته 
اي جز   ترسيدن و دفاع كردن، ثمره    . كشاند ا به اتخّاذ موضع دفاعي مي     ترسد و ترس، او ر     مي

به همين دليل، بخش عمدة زندگي طبيعي و رواني فرد معتقد در            . ناامنيِ رواني در پي ندارد    
امـر بـا    {چون معتقدان طالب قـرار      «: چنانكه آلن واتس گفته است    . شود  سپري مي   اضطراب

ايـن  . يابنـد  قرارند، قرار مـي     چون مؤمنان طالب واقعيت بي     شوند و  قرار مي  هستند، بي } ثبات
  :سخن يادآور بيان زيباي مولاناست

  قرار شو تا كه قرار آيدت طالب بي  ات در طلب قرار توست قراري جملة بي
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وقتي طالب يك امر ثابت باشيم، هر چيزي كه براي آن امر ثابت خطري ايجاد كند، مـا                  
من اين باشد كه آنچه دارم دست نخورده باقي بمانـد، چـون             اگر دغدغة   . كند را مشوش مي  

انـدازد، دايمـاً دلهـره و دلـشوره          علل و عوامل بسياري وجود دارد كه آن را به مخـاطره مـي             
خواهم داشت و دائماً مضطرب و ناراحت خـواهم بـود؛ زيـرا جهـان را بـا ايـن امـر ثابـت و                     

بـديهي اسـت در  ذات موضـع         )146-145: 1387ملكيـان،   (» .بيـنم  پذير، ستيهنده مـي    آسيب
ميـوة  «مولانـا، ايـن مطلـب را بـا تمثيـل زيبـاي              . ورزانه وجود دارد   دفاعي، جانبداريِ تعصب  

  . به خوبي تبيين كرده است» نارس و رسيده و رابطة آنها با شاخ درخت
 اين جهان همچون درخت است اي كـرام   

 هـا  مــر  شـاخ  را          سخت گيــــرد  خـــام     
 گـزان   گشت  شيرين لـب     چون  بپخت  و      

ــان     ــد ده ـــرين ش ــال شي ــون از آن اقب  چ
ـــامي اســت  ســخت  ــصب خ ــري و تع  گي

  

 خـــام هـــاي نـــيم مـــا  بـــرو  چـــون ميـــوه  
 زآنـــك  در  خـــامي  نـــشــايد  كـــاخ  را

ــاخ   ــرد  ش ــست  گي ــد از آن  س ــا  را  بع  ه
ــان    ــك جهـ ــي ملـ ــر آدمـ ــد بـ ــرد شـ  سـ

 آشـــامي اســـت تـــا جنينـــي كـــار خــــون
  

  )1297-3/1293مثنوي، (  
بـيش  » كشت از بهـر تعـصب   پادشاه جهود كه نصرانيان را مي«نا شايد در دو داستان      مولا

. را مطرح كرده است   » اعتقادات ديني متعصبانه  «از هر قسمت ديگر مثنوي، فجايع حاصل از         
اي از   انگيزي وزير فريبكار در داستان نخست اين است كه امير و پيروان هـر فرقـه                نتيجة فتنه 

هـستند،  ) ع(ها نمايندة گزين عيسي  ين تصور كه راه آنان بر حقّ است و آن  فرق مختلف با ا   
ريزنـد و از     هـا مـي    جويانـه خـون    نهند و سـتيزه    شمشير بر گردة ديگر پيروان فرق عيسوي مي       

هاي ديني آنها نه محـصول ايمـان؛ بلكـه برگرفتـه از              سازند؛ چرا كه معرفت    ها پشته مي   كشته
-701/دفتـر اول  . ك. ر. (گر آموخته بودنـد    بود كه از وزير حيله    ) طوماري(» اسناد«و  » نقل«

704(  
همچنانكـه لطـف الهـي      . حـق اسـت   » رحمـت «جو باشد؛ او مظهر      تواند ستيزه   مؤمن نمي 

وسيع و نامحدود است، لطف مؤمن نيز حد و مـرزي نـدارد؛ البتّـه رحمـت و لطـف مـؤمن،                      
. موضـع انكـارآميز ندارنـد     » قيقـت حـقّ و ح   «شـود كـه در برابـر         هدفدار و شامل كساني مي    

بنابراين، چنانكه رحمت مؤمن، تبلوري از رحمت خداست، خـشم او نيـز بازتـابي از خـشم                  
به دليل اينكه مؤمن متخلّق بـه اخـلاق و اوصـاف            ) 29/قرآن كريم، فتح  . ك. ر. (الهي است 
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هــا خــشم و خــشونت اســت،  الهــي شــده اســت، نــور او آتــش نفــسانيت را كــه بــدترين آن
  . سوزاند مي

ــت     ــؤمن اس ــور م ــار ن ــلاك ن ــس ه  پ
 نــــار ضــــد نــــور باشــــد روز عــــدل
ــار    ــرّ ن ــع ش ــو دف  گــر همــي خــواهي ت
ــؤمن اســت   چــشمة آن آب رحمــت م

  

 ضـد دفـع ضـد لايمكـن اسـت          زآنك بـي    
ــضل    ــن ز ف ــد اي ــه ش ــر انگيخت ــان ز قه  ك
ــار   ــش گمــ ــر دل آتــ ــت بــ  آب رحمــ
 آب حيـــوان روح پـــاك محـــسن اســـت

  

  )1253 -1250/ 2مثنوي، (
داند و آنان را در برابر اهل        ر دفتر نخست، اهل اعتقاد را با اهل استدلال يكي مي          مولانا د 

كننـد، در قالـب      ايمان كه حقيقت را نه از طريق تعقلّ؛ بلكـه از راه دل و شـهود ادراك مـي                  
بـه تـصوير    » كوراني«مولوي اهل استدلال را به هيأت       . دهد قرار مي » كوران و بينايان  «تمثيل  

هـم اينـان، در طـي طريـق، عـصا      . شـان اسـت   ي»عـصا «شان متكّـي بـر      رفتنكشد كه راه     مي
به نظر مولانا، جنگ پيروان مذاهب، در حقيقت جنگ . تازند كشند و بر كوران ديگر مي مي

  . هاست استدلال
ــهان     ــدي و شـ ــان بدنـ ــه بينايـ ــر نـ  گـ
 نــي ز كــوران كــشت آيــد نــه درود    
ــشان   ــت و افضالـ ــردي رحمـ ــر نكـ  گـ

ــات   ــود قياس ــه ب ــصا چ ــن ع ــلاي   و دلي
ــر    چــون عــصا شــد آلــت جنــگ و نفي

  

ــرده    ــوران مـ ــه كـ ــان جملـ  انـــدي در جهـ
ــارت   ــه تجـ ــارت نـ ــه عمـ ــود  نـ ــا و سـ  هـ

ــتدلال  ــوب اســ ــستي چــ ــان در شكــ  شــ
 آن عـــصا كـــي دادشـــان بينـــا جليـــل    
 آن عـــصا را خـــرد بـــشكن اي ضـــرير   

  

  )2137 -2133/ 1مثنوي، (
لي اعتقاد نه اينكه نيـازي      علتّي است كه به برهان و استدلال نيازي ندارد و          ايمان يقينِ بي  

در يكـي   . به برهان و استدلال داشته باشد؛ بلكه ذات آن برآمده از اسـتدلال و برهـان اسـت                 
. و در ديگـري فهــم، مقـدم بــر اعتقــاد  ) ايمــان بيــاور تـا بــداني (ايمـان مقــدم بـر فهــم اسـت    

ه نظريـة   ويتگنشتاين، براي تبيين ماهيت ايمان بـه تمثيـل زيبـايي دسـت يازيـده اسـت كـه ب ـ                   
بنـا بـر ايـن تمثيـل، اگـر      . مشهور شده اسـت ) Representation of faith(» تصويريِ ايمان«

اي از ايـن   دكي عرضه كنيم و به او بگـوييم در گوشـه  شده از جنگلي را به كو   تصوير نقاّشي 
اي وجود دارد و بايد او را بيابد، مادامي كـه شـكارچي را نيافتـه هرچـه در               تصوير شكارچي 
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بيند درخت، كوه، جوي، آب، علف و حيوانات است ولي به محض اينكه در  ر ميآن تصوي
لاي اشكال درختان و ديگر عناصر حاضر در تصوير، نقش شـكارچي را يافـت يـا او را                    به لا

نگـرد،   راهنمايي كرديم تا شكارچي را بيابد، پس از آن هر باري كه بـه تـصوير نقاّشـي مـي                 
رود و آن را حـي و        ، ناخودآگاه نگاهش به سـمت او مـي        اگر هم بخواهد شكارچي را نبيند     

گويـد آن تـصوير جهـان طبيعـت اسـت و آن              ويتگنـشتاين مـي   . بينـد  حاضر در تـصوير مـي     
مادامي كه آدمـي خداونـد را در هـستي نديـده و بـه آن                . است» خداوند«شكارچي گمشده   

كه خدا را يافت و به بيند ولي به محض اين ايمان نياورده است، جز عناصر طبيعت چيزي نمي  
، 4ملكيـان، ج  . ك. ر. (تواند در همه جاي طبيعت و هستي خدا را نبينـد           او ايمان آورد، نمي   

1379 :265 (  
» مري كردن روميان و چينيان در علم نقاّشـي و صـورتگري    ««مولانا پس از نقل حكايت      

كند،  تأويل مي » يانصوف«پس از آنكه مدلول روميانِ قصه را به         . پردازد خود به تأويل آن مي    
هاي تـاريخي    ؛ يعني سنّت و داده    »هنر«و  » تكرار«و  » كتاب«ها را نه مبتني بر       بنيان معرفت آن  

دلِ «از طريـق    » كـشف و شـهود معرفـت بـه خداونـد          «و عقلي و نقلي دربارة خداوند؛ بلكـه         
 گنجـايي او     سانِ مؤمن، خدايي كه آسمان و زمين       در دل پاك آينه   . داند مي» رسته از رذايل  

  )3487-3483/دفتر اول. ك. ر. (شود را ندارد، مستقر مي
  

  گر صاحب ايمان، عاشق است و صاحب اعتقاد معامله
ايمـان  . آورد تا به واسطة آن به چيزي ديگر برسد         ايمان، خودبسنده است و مؤمن ايمان نمي      
خواهنـد تحـت    كساني كـه مـي   . هاي ديگر نيست   دستاويزي براي نيل به انواع و اقسام هدف       

ترين مردمان هـستند؛ زيـرا ايمـان         ايمان آوري مطامعي ديگر را جستجو كنند، بي       لواي ايمان 
. شود، ديگر نامش ايمـان نيـست       اي براي دستيابي به اموري ديگر تبديل مي       »وسيله«وقتي به   

ــستوي، . ك. ر( ــه و خــداخوانيِ   ) 17: 1394تول ــايز خــداخوانيِ مؤمنان ــين تم ــا در تبي مولان
هـا در    كند، در حـالي كـه هـر دو آن          برقرار مي » كافر«و  » مؤمن«كارانه ابتدا تقابلي بين     كاسب

بلافاصـله مـصداقي عينـي از خـداخوانيِ كافرانـة كاسـبكارانه معرفّـي               . خداخواني مشتركند 
زنـد،   در كوي و برزن نام خدا را فريـاد مـي          » بهر نان «اين مصداق، گدايي است كه      . كند مي

ذكر نام خدا بـراي     . وري از خدا دارد و نه اعتماد و ايماني به رزاقيت وي           در حالي كه نه تص    
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به تعبير مولانا همچون خـري كـه بـراي كـاه مـصحفي بـر                . اي زباني بيش نيست    لقه گدا، لقه 
اي است كه بدان احساسات  خداخوانيِ او وسيله. اي بيابد آنكه از آن بهره كشد؛ بي دوش مي 

در واقـع، گـدا نـه بـر         . انگيزد تا چيزي بر او انفـاق كننـد         م را برمي  انساني و علائق ديني مرد    
  .    هاي ديگر چشم دارد رزاقيت خداوند كه به رزاقيت انسان

 كـــافر و مـــؤمن خـــدا گوينـــد ليـــك 
ــان   ــر نـ ــدا از بهـ ــد خـ ــدا گويـ  آن گـ
ــدا از گفــت خــويش   ــستي گ ــر بدان  گ

 خــواه  هــا گويــد خــدا آن نــان    ســال
ــبش   ــت لـ ــافتي گفـ ــه دل دريـ ــر بـ  گـ

  

 در ميــان هــر دو فرقــي هــست ليــك      
ــان     ــين جـ ــدا از عـ ــد خـ ــي گويـ  متقّـ

ــه چــشم پــيش ــه بــيش  او ن  كــم مانــدي ن
 كــشد از بهــر كــاه مــصحف خــر همچــو

 ذره ذره گــــــشته بــــــودي قــــــالبش
  

  )501 -2/497مثنوي، (
انـد؛   آنها از همة كار و بار جهان فارغ گـشته         . خواهند اهل ايمان، از خدا جز خدا را نمي       

حـال  . جهاني هستند انتظار نعمت آن كنند و نه چشم خوش مي جهاني دل ق ايننه به زرق و بر 
اسـت؛  » چيـزي «ورزنـد، بـراي      اگر عبوديتي مي  . آنكه اهل اعتقاد، كاسبكارند و اهل معامله      

جهـاني باشـد از جملـة تمتعّـات دنيـوي و يـا از جملـة                  هـاي آنـان ايـن      ممكن است خواسـته   
  . اند اده شدهجهاني كه بدان وعده د هاي آن نعمت

ــد     ــزدان بخوان ــه را ي ــر ك ــداني ه ــا ب  ت
ــار   ــزدان كــار و ب ــر كــه را باشــد ز ي  ه

  

ــي     ــان بـ ــار جهـ ــه كـ ــد  از همـ ــار مانـ  كـ
 يافــت بــار آنجــا و بيــرون شــد ز كــار     

  

  )2121-2120/ 1مثنوي، (
  

  گيري نتيجه
فـرق نهـاده شـده و فاصـلة     » ايمـان «و  » اسـلام «با وجود آنكه در متن قرآن، به صراحت بـين           

انديش بودند كه گوهر     خورد، اين عارفان تجربت    ها به چشم مي    اييِ قابل توجهي بين آن    معن
اي شخـصي، مـداوم،       ايمان را دريافتند و از طريـق تجـارب معنـوي و شـهودي خـود رابطـه                 

هـا بـه ناچـار وارد        شورانگيز با خداوند برقرار كردند و در مقام بازسـازي زبـاني ايـن تجربـه               
مولانـا، يكـي از عارفـان برجـسته از          . ن حقيقي و اعتقادات ديني شدند     تمايزگذاري بين ايما  

همين شاخه بود كه در مثنوي معنوي، مجال مبسوطي پيدا كرده است تـا فاصـلة عميـق بـين                    
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از نظر مولانا، هر اندازه كه اعتقادات متصلّب و ايـستا هـستند،             . اعتقاد و ايمان را تببين نمايد     
ها بودن است و ايمـان از جـنس          اعتقاد، در بند داشته   . وان است ايمان از سنخ امري سيال و ر      

هاي پياپي، گوهر ايمان، تنها از طريق برقراري رابطة شخصي فرد مؤمن با خداونـد بـه                  شدن
ايمان، محصول سير انفسي و اعتقادات محـصول        . آيد و اعتقادات از طريق وسائط      دست مي 

انتهاسـت و فـرد      اومِ سيال اسـت، پـس امـر بـي         اگر ايمان از سنخ تجربة مد     . سير آفاقي است  
. ايمـان اسـت و حـال آنكـه، اعتقـادات، محـدود هـستند              » تجديـد «مؤمن هر لحظه در حـال       

نگرنـد و حريـصانه در پـي         مثابـه مايملـك خـود مـي        صاحبان اعتقاد، بـه معتقـدات خـود بـه         
دست دادن چيزي را آيند و صاحبان ايمان، دلنگراني از      محافظت از آنها در برابر اغيار برمي      

است و خدا را نه زوالي هست و نـه خـوف ربـايش و               » خدا«شان    ندارند؛ چراكه متعَلَّق ايمان   
به همين دليل، صاحبان اعتقاد، متعصبانه در پي نگهداشـت باورهـاي            . تحريفي از جانب غير   

 و در حـالي كـه مؤمنـان، مـداراجو     . خود هستند و دگرستيزي امري شـايع در بـين آنهاسـت           
كران است، رحمت و لطف مؤمنـان نيـز          مظهر لطف الهي هستند و همچنانكه لطف الهي بي        

  . شامل و كامل است
 

  ها يادداشت
اسـت؛  » اكمـال «نيـست؛ بلكـه بـه معنـا     » درسـتي «و يـا    » نيكـي «احسان در اين حديث، به معناي        - 1

لـذا  ) 99پـاورقي   : 1389و،  ايزوتـس . ك. ر. (آمده است » اَسلَم فَحسنَ اسلامه  «چنانكه در عبارت    
اكمال دين، با ايمان؛ يعني ورود مؤمن به تجربة ديني با خداوند و انكشاف حق بر او تحققّ پيدا                 

 . كند مي

شـود؛   حالتي تند و هيجاني و حاد از ايمان است كه در متون عرفاني از آن بـه جنـون تعبيـر مـي                       - 2
لايكملُ ايمـانُ العبـد     «روايت  . ند است بندگان خاص خداو  » تكميل ايمان «جنوني كه بازتابي از     

شـيفتگان  » شـور مؤمنانـة   «به كراّت مورد استناد عرفا براي دفـاع از          » حتَّي يظُنَّ النَّاس أنَّه مجنوُن    
در ) 34: 1366، 1اسـرارالتوحيد، ج . ك. براي نمونه، ر. (سير و سلوك عرفاني قرار گرفته است 

در بيـان حـال   » جنـون مؤمنانـه  «هـا بـراي ترسـيم واقعيـت      ترين حكايـت  مثنوي، يكي از نزديك 
 ) 1461 -1386/ 2مثنوي، . ك. ر. (روايت شده است» ذوالنوّن مصري«

كه در ذهن و زبان شاعران غيرعارف، زاهدپيـشگان         » تازه كردن ايمان  «رسد مضمون    به نظر مي   - 3
) 136/ نـساء (» ن آمنوا آمنوا باالله   يا ايها الذّي  «و عارفان راستين بازتاب قابل توجهي داشته، از آية          
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     .گرفته شده است
در دو نوبـت    ) ص(مولانا در دفتر نخست نيز، به نوعِ مواجهة ابوجهل و بوبكر صـديق بـا پيـامبر                   - 4

» موجـب ايمـان نباشـد معجـزات       «بار آن، دقيقاً در راستاي همـان نظريـة           يك. اشاره كرده است  
خواهـد   مـي ) ص(دين مضمون كه ابوجهـل از پيـامبر         شود؛ ب  روايتي بيان مي   است كه طي خرده   

كنـد و سـنگريزه در كـف او بـه سـخن       بگويد در دست وي چه چيزي است و پيامبر اشاره مـي           
 )  2160-2154/ دفتر اول. ك. ر. (كنند اشاره مي) ص(ايند و به توحيد و نبوت رسول  مي

ثيلات متعدد مانند وحدت ذاتـي      مولانا بارها در مثنوي به اين وحدت به صراحت يا در قالب تم             - 5
 :از جمله . انوار و وحدت امواج دريا اشاره كرده است

 چـــون ازيـــشان مجتمـــع بينـــي دو يـــار
 بـــــر مثـــــال موجهـــــا اعدادشـــــان   
 مفتــــــرق شــــــد آفتــــــاب جانهــــــا

 نظر در قرص داري خـود يكيـست        چون
ــود   ــواني بــــ ــه در روح حيــــ  تفرقــــ

  

ــزار      ــصد هـ ــم ششـ ــند و هـ ــي باشـ ــم يكـ  هـ
ــد با  ــدد آورده باشــــــ ــاندر عــــــ  دشــــــ

ــا  ــدان مــــــــــــ  در درون روزن ابــــــــــــ
 آنكـــه شـــد محجـــوب ابـــدان در شكيـــست
ــود   ــساني بــــ ــد روح انــــ ــس واحــــ  نفــــ

  

  )188-2/184مثنوي، (
. اينكه روايت مذكور جزو احاديث است يـا خيـر، در بـين محققّـان اخـتلاف نظـر وجـود دارد                      - 6

ه كدكني، آن را در تعليقـات اسـرارالتوحيد بـه عنـوان حـديث آورده و گفت ـ                 محمدرضا شفيعي 
ابوســعيد ابــوالخير، . ك. ر. (اسـت در منــابعي ماننـد بيهقــي، ابـن حيــان و ديگـران آمــده اسـت     

 )773-772: 1366، 2، ج تعليقات
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  منابع و مĤخذ
، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات        سـعيد  ابـي  الـشيخ  اسرارالتوحيد فـي مقامـات    ) 1367(ابوسعيد ابوالخير   

  .ت آگاهانتشارا: كدكني، چ دوم، تهران محمدرضا شفيعي
  .دارالآفاق الجديده:  بيروتالفروق في اللّغه،) 1980(عبداالله  بن ابوهلال عسگري، حسن

، ترجمـة زهـرا پورسـينا، ويراسـتار         مفهـوم ايمـان در كـلام اسـلامي        ) 1389(هيكـو    ايزوتسو، توشـي  
  .سروش: مصطفي ملكيان، چ سوم، تهران

ــامونو، ميگــل دي  ــران ، ترجمــة بهاءدرد جــاودانگي) 1388(اون ــشتم، ته ــشاهي، چ ه ــدين خرمّ : ال
  .انتشارات ناهيد
: 68پيـاپي  ،3ش  ،18، د دينـي  انديـشة ، »مولانـا  منظـر  از عارفانه ايمان«) 1397(االله  بدخشان، نعمت

  .48-27صص 
  .نشر گمان: ، ترجمة آبتين گلكار، چ سوم، تهران اعتراف)1394(تولستوي، لف 

. ، تقديم و اشراف و مراجعه د      الفنون  كشاّف اصطلاحات  موسوعه) 1996(تهانوي، علاّمه محمدعلي    
 .مكتبه لبنان ناشرون: الاولي، بيروت العجم، الطبعه رفيق

 در ديني تجربة با آن پيوند و شناسي ايمان مفهوم«) 1392(اسماعيلي، محمدرضا و همكاران  حاجي

 پيـاپي  اول، ش ،هفـتم   س،)گوهر گويـا (عرفاني ادب هاي پژوهش، »مثنوي در مولوي انديشة

  76-53صص : 24
، به كوشش ضـياءالدين سـجادي،       ديوان خاقاني شرواني  ) 1374(الدين بديل    خاقاني شرواني، افضل  

  .انتشارات زوار: چ پنجم، تهران
  .مؤسسة فرهنگي صراط:  تهرانمدارا و مديريت،) 1376(سروش، عبدالكريم 

، به سعي و اهتمـام محمـدتقي مـدرس          وان سنايي دي) تا بي(سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم       
 .انتشارات سنايي: رضوي، چ چهارم، تهران

، تصحيح و مقدمه سيد محمـد  ديوان عنصري بلخي) 1363(احمد  بن عنصري بلخي، ابوالقاسم حسن 
  .انتشارات سنايي: دبيرسياقي، چ دوم، تهران

با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليق عفيف          تمهيدات،) تا بي(بن محمد    القضات همداني، عبداالله   عين
  .انتشارات كتابخانة منوچهري: عسيران، تهران

  .انتشارات آشيان: ، ترجمة پروين قائمي، تهرانهنر بودن) 1387(فروم، اريك 
، جلـد هفـتم، ترجمـة داريـوش     تاريخ فلسفه؛ از فيـشته تـا نيچـه       ) 1392(كاپلستون، فردريك چارلز    
  .  شركت انتشارات علمي و فرهنگي:آشوري، چ هفتم، تهران
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 ـ«) 1387(كاكايي، قاسـم و لالـه حقيقـت          آينـة معرفـت    ،»ت ايمـان از ديـدگاه محمـد غزالـي         ماهي، 
  .172-145صص : 1، ش 1ددانشگاه شهيد بهشتي، 

: ، ترجمــة اعظــم پويــا، تهــرانايمــان چيــست؟؛ جــستارهايي در فلــسفة ديــن) 1388(كنــي، آنتــوني 
  .انتشارات هرمس

  .طرح نو: ، ترجمة حسن كامشاد، چ سوم، تهراندرياي ايمان) 1385(، دان كيوپيت
  .طرح نو: ، چ سوم، تهرانايمان و آزادي) 1379(مجتهدشبستري، محمد 

  .دارالحديث: ، تصحيح محمدفؤاد عبدالباقي، قاهرهصحيح مسلم) 1991(بن حجاج  مسلم
 بــه كوشــش سيدعليرضــا  فلــسفة ديــن،گفتارهــاي ايمــان و تعقّــل؛ درس) 1388(ملكيــان، مــصطفي 

  .انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب: صالحي و سيدمحمدحسين صالحي، قم
  .نشر نگاه معاصر: ، چ سوم، تهرانمشتاقي و مهجوري) 1387(ملكيان، مصطفي 
  .پژوهشكدة حوزه و دانشگاه: ، قم4، ج تاريخ فلسفة غرب) 1379(ملكيان، مصطفي 

انتـشارات  : ، بـه تـصحيح رينولـد نيكلـسون، تهـران          مثنوي معنوي ) 1336(د  الدين محم  مولانا، جلال 
  .اميركبير

اصـغر حكمـت،     ، تـصحيح علـي    الابـرار  الاسـرار و عـده     كـشف ) 1361(االله   ميبدي، رشيدالدين فضل  
  .اميركبير: تهران

: ، به تصحيح مجتبي مينوي و مهـدي محقـق، تهـران           ديوان ناصرخسرو ) 1368(خسرو، ابومعين    ناصر
  .انتشارات دانشگاه تهران

، ترجمة مرسـده لـساني،      قراري؛ پيامي براي عصر اضطراب     حكمت بي ) 1378(واتس، آلن ويلسون    
  .انتشارات بهنام: تهران

  .ققنوس: ، ترجمة اديب فروتن، تهرانميان شك و ايمان) 1396(هيك، جان 
مؤسـسة فرهنگـي    : هـران ، ترجمة عبدالرّحيم گـواهي، ت     مباحث پلوراليسم ديني  ) 1378(هيك، جان   

  . انتشاراتي تبيان
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Abstract 
The two terms, “faith” and “belief”, due to their common semantic field and 
widespread usage, are used interchangeably, without clear conceptual 
boundaries between them, not only among ordinary people, but also among 
elites, such as some poets and writers. However, they exhibit significant 
distinctions in their true meanings and concepts. In this regard, “faith 
holders” and “believers” have obvious differences in their perception of God 
and the way of communicating with Him, the way of perceiving and 
interacting with existence, as well as their perception of religion and 
religious experiences. In contrast to many poets inclined towards mysticism 
and gnosis who often did not perceive a distinction between faith and belief, 
Rumi, similar to most of the mystic Muslim intellectuals, places “faith” and 
“disbelief” in opposition and explicates their origin, causes of creation, and 
their impacts. In fact, he separates his path from the mystical poets preceding 
him. In Rumi's intellectual framework, which is similar to the views of 
philosophers such as Kierkegaard, faith is a fluid and ever-evolving matter, 
while belief is something fixed and static. Consequently, faith is an 
unlimited affair stemming from an individual’s experiential inclination 
towards God and is attained through the spiritual journey of the self. On the 
other hand, belief is established in community and society, evolving through 
various means such as individuals, books, documents, and exoteric 
developments. Faith belongs to the impossible, while belief belongs to the 
possible affairs. Believers are dogmatic and antagonistic, fearing that others 
challenge their convictions. However, faith holders are tolerant. Those in 
faith are always in an endless relationship with God and continue this 
relationship in love, while others have a transactional relationship with God, 
viewing their religion as a means to achieve worldly and otherworldly 
desires. 
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الگوي عروج  در كهن. الطير نشان دهد  الطيرها و منطق    الگوي عروج را با رساله      كهن
الطيرها وجود هادي آسماني يـا پيـر دانـاي راه، بيـانگر كـنش                 ن در رساله  و به تَبع آ   

ايـن الگـو   . وجـوگران حقيقـت را راهنمـا باشـد        خواهد جست   قهرماني است كه مي   
اي، همان محاكات برتر است كه در ادبيات پيـشامدرن تأكيـد              براساس نقد اسطوره  

اي راه شده است؛ بنابراين     چون محاكات قهرمان، راهنما و پير دان        بسيار بر مفاهيمي    
الطيــر و  هــا، منطــق نــسبت ســاختاري وثيقــي بــين ژانــر مقامــات و احــوال، تــذكره 

  .ها برقرار است نامه معراج
  .اي الگو، نقد اسطوره الطير، كهن نامه، منطق سفر نفس، معراج: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه
 ادبيات كه شد سبب گسست اين شد؛ گسست دچار فارسي ادبيات بعد، به مشروطه عصر از

 شـكل  نـو  شـعر  و كلاسـيك  شـعر  بـين  كه نزاعي. نباشد پيشامدرن ادبيات ادامة ايران مدرن
 در اساســي انقــلاب بلكــه نبــود، فــرم در تنهــا دارد، ادامــه شــكلي بــه هــم هنــوز و گرفــت
 تخيل به را خود جاي قدسي تخيل چنانكه. افتاد اتفاق معناشناختي حوزة در يا ساخت  ژرف
 كـاركرد  دهـد،  نـشان  را عظـيم  گسـست  ايـن  توانـد   مـي  كـه  رمـزي  تـرين  مهم. داد رسكولا
 پيـشامدرن،  ادبيـات  در. است معاصر ادبيات در قدسي هايي  روايت و مقدس متن گونة ديگر

 معنـا  منـشأ  هـم  كلاسـيك  متـون  همـة  در »زيرمتن« يك عنوان به كه بود اَبرمتن يك »قرآن«
 حافظ غزليات ساختار و دانستند  مي فارسي قرآن را نويمع ساختار؛ مثنوي  منشأ هم شد و   مي
  .جستند مي قرآن ساختار در را

 دارد و   برمـي  پـرده  كلاسـيك  ادبيـات  از معاصـر  ادبيات گسست راز از كه ديگري نكتة
 در نويسي ادبيات تاريخ. است فلسفه از مدرن جهان فهم برد،  مي سؤال   زير به را تداوم مسئلة
 الشعرا،  ماية تذكره  كه بن  داد  مي نشان كرد، آشكار ها  تذكره در را ودخ كه پيشامدرن ادبيات
 بـدانيم،  عرفـا  كـرد  ياد همان را الاوليا  تذكره اگر. بود الاوليا  تذكره الگوي كهن همان تكرار
 شاعران كرد ياد هم الشعرا  تذكره است، آمده نام همين به قشيريه رسالة دوم باب در چنانكه
 ادامـة  عطـار  الاوليـاي   تـذكره . اسـت  سـاختار گرفتـه    عرفـا  كرد ياد گويال همان با كه است
 ايـن  همـة . اسـت  قـشريه  رسالة و المحجوب  كشف الصوفيه، طبقات چون هايي  كتاب منطقي
 هـا   انـسان  سـفر  يـا  نفَـس  سفر الگوي تا بودند كامل يا نمونه انسان جويو جست در ها كتاب
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 چگونـه  كـه  دهـيم  نشان تا كند  مي كمك كه آشكاري نمونة. باشد جهان اين از گذار براي
 شـاگرد  سـمرقندي،  دولتـشاه  فهـم  اسـت، شـده      سـاخته  الاوليـا   تذكره الگوي از الشعرا  تذكره
 كـرد  تكـرار  الانس  نفحات در را الاوليا  تذكره الگوي هم جامي. است عطار جهان از جامي،

 دولتشاه بنابراين؛  وردآ در شعر به كرد،  مي نفس سفر از حكايت كه را ابسال و سلامان هم و
 گفتمـان  نهـم  قرن تا حداقل كه بود گرفته مدد فعالي تخيل از ناخواسته و خواسته سمرقندي

 بيـداري  بـه  توجـه  بـا  و عطار زندگي از وار نمونه روايت با اش  تذكره در دولتشاه. بود مسلط
 كـه  گويـد   مـي  عطـار  زنـدگي  از اي  گونـه  بـه  نفس، حركت و) يقضان بن  حي اسطورة(جان  

 ذهـن  در الـشعرا   تـذكره  و الاوليـا   سـاختار تـذكره    همـاني  اين كه ابدي  ي درم يراحت   به خواننده
  :است بوده الگو كهن يك تكرار دولتشاه،

 رونـق  و قـدر  بـا  عظـيم  عطـاري  شادياخ شهر در او پدر كه بوده آن شيخ توبه سبب اما
 آراسـته  دكـاني  و بـوده  مـشغول  عطـاري  بـه  طريـق  همان به او پدر وفات از بعد و بوده

 روزي شـيخ  معطـر شـدي    دمـاغ  و منـور  چـشم  آن تماشـاي  از را مـردم  چنانكه داشتي
 اي  ديوانـه  ناگاه.  كمربسته چالاك غلامان او پيش و بود نشسته دكان سر بر وش  خواجه
 آب بلكه كرد نگاهي او دكان در تيز تيز و رسيد دكان در به اي  فرزانه طريقت در بلكه
 آن مـصلحت  نگري  مي خيره چه گفت را درويش شيخ. كرد آهــي گردانيده چشم در

 خرقـه جـز    بـه  وبـارم      سـبك  مـن  خواجـه  اي: گفـت  درويـش  گـذري  در زود كه است
  اما ؛ندارم چيه
  تدبير چيست رحيل وقت              در   عقاقير پر خريطه كرده                      اي 
 بـصيرت  روي از و كـن  خود احمال و اثقال تدبير تو گذشت توانم  مي بازار از زود من 

 بركنـده  از خرقـه  و چنين اين: گفت گذري؟  مي چگونه گفت. كن خود حال به فكري
  ).140-141: 1338 سمرقندي، دولتشاه. (كرد تسليمحق   بهجان سرنهاده زير

 سـاختي  روايت، اين در اما بداند، افسانه نوعي را روايت اين سكولار تخيل است ممكن
 داستان همين تذكره در عطار .است فعال هم الاوليا  تذكره هاي  روايت در كه شود  مي تكرار

 ميـان  در. گفـت  ي م سخن ثقفي ي ابوعل كه است نقل«: است داده نسبت ديگر سالكاني به را
 تـو «: گفـت  ابـوعلي . »نيـست  چـاره  او از كه باش ساخته را مرگ«: گفت را او عبداالله سخن
 حـال  در و »مـردم  مـن «: گفـت  و نهـاد  او بـر  سـر  و كرد بالين در دست عبداالله. »باش ساخته
 عطـار، (» مجـرد  و مفرد عبداالله و بـود علايـق را او كه زيرا شد منقطع سخن را بوعلي. بمرد
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1374 :540.(  
 را شـاعر  ديگـر  مـدرن،  نگـاه  زيـرا  نكرد؛ پيروي الگو اين مدرن، از  نويسي ادبيات تاريخ
 در .كـرد   مـي  نگـاه  جهان به رمانتيسم مكتب رويكرد با نويسي ادبيات تاريخ. ديد  نمي سالك

 تـاريخ  سوژة شاعر رمانتيك، پردازان  نظريه نظر در. سالك نه بود قهرمان شاعر، رويكرد اين
 اشـخاص  سرگذشـت  از اي  مجموعـه  را تـاريخ  كارلايل چنانكه ساز؛ اي تاريخ  گونه بود و به  
  ).101: 1392 كوب، زرين(دانست  مي بزرگ
 ازهرچقـدر   . اسـت  فلـسفه  تـأثير  تحـت  پيـشامدرن،  ادبـي  نقـد  برعكس معاصر ادبي نقد
 كـه  اسـت  شده برجسته گفتماني حكم يكعنوان     به حكم اين ايم،  آمده سو اين به مشروطه

 تـصوف  بـا  كـه  پيونـدي  بـا  فلـسفة اسـلامي    كه ي درحال »است شكسته را فلسفه كمر غزالي«
اسـلامي،   فلـسفة  تـاريخ  فلسفة فهم بنابراين؛  است بوده ي عرفان   الگو  كهن تأثير تحت داشت
 است، بوده فرم و ساختار منشأ اسلام جهان در كه هايي  فراروايت و ها  الگو  كهن درك بدون
 تـاريخ  بـراي  يا  گانـه    شـش  منـازل  »فلـسفه  تـاريخ  و ما «كتاب در داوري رضا. نيست ممكن
 ثبـات  بـه  سـهروردي  عـصر  در فلسفه بحران دهدكه  مي نشان مراحل اين. شمارد ي برم فلسفه
 ديگـري  سـاختار  سـهروردي  بـا  شـد  آغـاز  سـينا  ابن و فارابي از كه تاريخيدرواقع  . رسد  مي

 پاسـخي واقـع     در الطيـر   منطق و نامه  الهي در چه و الاوليا  تذكره در چه عطار گفتمان. گرفت
  :قرارند ني ازاداوري به نظر اسلامي فلسفة ةگان  ششمنازل. پيوند اين به بود

  سينا؛ ابن و فارابي تحقيق و تفكر در اسلامي فلسفه قوام و تأسيس .1
  رازي؛ فخر و غزالي ظهور با بحران دورة شروع. 2
  كند؛ مي فروكش اشراقي فلسفه و سهروردي ظهور با ايران در بحران اين. 3
 غـرب  يسـو    بـه  را فلـسفه  راه رشـد  ابـن  و رسـد  نمي ييجا   به طفيل ابن درس اسلام عالم مغرب در. 4

  ؛گرداند يبازم
 جمـع  شـيرازي  الـدين  قطب و طوسي نيرالدينص   خواجه آثار در كلام علم و اشراق و مشاء فلسفة. 5
  يابد؛ مي انتقال شيراز حوزة به فلسفه و شود يم
 فلـسفة  جمـع  مرحلـه  و منـزل  يعنـي  خود؛ منزل آخرين به يازدهم قرن اصفهان در اسلامي فلسفة. 6

  ).297: 1393 ،داوري( رسد مي نظري تصوف و كلام لمع و اشراق فلسفة و مشاء
 اتفـاقي  چـه  پـنجم  قـرن  در اينكه گردد؛  برمي بحران همين به دقيقاً مقاله اصلي اين سؤال  
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 هـاي   قـرن  از پـس  ادبيات هم و گرفت شكل گفتمان يك مثابة به اسلامي عرفان هم كه افتاد
 غزليـات  و معنـوي  مثنـوي  ونچ ـ شـاهكارهايي  توانـست  گفتمان اين از تأسي با شش و پنج

 حتي و عطار سهروردي، غزالي، چون كساني آثار شش، و پنج قرن دو در. كند خلق شمس
 چون كساني آثار با عطار الطير  منطق بينامتني روابط بنابراين؛  سند  ر مي وحدت يك به نظامي
. كنـد  نزديـك  الگو  كهن يك و اَبرساختار يك به را ما تواند  مي سهروردي غزالي، سينا،  ابن
 روسـاخت . است الگو  كهن يك از برآمده نامه  معراج ژانر كه است اين مقاله اين اصلي ايدة

 رمـزي  سـاخت  به و شود  مي شروع سينا  ابن توسط پيامبر معراج تأويل از جريان اين تاريخي
 الطيرهـاي   رسـاله . رسـد   الطيـر مـي     رسـاله  و ابسال و سلامان يقضان، بن  حي چون هايي  داستان

 سـاخت   ژرف امـا ؛  شـوند   مـي  عطار الطير  منطق آفرينش به منجر سهروردي و غزالي سينا،  ابن
 معـراج  در هـم  كـه  نفـس  معراج يا نفَس سفر بازنمايي يعني است، اي  اسطوره ها  داستان اين

 عـروج  به سهروردي ويژة توجه. عروج هاي  اسطوره در هم و شده تكرار) ص( اسلام   پيامبر
 بـه  شـدن  مجرد با كه است هرمس نورالانور، نظرية باني كه مسئله اين به او تأكيد و هرمس

 الگوي  كهن كه كند  مي را اثبات  امر اين) 156: 1356 ،2  ج سهروردي،( است   افتهي  دست آن
  .است بوده آفرين ساخت الگوي كهن پيشامدرن ادبيات در معراج

  

  شناختي تحقيق روش رويكرد و پيشينه
 هـم  بيـستم  قـرن  در كـه  هـستند  مكتبـي  سه ساختارگرايي و ماگزيستانسياليس پديدارشناسي،

 و اگزيستانسياليــسم مكتــب دو. كردنــد مــي گفتگــو هــم بــا هــم و داشــتند گفتمــاني تــسلط
 سـاختارگرايي  امـا ؛  منـد   علاقـه  پديدارها توصيف به هم و بودند گرا  سوژه هم پديدارشناسي

 ديـن،  فهـم  بنـابراين  ؛داشـت  توجـه  سـخت  سـاختارهاي  كـشف  و  هسته به و بود سوژه ضد
 همين در فرويد روانكاوي. رفت ساختارگرايي و پديدارشناسي سمت به امرقدسي و ادبيات
 و اليـاده  كـربن،  يونـگ،  چـون  پردازانـي   نظريـه . شـد  تركيـب  سـاختارگرايي  نظريـة  با دوره

 )Archetype( الگو كهن يونگ. بودند اي اسطوره ساختارها دنبال ادبيات در فراي نورتروپ
ــه تجليــات و مظــاهر همــة «را  ،)339: 1366 ديگــران جــونز و(»آدمــي روان عــام و وار نمون
 شـوند؛  گر  جلوه مشخص صور قالب در فرافكني طريق از توانند  مي الگوها  كهن« .دانست  مي
). 60 ،1384 بيليـسكر، ( »كنـد   مي درك نمادصورت     به را الگو  كهن هميشه خودآگاهي زيرا
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قهرمان  و مادر دانا، پير آنيموس، آنيما، نقاب، سايه، ازجمله   ابسياري ر  الگوهاي  كهن يونگ
  .كرد تحليل

 از يكـي . شـد  نوشـته  يـونگي  مفاهيم با بسياري مقالات آمد، ايران به يونگ نظرية وقتي
 فراينـد  نظريـة  گرفـت،  قـرار  موردتوجـه    بـسيار  ادبـي  نقد در كه يونگ هاي  نظريه ترين  مهم

 است كـه   شناختي فرايندي پاية اين نظريه فرديت،    بر. بود) Individuation( تفردّ   يا فرديت
 تـوان   مي نظريه اين با. بگذرد موانع از و كند آغاز را سفري بايد برسد تعادل به بخواهد اگر

 بـا  عرفاني چه و باشد حماسي چه قهرمان. داد قرار واكاوي مورد را قهرمان شخصيت تحول
 فراينـد  نـوعي  عـارف،  سلوك و سير عرفاني رروايتف در. شود  مي مواجهه موانع و ها  گردنه
 همـين  بـه  باشد؛ عرفان وادي هفت همان تواند  مي رستمخان     هفت الگو اين با. است فرديت
 از برخـي  و كنـد   اسـتفاده مـي    عرفـاني  حماسـة  تعبيـر  از الطيـر   منطـق  توصيف در كربن دليل

  .اند دانسته »يازگشت اوديسة روح «همان را نفس سفر محققان
 و اليـاده  و يونـگ  چـون  كـساني  هاي  نظريه تركيب با الگو كهن كشف و اي  اسطوره قدن
 را خـود  توجـه  اينكـه  جـاي  به اما بود؛ يونگ از متأثر بسيار فراي نورتروپ. كرد رشد فراي
 هاي  انديشه از تأسي با فراي. بود ادبيات هاي اسطوره دنبال به كند، اسطوره به معطوف صرفاً
 شـدن  آشـكار  روشـني  از ادبيات، در ازلي هاي  انگاره شدن آشكار يروشن گفت  مي يونگ

فراي ) 310: 1388 هارلند، (ستي ن كمتر سواد پيدايشِ از پيش جوامع شناسي  اسطوره در آن
 بيـشتر  بودند، متكي نويسنده زندگينامه و تاريخ بر زيادي حد تا كه سنتي منتقدانبرخلاف  «
 نظـر  از) 168: 1376 مورگـان،  و گرين( بود   مند  علاقه خدايان نامة زندگي و خيازتار  شي پ به

 فـراي ). 167: همـان  (»اسـت  ادبـي  شـكل  دهنـدة   سـازمان  و سـاختاري  اصـل  «اسطوره فراي
 موجـود  و النـوع   رب يـا  خدا به معمولاً كه دانست  مي داستان يا سرگذشت نوعي را اسطوره
 بوطيقـاي  تركيبي آن بـا    و يونگ هاي  انديشه اجراي). 102: 1378 فراي،( است   مربوط الهي

 هـايي   كـشش  و هـا   گـرايش  داراي اينكـه بـا   فـراي   . رساند اي  اسطوره نقد به را فراي ارسطو،
 پايـة  بر را نقد اين و بكاهد ادبي نقد بر يونگ تأثير از تا كوشد  مي اما ؛است يونگ به نسبت

 پردازي  نظريه اولين كربن هانري .)28: 1393 مطلق، نامور( كند   بنا خود جنس از معيارهايي
 بـا  را هايـدگري  هرمنوتيك اسلامي، و ايراني عرفان سهروردي، ديدگاه فهم براي كه است

 ايـن  نتيجـة  »عرفـاني  تمثيـل  و سـينا   ابـن « كتاب. كرد تركيب اي  اسطوره نقد و ساختارگرايي
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 بـه اجـرا    ايـران  در پورنامـداريان  توسـط  دهـة شـصت    انتهاي در كربن نظرية. است رويكرد
 و رمـز « كتـاب  كـربن  هـانري  و نظـري يونـگ    هـاي   دستگاه تركيب با پورنامداريان. درآمد
 عقـل  هـاي   كتـاب  نظريـة  بعدها كه بود نظريه همين با همچنين. نوشت را »رمزي هاي  داستان
 هـيچ   بـي  وهلـة اول   در مقالـه  ايـن  تحقيـق  پيشينة بنابراين؛  شد ساخته ديدار با سيمرغ   و سرخ

 در؛ و   گـردد   برمـي  »عرفـاني  تمثيـل  و سـينا   ابـن  «كتـاب  در كـربن  روش و نظريه به ترديدي
 مقـالات  هـا،   نامـه   معـراج  و معـراج  دربـارة . پورنامـداريان  هنجارين هاي  نوشته به دوم ي  وهله

 اين روش اما ؛اند كرده رجوع ها آن از برخي به نگارندگان اگرچه   . است شده   نوشته فراواني
 در فـراي  روش به مقاله اين در. است الگو كهن به معطوف ساختاري يا اي  اسطوره نقد مقاله
 عطـف ايـن    نقطة يا ساختاري هستة اما؛  است شده توجه هم كل رمز و نقد تحليل كتاب دو

  گيرد؟ مي منشأ كجا از مقاله
 بـار  بيـست  از بيش ،»معراج«كلمة   از بار شش »عرفاني تمثيل و سينا ابن «كتاب در   كربن

 پيـامبر  معـراج «،  »اشـعياء  معـراج « چـون  تركيبـاتي  و كنـد   مـي  اسـتفاده  »نامه معراج« كلمة از
 همـان  ذيـل  را »صـغير  عـالم  نفـساني  معـراج «و   » نفـساني  معـراج « ،»روحاني معراج« ،»اسلام
 را آن ولـي سـاختار    كند،  مي تأكيد آن بر كربن كه را مهمي نكتة. دهد  مي قرار ها  نامه  معراج
 ايـن  نوشـت   مـي  را خـود  خـاص  نامـه  معراج سينا  ابن اگر«: است اين كند  نمي توصيفكاملاً  
 همـان  سـهروردي  نامـة  معـراج  كـه طـور      همـان  درسـت  بود،  مي الطير  رساله قاًي دق نامه معراج
 ايـن  بـر  گـواه  تمثيلـي  رسـاله  هـردو  كه است آن معنا اين از ما مراد. اوست الغربيه  الغربه  قصه

 امبري ـ پ نمونـه  خـويش،  صخـا  معنـوي  تجربـة  ميزان به يك هر ها، آن راويان كه اند  واقعيت
 نمونـه ) ص (امبري ـ پ معراج كه را آرماني معنوي شرايط آن يعني كنند  مي بازآفريني را) ص(

 كـردن،   تجربـه   بـا  هـا  آن. كننـد   مي تجربه دوباره خويش، دست به و خويش براي است، آن
 :1387 كـربن، (. انـد   آورده در اجـراء  بـه  را خـويش  نفـس ) exegesis (تأويـل  تأويل، همان
 بـه مبـدأ     زي ـچ  كبه همين دليل كربن آن را نوعي بازگشت جاودان يا بازگردانـدن ي ـ             ).318

   ).47: 1395 كربن،(«داند خويش، به اصل خويش به معناي حقيقي خويش مي
گفتمـان   ةرمجموعي ز در الطير  منطق گفتمان كه دارد وجود حكم اين كربن استدلال در
 كـشف  را پيوسـت  هم به ساختار يك كربن. دارد رقرا نامه معراج گفتمان نام به نيتر  بزرگ

 همين مـسئله را دقيقـاً پورنامـداريان    .شود  مي تكرار عطار تا سينا ابن از كه ساختاري كند؛  مي
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الطيرهـاي   موضـوع رسـاله  «كنـد؛ اينكـه    تكـرار مـي  » هاي رمـزي   رمز و داستان  «نيز در كتاب    
الغربية سهروردي سرگذشت اين سفر پـر      بهالغر الطير عطار و نيز قصه     سينا و غزالي و منطق     ابن

هـا   هـا شـمرد كـه در همـة آن          اين آثار را بايد نوعي از معراجنامـه       . آميز است  شور و مخاطره  
روح قبل از مـرگ دنيـاي پـس از مـرگ و سرنوشـت خـود را بـه نـوعي مـشاهده و تجربـه            

 الگـوي  كهـن  كـه  اسـت  ايـن  مقالـه  اين مدعاي). 291 ـ  291: 1377پورنامداريان، ( »كند مي
 همـين  تـأثير  تحـت  ايـران  كلاسـيك  ادبيـات  كـل  است؛ چنانكـه   ابرساختار يك نامه  معراج
 سفر و تأويل يعني الگو، كهن اين از ديگر مدرن، است؛ اما تخيل سكولارِ ادبيات     الگو  كهن
  .كند نمي پيروي نفَس

   

   سفر انفسي؛معراج
 است؛ گونه دو به سفر«: گويد  مي »نفس سفر «و »تن سفر «دربارة سعادت كيمياي در غزالي
 از بـود  دل سـير  ازكـه    آندوم و بيابان سوي و وطن به خانه از باشد، تنظاهر     به كه آن يكي
 از تمثيـل  تواند مي) آفاقي( تن سفر). 529: 1361 ،2 ج غزالي،(»ملكوت سوي السافلين  اسفل
 راهي    بي سخن است، سنف سفر بازنمايي مولوي مثنوي كل شود گفته اگر. باشد انفسي سفر
 مثنـوي  سـخت  هـستة  و اسـتهلال  براعـت  نـوعي  درواقـع    كه مثنوي آغازين ابيات. ايم  نگفته
 تمـام  در مولـوي . شـود   مـي  آغاز خداوندي، نيزار به ني بازگشت يا سفر انفسي  بيان با است،
  :دارد توجه ساختاري و مركزي هسته يك ةمثاب  بهاسلام پيامبر معراج به مثنوي
  نمود هم ملائك و عرش شبح بود                      در دوست ديد معراج، در قصد

  )2229 :2 د 1397مولوي،                                                                                        (
  :رسد مي شناختي كيهان يا عام معراج به پيامبر »خاص معراج «از دليل همين به 

  
  نيستي بركشانَد، براقت بيستي                    چون گر معراجيان صف در
  نهُي تا جنيني معراج چو                      بل  سما تا بخاري معراج چو نه

  نيستي گر آردت، هستي               سوي نيستي خنگ گشت براقي خوش
  )553 -558: 4. همان، د(                                                                            
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  استعارة نجات از هبوط نردبان
 جهـان  در طبيعـي  حتـي  يـا  سـاز   انـسان  شـيء  به كه »معراج «عربي كلمة يا) Ladder(نردبان  
 دادن و  نـشان  بـراي  نمـاد  يـك  و صـعود  انتقـال،  به اشاره براي استعاره يك شود،  مي اطلاق
 بـا  تقـابلي  شـكل  بـه  اسـتعاره  ايـن  بنـابراين ؛  است ناپذير دسترس و صعب هاي  راه از گذشتن
 :گويـد   مـي  نردبـان  ذيـل  »سنتي نمادهاي فرهنگ «كتاب در كوپر. دارد رابطه نزول و هبوط
 ديگـر؛  ويژگـي  به موجود ويژگي يك از ديگر، ةمرحل   به    مرحله يك از گذر «يعني نردبان
 يعنـي  تـردد،  دوگانة سير با زمين و آسمان ينب رابط شناسي؛  هستي از اي  تازه سطح به رسوخ
 كيهاني درخت با كه است جهان و محور  نماد نردبان رو  ني ازا الوهيت، نزول و انسان عروج

 به تاريكي واقعي، به غيرواقعي از عبور مطلق، واقعيت، به رسيدن مظهر. دارد ارتباط ستون و
 اگرچه. مرگ طريق از ديگر جهان يسو   به است راهي انتقال،. مرگي  بي به مرگ روشنايي،
 و آسـمان  بين نردبان اصل در. هست نيز برداشتن قابل اما ؛است رسيدن براي ابزاري نردبان،
 ايـن  اما ؛بودند ارتباط در باهم   پيوسته انسان و خدا طريق آن از و داشت قرار بهشت و زمين
 هـاي   اصـل  تـرين  مهـم  از يكـي ). 363 - 364: 1379 كوپر،( »شد گم هبوط هنگام به نردبان

 ايــن امــا ؛اســت نردبــان جــويو جــست در ابتــدا در ســالك كــه اســت ايــن اســلام تــصوف
 هـم  صـيروت  اين. شود نردبان به تبديل خود سالك كه رسد  مي كمال به زماني جوو جست

 هدهـد  رهبـري  تحـت  ديگـر  مرغان اگر. است او الطير  منطق در هم و عطار الاوليا  تذكره در
 سـرانجام  انـد،   سـيمرغ  جـوي و جست در مرغ سي اگر. شوند هدهد بايد همه سرانجام هستند
 نـور  تبـديل بـه    نور جوگرانو جست سهروردي اشراق فلسفة در. شوند  مي سيمرغ مرغ، سي
 از اسـت  حـاكم  الطيـر   منطـق  هـاي   رساله در كه منطقي و ها  نامه معراج بين بنابراين؛  شوند  مي
 شـد   مـي  تـصور «: گويد  مي اسلام در نردبان نماد توضيحي در كوپر. گويند  مي گفتمان يك

  ).364: همان( »كند مي هدايت خدا يسو  بهرا مؤمن كه است نردباني) ص(محمد 
 نتيجـه  ايـن  بـه  تـوان   نمي بنابراين؛  است آمده ملل هاي  اسطوره از بسياري در نردبان نماد
 از پـيش  زيـرا   است؛ پذيرفته تأثير اسلامي هاي  نامه معراج تنها از  دانته الهي كمدي كه رسيد
 شـمني،  سرخپوسـتي،  ژاپنـي،  بـودايي،  اسـاطير  اكثـر  در و داشـت  وجود معراج مسئله اسلام
 سـفر عنـوان      بـه  مـاده  ماوراي به عروج«. است آمده يوناني ميترايي، مصري، مسيحي، عبري،
 اســاطيري روايــات در را معنــا از وســيع اي  گــسترده ي،ويــ فرادنســاختي بــه شخــصيت يــك
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 از باسـتان  يهـا   برجـسته   نقـش  و هـا   نگـاره   سـنگ  تـصاوير،  از اي  گسترده طيف و دربرگرفته
 ايـن . است داده اختصاص خود به را ديني مدرن و كلاسيك هاي نقاشي تا سومري مهرهاي

 بـه  فـرادادن  گوش از گشته، قيد آن مقدمات براي خاصي آداب كه دارد اهميت چنان سفر
 خـوردن  و) ارداويـراف  توسـط ( مخـدر    يـا  نيافيـو  مواد مصرف و »شمنيزم «در طبل صداي
 لبـاس  تعـويض  و كـردن  غسل تا گرفته »آخر شام «مهماني در) ميترا توسط (ي قربان گوشت

  ).19 - 20: 1398 عبداله،(»)ايران و مصر روايات در(
 دارنـد،  اسـطوره  پديدارشناسـي  و سـاختارگرايي  بـه  توجـه  كـه  يشناسان اسطوره نظر در

 چـون  كـساني  چنانكـه . شـود   مـي  تبيـين  »بازگـشت « يا »سفر« استعارة با معراج مسئلّمعمولاً  
 » هزارچهرهقهرمان« كتاب در كمپبل جوزف و »جاودان بازگشت اسطورة «كتاب در يونگ

 پديـده  ايـن  بـه  اسـلام  و مـسيحيت  يهوديـت،  يعني توحيدي هاي  دين. اند  پرداخته امر اين به
 حزقيال اشعيا، الياس، سليمان، حضرت م،ابراهي حضرت ادريس، معراج مثل. اند  كرده توجه
 نـسا،  ،55 ي  آيـه  عمـران،  آل ةسـور  (قرآن و انجيل در كه مسيح حضرت عروج تورات، در
 و فارسـي  ادبيات بر فراواني ري تأثكه اسلام پيامبر معراج اما؛ استشده    اشاره آن به) 158 ةآي

شـده     اشـاره  آن بـه ) نجـم  و اسـرا  (قرآن سورة دو در است، گذاشته اسلامي عرفانخصوصاً  
 از قـرآن  گـر يد  عبـارت   به. پيچيده العاده  فوق هم است كوتاه هم قرآن در  مسئلة معراج  .است

 معـراج  حاليكـه احاديـث    در. است زكردهي پره آسماني اتفاقات و پيامبر عروج سازي روايت
 سـاختار،  اَبـر  يـك  معـراج  يالگو  كهن. استشده     گزارش مبسوط شكل به ديني روايات در

 محاكـات  هـم  دهد  مي پيشوا از تقليد يمعن  هم. است محاكاتي الگوي يك و فراروايت يك
  :گويد مي مغان پير دستور از پاردوكسكال نيچن ني احافظ چيزي كه پيشوا رفتار
  ها خبر نبود ز راه و رسم منزل گويد    كه سالك بي مغان پير گرت كن رنگين سجاده  مي به

  )18: 1362حافظ،                                                                     (                        
 قـشريه،  رسـالة  چـون  هـايي   كتـاب  در همـه   ني ا كه پير، راهنما، پيردانا   رهبر، امام، پيشوا،

 واقـع  در اسـت،  شده تأكيد آن بر الطير منطق و اوليا تذكره المحجوب، كشفاسرارالتوحيد،  
  در ايـن راسـتا     .كـرد  او رفتـار  و اذكـار  اعمـال،  محاكـات  بايد است كه  قهرماني سفر تأويل

  :گويد هانري كربن مي
فقـط  ) ص(جبرئيل فرشتة راهنماي معراج پيامبر اسلام است ولي معراج آسماني پيامبر      «
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بنـابراين رابطـة    ؛   اسـت  شـده   دعـوت مثل اعلاي معراج نفساني است كه هر عارفي بدان          
 ايـن زائـر عـارف،       كـه  يطـور   بـه  كامل فرديت يافته است      صورت  بهي  زائر با فرشتة وح   

 اتحادش با عقل فعال كه نام ديگر جبرييل مهـين فرشـته اسـت، در هـر مـورد                    موجب  به
اي از تفـرّد كـه در قـالبي دو     بنابراين اين واقعه شهود همراه با بهره  ؛  شود خاتم نبوت مي  
 واقـف    ـ1: پيونـدد   زير به وقـوع مـي  شود، در همزماني ميان دو رخداد وجهي عيان مي

دهـد،    ديـدارش بـا كـسي كـه راه را بـه او نـشان مـي         ـ2شدن نفس به غربت خويش و 
ــور          ــن ظه ــب اي ــم در قال ــويش، آن ه ــل خ ــا عق ــويش، ي ــاي خ ــا راهنم ــدارش ب دي

  ).118 ـ 119: 1387كربن، (»خويش
 و عرفـا  الهـام  منبع تنها اسلام پيامبر و مسيح عروج كه گفت سادگي به توان نمي بنابراين

 الگـوي  را آن پيـشامدرن  انـسان  كـه  گويـد  مـي  سـاختاري  از الهـام  ايـن . است بوده قديسين
  .داد مي قرار خود زندگي

  

  اي و قدسي عروج و مسئلة طباع تام اسطوره خاستگاه
 آثـاري  ترين مهم. شد عرفاني و تفسيري ادبي، متون وارد چهارم قرن از پيامبر داستان معراج 

 ســينا، ابــن نامــه معــراج تفــسيرطبري، :از نــدا عبــارت انــد داشــته توجــه معــراج مــسئلة بــه كــه
 آثـار  سنايي، حديقة رازي، ميبدي و ابوالفتوح   سورآبادي، تفسيرهاي قشيري، المعراج  كتاب

بـودن   جـسماني  فهـم  در هـا،     نامـه   معراج اين اختلاف بزرگترين. نظامي و شيخ اشراق، عطار  
 را آن قـشري  و روحـاني  صـرفاً  را پيـامبر  معـراج  سـينا   ابن. است آن بودن روحاني يا معراج  
  سـينا  اسلامي ابـن   فلسفة در ).5 : 1370كور،   دوفوشه. ك. ر( دانست  مي روحاني و جسماني
 كـه  چرخـشي  بنـابراين   . زد پيونـد  اشـراق  و تفكـر   ناطقـه  نفـس  حركـت  بـه  را معراج مسئلة

 فلـسفة  به هم گذاشت، بنياد را اشراقي ديشةان و آورد وجود به اسلامي فلسفة در سهروردي
 قـصيدة  بـه  توجـه  بـا  محققـان  برخي. سينا  ابن اشراقي هاي  گرايش به هم و دارد ربط سينا ابن

 بـه  اسـت،  شده ممثل) ورقا(»كبوتر«صورت     به كه را ناطقه نفس يا روح سفر سينا ابن »عينيه«
 پيـروي  سـاخت  اين از روح سفر روايي ماية بن. دهند  مي ربط و گنوسي  هرمسي هاي  انديشه

 اصـل  بـه  بازگـشتن  دنبـال  تن، هبوط در شدن گرفتار از پس روح يا ناطقه نفس كه كند   مي
 در هـم  و اسـت  آشـكار  پيـامبر  معـراج  از سـينا  ابـن  تأويل در هم مضمون اين. است خويش
 روح كـه  كند  مي كمك كه اي  نكتة اساسي . او الطير  رساله و يقضان بن  حي ابسال، و سلامان
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 مترجمـان  تـرين   كهن. است روح به نفََس تعبير دارد، »نفََس «مفهوم در ريشه »الهي رايحة «يا
) pncuma يونـاني  (»روح «به پيدايش سفر در را) ncshamah: بريع(»نفََس «واژة عتيق عهد

 اسـت  معـراج  رمـز  هماننـده  پرنده رمز كه است معتقد كربن). 26: 1373 كيسپل،(برگرداند  
 در نفـس  مثابـة  بـه  پرنـده  رمز اينكه از پيش. شود  مي تكرار عرفاني تجربة توالي در غالباً كه

 گرفته كار به فايدروس در را آن افلاطون شود، گرفته كار به سينا  ابن و صفا اخوان تأويلات
 را بـال  افلاطـون . كـشند   مـي  دنبـال  بـه  آن هـاي   اسـب  را نفـس  ارابـة  اسـطوره  ايـن  طبق. بود

 بـالا  بـه  را سـنگين  جـسم  كـه  اسـت  اين در بال يروين«. دانست  مي اديم عنصر  ترين  خدايي
 اجـزاي  همـة  از بـيش  بـال  و پر رو  نيازا. رساند  مي است خدايان مسكن كه آنجا به و برد  مي
 و خــوبي و دانــايي و زيبــايي ازانــد   عبــارتخــدايي امــور و دارد بهــره خــدايي امــور از آن

 تـر   شـكفته  شـود،  ور  بهـره  بيـشتر  چيزهـا  آن از چـه  هـر  پـر  و بال. دست  ني ازا ديگر چيزهاي
 بـال  هستند خدايي امور برخلاف كه ديگر چيزهاي همة بدي و زشتي كه يدرحال. گردد  مي
 هـم  سـينا   ابن الطير  رساله). 1315 :1380افلاطون،  (كند   مي خشك و سازد  مي پژمرده را پر و

 را ملـك  درگـاه  رهايي براي و دان  بند گرفتار كه مرغاني. است پرنده استعارة با نفس احوال
 يـك  عطـار  الطيـر   منطق تا سينا  ابن الطير  رساله و عينيه قصيدة از بنابراين؛  كنند  مي جوو جست

 بـه  روح تمثيـل  كه است معتقد فروزانفر. است حاكم ساختاري هستة يك و منطق و مايه  بن
 غربـت  و پرنـدة روح   از الـصفا   اخـوان  تـأويلات  يـادآور  الطير  رساله و عينيه قصيدة در پرنده
 را نفس غربت  مسئلة سينا ابن از پيش الصفا اخوان بنابراين) 594: 1373: فروزانفر( است نفس
  ).255: الصفا اخوان(اند  كرده مطرح

  

  الگوي معراج هرمس و كهن
 ينـوع    بـه  را مـا  الـصفا   اخـوان  هـاي   انديـشه  واكـاوي  و سـينا   ابـن  تأويلات به استعاره اين ربط

 مـسيحي  سـوم  و دوم هـاي   قرن به گنوسي باورهاي تبار. برد  مي هرمسي ملاتتأ و گنوسيسم
 جهان اين در ازلي روح ها آن اعتقاد به داشتند باور روح جاودانگي به گنوسيان. گردد  برمي
 روح غريبگـي  همـان  واقـع  در گنوسيان غريت«. است شده مادي عناصر اسير وكرده    هبوط
 هانس يونـاس در كتـاب كـيش         ).15: 1383 پور،  عيلاسما( »است خاكي جهان اين در ازلي

ترين ديدگاهي است كه براي گنوسيان يـا اصـحاب           صعود روح اساسي  «: نويسد گنوسي مي 
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اگرچـه   ).314: 1398يونـاس،   ( »برنـد  نفخه اهميت دارد و زندگي را در مسير آن پـيش مـي            
 تـوان   مـي  هايش را   اند، ريشه  كرده جوو جست مسيحي قرون اوايل در را گنوسي هاي  انديشه
 يونـاني  اسـاطير  در كه هرمس اسطورة« .رساند هرمس اسطورة به و برد تر  عقب سال هزاران
 بـوده  جهـان  اديـان  و اساطيري سنت ميان در مشتركي  ماية  بن همواره دارد شاخص اي  چهره
 اوريـن،  ،)تيـر ( عطـارد    طـرميس،  مركـوري،  ازجملـه    گونـاگوني  عنـاوين  بـا  وي از و است

 »اسـت  شـده  يـاد  ادريـس  و اليـاس  هوشـنگ،  ابنجهد، ،)بودا( بوذاسف   توت، يليا،ا اخنوخ،
اي از    كتاب خنَوخ چگونگي بـرده شـدن خنَـوخ بـه آسـمان در حلقـه                ).172: 1398 زارع،(

مـرگ  در اولـين سـده پـس از   . دهـد  فرشتگان براي نظاره كـردن خانـة خـدا را توضـيح مـي            
شـود    خنَوخ كتـاب مقـدس يكـي مـي     ادريس باپيامبر اسلام تا زمان وهب ابن منبه     ) رحلت(
سـورة مـريم   : نام ادريس دو بار در قرآن تكرار شـده اسـت  ) 179 ـ  180: 1393فان بلادل، (

 اشـاره بـه   توانـد   مـي و رفعَناه مكاناً عليـا  » تعبير ...85 و 84 انبيا آيات   ة و سور  57 و   56آيات  
 او را ] مـا [يي پيـامبر بـود و       گو  راستكن كه او     در اين كتاب از ادريس ياد        و» : معراج باشد 

 اسـت؛  اعظـم  اسـطورة  يـك  هـرمس  اسطورة بنابراين؛  )سورة مريم  (ميدادبه مقام بلند ارتقا     
 گـواه  بـه . اسـت  اسـلامي  و مـصر  ايـران،  يونـان،  بزرگ تمدن چندين استعاري رابطچراكه  
 نخـستين  در سـپس  وشـده      ترجمـه  پهلـوي  بـه  يونـاني  از ابتدا هرمسي متون تاريخي مدارك

  .است افتهي  راهاسلامي متون به اسلامي هاي سده
 باشـد،  ابرساختار يك تواند  مي نفس عروج مسئلة كه دهد  مي نشان كه روايتي ترين  مهم
  :گويد گونه هرمس از تشرّف خود مي  در متون هرمسي اين.است هرمس عروج

  حواس من در خوابي عرفاني بازماند« 
  خبرانه ز خستگي و بيالودگي ا نه يك خواب

  .بل يك خلأ هوشيارانه و آگاهانه
  از جسم خويش رها گشتم

  در تفكراتم فرو رفتم
  گرفتم، پنداري، و هنگامي كه اوج مي

  :كراني را ديدم كه مرا ندا در داد هستي وسيع و بي
  ).61: 1384هايي از متون هرمسي،  گزيده: هرمتيكا( »اي؟ ي چهوجو جستهرمس، در 
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 اسـت؛  داشـته  مرحلـه  دو اسـلامي  تـصوف  بـر  هرمـسي  ميراث تأثير كه است معتقد نصر
 بنـابراين ؛ افتـد  مـي  اتفـاق  شـشم  قـرن  در دوم ي  مرحلـه  و چهـارم  تـا  دوم قـرن  از اول مرحله
 را اشـراق  شـيخ  هـاي   انديشه و اول مرحلة پايان همان توان  مي را سينا  ابن هرمسي هاي  انديشه

 و اعلـي  عـالم  به هرمس صعود ةمسئل «.)158: 1341: رنص( دانست   دوم مرحلة آغاز توان  مي
. دارد ويـژه  توجـه  آن به سهروردي كه است مواردي ترين  مهم از يكي وي توسط بدن خلع
 كـه  اسـت  پرداختـه  هـرمس  عرفـاني  سلوك و واقعه اين گزارش به تلويحات كتاب در وي

 طباع تـام   يا عقل اهنماير پدر مدد به و يافت بار روشني عالم به نيازش و راز پي در چگونه
 تـرين  مهم). 208: 1398 زارع،( كرد   عروج معنا آسمان به و آويخت روشني پرتو به خويش
 .است تام طباع است، يافته راه اشراقي حقيقت به و داشت وجود هرمسي افكار در كه اصلي
 از جـسماني  عالم در هبوط از پس نفس كه است آسماني و ملكوتي حقيقت همان تام طباع
 تام طباع «نصر تعبير به. است آن بازيافتن جويو جست در هميشه دليل بدين و شده جدا آن

 صـنع  در خورشيد مانند و اوست عقلي و معنوي حيات مدير كه است انسان روحانيت همان
 اصل و مدرك را آن و خواند الحكيم شمس را آن سقراط دليل بدين و درخشد مي ملكوتي
 اوسـت  باشد  مي انساني روح مجرد و عقلاني جنبة حقيقت اين چون زني؛ و   ناميد اسرار كليد
 بـه  طفوليت حال از را نفس كه است نفس اصلي مربي و معلم و معرفت طريق راهنمايي كه
 بـن   حـي  نـامش  چـه  اوسـت  واقـع  در دروني هادي و استاد. كند  مي ارشاد دانش و علم مقام

  ).163-164: 1341 نصر،( »آسماني شاهد چه باشد يقضان
 در اشــراق شــيخ خــود آيــا؛ كــه اســت ايــن كــرد مطــرح تــوان مــي كــه اليؤســ اكنــون

 كـه  ييهـا    مؤلفـه  عناصر و  نبود؟ خويشتن به بازگشت ساختاري و هستة روايي  جويو جست
 شـيخ  هـاي   انديـشه  بنـابراين در   است؛ هرمسي عناصر اي  گونه به دارد وجود اشراق فلسفة در

كه  بود گوهري جويو جست در او. يافت دست تطبيقي يشناس  نماد ينوع   به توان  مي اشراق
 نگاه دليل همين بود؛ به  پنهان اسلامي و يوناني مصري، ايراني، بزرگ هاي تمدن ساختار در
 شـاهانه  راهـي  اشراقي، فلسفة«شايگان   تعبير به. است متفاوتي نگاه شاهنامه هاي  روايت به او

 كيخـسرو،  افلاطـون،  هـرمس،  اينجـا  در يقـت حق بيـانگر  هـاي    چهـره  يا متأله پهلوانان. است
 راه نمايـد   مـي  بـاز  فلسفه اين كه راهي عرب، و ايران يونان، از پيامبراني محمدند، و زرتشت
 تأكيـد  آن بـه  اشـراق  شـيخ  كـه  را اي  هرمـسي  عناصري). 99: 1373شايگان،  ( »است عرفان
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 ادبيـات  سـاختارآفرين  هاي  ايهم  بن بلكه ؛دهد  مي نشان را او تفكر هاي  مايه  بن تنها نه كند،  مي
 تـن،  زنـدان  در روح اسـارت  هبوط، مسئلة چون عناصري است؛ اسلامي عرفان و پيشامدرن
 در را خـود  كـه  جهان و انسان هماني اين كبير، عالم و صغير عالم انطباق خويشتن، فراموشي

 غيبـي  مرشـد  و هـادي  يـك  وجود به اعتقاد همچنين؛ و   كند  مي بازنمايي نجوم و كيميا علم
: 1341 نـصر، ( است   حس ماوراي عالم در كمال مدارج به نيل موجب كه انسان حيات مدبر
. اسـت  برقرار عرفان و كيميا و نجوم طب، بين وثيقي ارتباط هرمسي تعاليم در). 157 - 158
 وارد عرفـاني  و الهـي  حكمـت  حقايق به رسيدن در ارسطويي قياس عجز مانند عقايد برخي
 آن حكمـت  اسـاس  از كـه  انسان و عالم بين انطباق مخصوصاً هرمسي تمثيلات. شد تصوف
 مخـصوصاً در    اسـت،  نمـودار  اسـلام  بنـام  عرفـاي  از كثيري عدة هاي  نوشته در است مكتب
 در امـر  ايـن  در بياميخـت  اسلامي عرفان با را هرمسي شناسي  جهان عربي ابن. عربي ابن كتب
 عرفـان  وارد داشـت  بـر  در طبيعـت  جهـان  به مربوط تعاليم از آنچه با را هرمسي مكتب واقع
 محمـود  قونـوي،  صـدرالدين  ماننـد  او مكتـب  پيـروان  هـاي   نوشـته  درپس    ازآن. كرد نظري

  ).93 -93: همان( است آميخته اسلامي اصول با هرمسي عقايد هميشه جامي و شبستري
 ابـسال  و سـلامان  و الطيـر   رسـاله  و يقضان بن  حي رمزي هاي  داستان دربارة پورنامداريان

 ايـن  «كـه  اسـت  معتقد اشراق شيخ الغريبه  الغربه قصه و جبرئيل پر آواز سرخ، عقل و سينا  ابن
 احـساس  فـوق  جهـاني  سطح در كه است روحاني هايي  واقعه بلكه لغز نه است تمثيل نه آثار

 آثـار  شـمار  در بايـد  را هـا  آن سبب همين به و است درآمده قلم به داستان قالب در و تجربه
). 269: 1375: پورنامـداريان  (»نكـرد  اشـتباه  عـام  مفهـوم  به تمثيل با و آوردحساب     به رمزي
 واقعيـت  با رمز ارتباط زيرا؛  كند  نمي حل را مشكلي آثار اين رمزي يا تمثيلي تمايز بر اصرار
 تأويل اما شده مثنوي وارد ودمنه  لهي كل هاي  داستان از بسياري. گيرد  مي قرار روايت بر ناچاراً
 الطيـر   رسـاله  خاستگاه داستان  ازنظر   آيا. نيست تعليمي ادبيات بر مبتني تأويلي ديگر وي،مول
 داسـتان  ترديـد   بـي  سابقه ازنظر   نيست؟ ودمنه  لهي كل مطوقة داستان همان سهروردي و سينا ابن
 سـهروردي  و سـينا  ابـن  روايـت  در حكايـت  اين تأويل شكل اما است؛ تر  قديمي ودمنه  لهيكل

 نزديكانش حتي و نكرده تأويل را رمزي داستان اين سينا  ابن كه است رستد .است متفاوت
 بـدين  كـه  هركس« است  گفته پاسخ در و كردند متهم ديوانگي به داستان اين خاطر به را او
 و فهـم  سـر  بـر  كـه  دهـد   مـي  نشان مجادلات اين همة اما ؛»است نادان نكند اعتماد گفتم كه
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 بـه  تأويـل  بـا  تنهـا  روايـت  ايـن  دانست  مي هم سينا ابن. بود اختلاف رمزي روايت اين تأويل
 رابطـة  هايش  داستان دليل همين به بود سياسي كتاب يك ودمنه  لهيكل. شود  مي وصل واقعيت
 تأويـل  عرفـاني  گفتمـان  بـا  وقتـي  ها  روايت همين اما؛  دارد فلسفة سياسي  و قدرت با پيچيده

  .كردند مي دنبال را ديگري سياست شدند، مي
 خـود  هاي  خلسه از گاه  چي ه سينا  ابن كه است اين كرد اشاره آن به بايد كه را مهمي نكتة
 و عرفـاني  تجربـة  مثابة به هاي  روايت اين سهروردي نگاه در اما ؛است نگفته سخن ييدرجا
 كـه  اسـت  ايـن  سينا  ابن با سهروردي اساسي تفاوت .شد  مي فهميده مثال عالم به نفس عروج
 از يكـي . اسـت  نوافلاطـوني  يـك  دارد سـينا  ايـن  بـا  كـه  اي  فلـسفي  اشتراكات همه رغم  علي
 كـه  اسـت    ي عرب ـ هـرمس  خـصوصاً    هرمـسي  هـاي   انديشه سهروردي تفكري منابع ترين  مهم

 تلويحـات  كتـاب  در سـهروردي . كنـد   مـي  ياد »الاباء اب و الحكما والد «به او از سهروردي
 سـتون  كـه   همين گذارد، مازن نور هيكل در خورشيد پيشگاه در شبي هرمس: گويد  مي خود
 حال در است، گرفته خشم ها  آن بر خداوند كه شهرهايي با كه ديد را زميني شكافت، صبح

 بـد  نـشينان   هـم ] سـاخت [ حصار   از مرا پدر اي گفت.  فرورفت كاملاً سپس و استفرورفتن  
 هـاي   ايـوان  بـه  و بـزن  چنـگ  شـعاع  ريسمان به گفت  مي كه شنيد ندايي سپس! بخش  نجات
ــالا عــرش ــا ب ــالا ســپس. بي ــر در را هــا آســمان و زمينــي آنگــاه و رفــت ب ــاي زي  خــويش پ
 ايـن  از سـهروردي  كـه  آنچـه ). 301: 1395 كـربن،  از نقـل  به تلويحات، سهروردي،(»يافت
 پنهـان  عـروج  يـا  معـراج  الگـوي  كهن در كه   است ساختاري همان واقع در داشته بيان خلسه
 انـوار  پـذيرش  اسـتعداد  سـپس  سـلوك،  و رياضـت  عالم، اين به ورود مقدمة بنابراين؛  است
 بـه  نفـس  مـشغولي  و ارتبـاط  واسـطة  كـه  -جـسماني  استعدادهاي و قوا زوال و الهي و عقلي
 و خلـسه  و جذبـه  حالت شدن پيدا و الهي انوار تابش اثر در - است مادي و محسوس دنياي
 را او كـه  پـدر  با اآنج در و كند  مي عروج مثال عالم به نفس كه است خلسه حالت نيبعدازا

 سـالك  يـا  قهرمـان  كـه  اسـت  شـيخي  يـا  پير همان پدر،  اين .كند  مي ديدار طلبد  مي ياري به
 اكثـر  در تنهـا  نـه  رنـگ   پـي  يـا  پـلات  ايـن ). 273: پورنامداريان(كند   مي ديدار وي با رمزي
 تـوان   مـي  حتـي  كه است تكرارشونده   مقدس سرگذشت يك بلكه شود،  مي تكرار ها  معراج
 همـين  واقـع  در. كـرد  جـو و جـست  احـوال  و مقامـات  هـاي   كتـاب  و الاوليا  تذكره رد را آن

 تعبير به كند؛  مي جدا مدرن ادبيات از ماهيت نظر از را پيشامدرن ادبيات كه است فراروايت
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  .دارد شدن اقيانوس خيال كه اي قطره يا برسد آفتاب به تا كوشد مي كه اي ذره استعاري
 رمـز  شـكل  ايـن  بـه  شـهرزوري  يعنـي  او  شـارح  و گردشـا  را سـهروردي  هرمسي خلسة
 بـالا،  عـالم  بـه  توجـه  را نمـاز  ،»شريف كامل نفس «همان را هرمس او«: است كرده گشايي
 شـكافتن   دست يابي بدان اسـت   خويش، سلوك رياضت از نفس هدف ، كه حضور را شب
 بدن از رجخا نفس يا سالك را زميني هرمس بدن، تيرگي دل از ناطقه نفس ظهور ،را صبح

 را آدمي كه داند  مي عملي و نظري حكمت همان را ريسمان و الوجود واجب ذات را پدر و
 دانـسته  علـوي  عـالم  بـه  پيوسـتن  را شـعاع  از مقصود هم كمونه ابن. رساند  مي علوي عالم به

 آن از كمونـه  ابـن  و شـهرزوري  كـه  را مقدسـي  روايت بنابراين .)393: 1395 كربن،( »است
 اسـلامي  عرفـان  در كه اي  تجربه است؛ ناطقه نفس عروج داستان همان كنند،  مي رمزگشايي

 را پرنـدگان  منطـق  بعدها كه است عروج تجربة همين واقع در. هاست   تجربه ترين كليدي از
 تبـديل  فعال عقل كمك به ناطقه نفس ها  معراج در زيرا؛  داند  مي نفس عروج منطق از ممثل

 شـود،  مـي  معـراج  روايـت  بـه  منجـر  روح بـودن  پرنـده  ابراينبن؛ شود مي روحاني اي  پرنده به
 بـا  پرنـده  سـي  الطير عطار   منطق در. سازند  مي را الطير  منطق ژانر ساختار ها  نامه معراج چنانكه
  .برند مي پي خود خويشتن به آسماني سفري

  

  نفس سفر و معقول محاكات
 كـه  مفهـومي . گرفـت  كـار  بـه  جمهـوري  كتاب در را مميسيس يا محاكات مفهوم افلاطون
 نـه  اسـت  ظواهر جهان محسوسات، جهان افلاطون عقيدة به. دارد مثلُ نظرية با پيچيده رابطة
 كلـي  طـرح  ترين مهم كه غار تمثيل«. اند  مثال عالم از اي  سايه تنها محسوسات. حقايق جهان
 هاي يهسا كه غارنشيناني چگونه كه دارد  مي بيان است، ديالكتيك سازوكار دادن نشان براي
 فهـم  بـا  رفتـه  رفتـه  بيننـد،   مـي  ديـوار  روي اسـت،  روشـن  غـار  در كه آتشي ةواسط   به را اشيا

 وجـودي  علت و برين خير كه خورشيد خود با نهايتاً و آمده بيرون غار از حقيقت تدريجي
 كـه  بكوشد و بازگردد غار به يافته، را حقيقتكه     آن اكنون شوند، مواجه است، هستي تمام
 روند بيرون غار از رفته رفته تا كند كمك آنان به و كند آشنا حقيقت از را ينانغارنش ديگر

 افلاطـون  محاكـات  نظريـة  بـه  توجـه  با ).20: 1400طالقاني،  ( »آيند نايل حقيقت ديدار به و
 فرافكنيِ و انساني هاي  كنش محاكات و روگرفت اسطوره، كه سان همان به«: گفت توان  مي
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 قهرمانـان  كنش از روگرفتي و محاكات نيز انساني هاي  كنش است، والاتر سطحي در ها  آن
 كـنش  از محاكـات  آن متـأخرترِ  هاي  صورت در و) ها  آن الگوبردارانه از  رويكرد با (اساطير
 را پهلوانـان  كـردار  هـا   حماسـه  اگـر  ).19: همـان ( »است آئيني و ديني بزرگ مردان اخلاقي
. سـازند  مـي  را روح ديني، حماسـه  بزرگ مردان كنش از عرفاني روايات كنند،  مي بازنمايي

 كـه  اسـت  معتقـد  افلاطـون  محاكـات  نظريـة  نقـد  در فرانسوي منتقد و پرداز  نظريه ژيرار رنه
 از كـه  هاسـت  انـسان  غريـزي  هـاي   شاخصه ترين مهم از يكي كردن، تقليد معني به محاكات

 وساطت با يا داند  يم نوع دو را محاكاتي ميل وي. است مؤثر انسان رواني رشد كودكي در 
 شـخص  بـين  نزاعـي  و رقابـت  هـيچ  بيرونـي  وسـاطت  در. دروني وساطت با يا است بيروني

 هـستند  نزاع در باهم   طرف دو دروني وساطت در اما؛  نيست دشدهي تقل شخص و تقليدكننده
 الگـو  يك ةمثاب   به دشدهي تقل بيروني وساطت در. آشنايان و همگنان رفتار از كردن تقليد مثل
. ر( كند   راهنماييتر     بزرگ هاي هدف به را دكنندهي تقل تواند  مي او رفتار تقليد دليل مينه به

 اسـلام  پيـامبر  كـه  اسـت  شـده  تأكيـد ) 21: احـزاب  (قرآن در ).14 ـ  15 1390طاهري، . ك
 حقيقـت  بـه  را مؤمنـان    توانـد   مـي  كـه  بيرونـي  واسـط  همان يعني است؛ حسنه اسوة همچون
 عربي ابن چون كساني كه باشد حقيقتي بازنمايي تواند مي پيامبر جمعرا بنابراين؛ كند نزديك

 معـراج  تأويـل  در هـم  سينا  ابن. اند  ادكردهي كامل انسان حقيقت يا محمدي حقيقت به آن از
 امـر  بـه  تبديل پيروانش براي را معقول امر تواند  مي كه دارد اشاره پيامبر بودن اسوه به پيامبر

  .كند محسوس
 امـا ) 252 - 258: 1392 ذبيحي،. ك.ر (رديپذ نمي را افلاطون مثلُ نظرية اسين  ابنباآنكه  

 و كردن توان مجرد ادراك  عقل به را معقول مجرد «: گويد  مي اسلام پيامبر معراج تأويل در
 انـدر  ياونـد  انـدر  كـه  معقـولي  هـر  كـه  اسـت  اين انبيا شرط پس گفتني، نه بود دريافتني آن

 برخـورداري  و كننـد  محـسوس  آن متابعـت  امـت  تـا  آرنـد  لقو اندر و كنند تعبيه محسوس
 اميـد  و وعـده  بـر  و كننـد  مجـسم  و محـسوس  امـت  بـراي  ولكـن . باشد معقول از هم ايشان

 دو بـه  را معـراج  محـسوس  و معقـول  دوگانة فرض با سينا ابن .)93 :1366سينا،   ابن( »بيفزايند
 بـه  فكـر  قـوت  بـه  روحـي  يـا  ودبرش ـ بالا به حركتي قوت به جسمي يا« :كند  مي تقسيم گونه
 كـه  شـد  معلوم است، بوده محسوس عالم اندر نه پيامبر معراج احوال چون و شود بر معقول

 جـسماني  معـراج  پس كرد نتواند قطع دور مسافت لحظه  كي به جسم زيرا رفت، جسم به نه
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 99: نهما (»بود عقلي مقصود كه زيرا بود روحاني معراج بلكه نبود حسي مقصود زيرا نبود،
-98(.  

 هـا   داستان از بعضي در «كه بوطيقا كتاب در ارسطو حكم اين به توجه با فراي نورتروپ
 توجه با را) Fiction (يلي تخ آثار ،»هستند ما از بدتر بعضي در و ما از بهتر داستاني اشخاص

  :كند مي تقسيم طبقه پنج به قهرمان عمل و قدرت به
 داسـتان  و است ايزدان از باشد ها آن محيط از برتر و ديگران زا برتر سنخي لحاظ از قهرمان اگر -1
  ؛است اسطوره او
 رمـانس  نـوعي  قهرمـانِ  باشـد،  خـويش  محـيط  و ها انسان ديگر از برتر رتبه لحاظ به قهرمان اگر -2

  ؛شود مي شناخته انسان مقام در خودش اما ؛است انگيز شگفت او اعمال و است
 رهبـر  نباشـد،  برتـر  طبيعـي  محـيط  از ولـي  باشـد  برتر ها  آدم ديگر از مرتبه لحاظ به قهرمان اگر - 3

  ؛است
  ؛ماست از يكي خويش، محيط بر نه و باشد داشته برتري ها انسان بر نه قهرمان اگر -4
 اشـراف  مقـام  در كه كنيم حس جهي درنت و باشد ما از فروتر هوش يا قدرت لحاظ به قهرمان اگر -5
 اسـت   طنزآميـز  و تهكمـي  وجـه  بـه  متعلـق  كنـيم،   مي نگاه مضحكه يا محروميت و اسارت صحنة به
  ).47 - 48: 1377 فراي،(

 بـا  اگـر . دانـد   مـي  فروتر محاكات را دوم ةطبق  دو و برتر محاكات را اول ةطبق    سه فراي
 سـفر  و سـلوك  و سـير  الگـوي  ةمثاب ـ   بـه  چگونـه  كـه  كنـيم  نگاه پيامبر معراج به فراي نظرية

 تـوان   مـي  اسـت، شـده      گرفتـه  كار به عرفاني ادبيات و صوفيان هاي معراج در نفس استعلايي
 مـسيحيت « :گويـد   مي دربارة رمانس  فراي. است »برتر محاكات« معراج، محاكات كه گفت

 شـده  رمـانس  مقولـة  وارد و گرفته فاصله اسطوره از اغلب ،ميارداري اخت در ما كه صورتي به
 و گـري   شـواليه  بر مشتمل ي،رمذهبي غ شكل: شود  مي تقسيم عمده شكل دو به رمانس. است

  ).49: همان( »خدا مردان اي افسانه مختص مذهبي، شكل و سلحشوري
 ... و مغـان  پيـر  خـضر،  راه، داناي خدا، مردان ابدال، بر ويژه تأكيد پيشامدرن ادبيات در
 »راه بـرده  حـضرت  بـه « يـا  »راه دانـاي « هدهد را  عطار الطير  منطق مرغان چنانكه است؛ شده
  :كردند مي ابخط

   شاه پيش در شدن نتوان ادب                 بي راه داناي اي گفتند بدو           پس
  )304: 1386 عطار،(                                                                                         
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  جايگاه آن است رايج بضاعت                     چه راه برده حضرت به اي گفت    ديگري
  )377: همان(                                                                                                     

 متـون  در رسول و پير هاي ويژگي باتنها     نه هادي،عنوان     به الطير  منطق هدهد هاي  ويژگي
 افـت ي نيـز  ملاصـدرا  چهـارم  سـفر  در را هـا   ويژگي ناي توان  مي بلكه ؛كند مي تطبيق عرفاني

 بـا  را خـود  نبايـد  كـه  كند مي تأكيد بقال و طوطي داستان در مولوي). 143: 1397 رضايي،(
  :كرد قياس اَبدال

  شير و شير نبشتن در مانَد چه گر    مگير خود از قياس را پاكان كارِ
  شد آگاه حق اَبدالِ ز كسي كم    شد گمراه سبب زين عالم جمله

  پنداشتند خود همچو را اـــــاولي    برداشتند اـــــــــانبي با همسري
  »خَور و خوابيم بستة انـايش و ما    بشر ايشان رـبش ما اينك« :گفته
  منتهي بي درميان رقيــــف هست    عمي از انـــــايش ندانستند اين

  )266 ـ 271، 1. ، د1397مولوي،                (                                                            
  :است شده تكرار مضمون اين بارها حافظ هم شعر در
  تنهايي خطر از ترس به است                     ظلمات نكن خضر همراهي بي مرحله اين قطع

  )974: 1362حافظ،                                                                   (
 بنـدي   طبقـه  توجـه  بـا  و فروتـر  محاكـات  و محاكات برتر  دوگانة گرفتن نظر در با فراي

 نقـل  مركـز  كـه  شـويم   مـي  متوجـه  كنـيم،  نگاه فهرست اين به اگر«: گويد  مي خودگانه    پنج
 كـرده  سـير  فهرسـت  پـايين  سمت به رو دمادم گذشته، قرن پانزده طي اروپايي، هاي  داستان
 در رمـان  كـه  شـد  مطـرح  زمـاني  دقيقـاً از   دكـارت  كوگيتو ظريةن .)49: 1377 فراي،(»است
 محاكـات  سمت به مدرن ادبيات سكولار تخيل بنابراين؛  كرد آغاز را خود هاي  جرقه غرب
 جـوي و جـست  در كـه  »ملكـوت  ارض «كتـاب  در كـربن  هانري .است كرده حركت فروتر
 مـدرن  گمـشدة جهـان    همـان  بيـانگر درواقـع   او   ملكوت ارض تعبير و است مثال عالم نقشة
 تنهـا  تحصلي دانش بر تأكيد با غرب رسمي فلسفة كه است يرزماني د كه است معتقد است،

 فاهمـه  مفـاهيم  و) حـسي  ادارك (ي تجرب ـ هـاي   يافته يعني معرفت، منبع دو جويو در جست 
ــوة اســت و ــال ق ــه را خي ــات، مخــيلات، ب . اســت داده تقليــل مجعــولات و اســاطير موهوم
 اسـت  فعـال  خيـال  يا فعاّل عقل همان است، شده وانهاده شاعران به كه الخي قوة كه يدرحال
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  ).301 :1395 كربن،( داد قرار كند مي تأكيد آن بر غرب كه معرفتي دو ميان را آن بايد كه
 قـرآن  در امـا  ؛انـد   كـرده  مطرح را عرضي و طول پر هايي  روايت معراج احاديث اگرچه

 شـده  سبب قرآن رازگونه روايت. است شده قدسي واقعه اين به كوتاه بسيار اي اشاره مجيد
نجم (»أدَنىَ أَو قَوسينِ قاَب فكَاَنَ فتََدلىَّ دناَ ثمُّ«هاي    آيه خصوصاً شاعران از بسياري كه است
 بـه  بارهـا  الاسـرار  مخزن در نظامي. تفسير شود و هاي مختلف تأويل  را به شكل)9 ـ  8 ي آيه
 شـكل  سـه  بـه  پيـامبر  معراج واقعة بنابراين؛  كند  مي تأويلش شاعرانه هودش با و اشاره آيه اين
 گيري شكل – 2 استعاري و تفسيري و تلميحي هاي اشاره -1: است شده فارسي ادبيات وارد
 و الهـي  معرفت رستگاري، يالگو   كهن ةمثاب   به اسلام پيامبر عروج بازنمايي -3 ها نامه معراج

 و عربــي ابــن آثــار در محمــدي حقيقــت و كامـل  نانــسا جــويو جــست خويــشتن، شـناخت 
 توجـه  نفـس  سـفر  و معـراج  الگـوي  تطبيق به بسيار اربعه اسفار تبيين در ملاصدرا. ملاصدرا

 الى الخلق سفر من  (يعنى عرفاني اربعه اسفار اول سفر با مرغان سفر سير الطير  منطق در. دارد
 اصـلي  عـالم  از دليـل  همين به و هستند طبيعت عالم غرق همگي مرغان. دارد مطابقت )حق
 بـا  بايـد  سـالك  چون طولاني، و است دشوار سفر اين. اند  شده دور است معنا عالم كه خود
) خداونـد  رمـز  (سـيمرغ  سمت به رفتن براي را خويش خود ترك آن ازتر     مهم و تعلق قطع
 كننـد   مي ابانتخ عرفان سير اين در رهبر و هاديعنوان     به را او مرغان كه هدهد .كند آماده
 سـفرهاي  كـردن  طـي  با كه است كاملي انسان نماد) حق الى الخلق سفرمن (چهارم سفر در

 چهارم سفر در) 143: 1396 رضايي، (كند  هدايت مي  سيمرغ يسو   به سير در را مرغان قبل،
 بـه  و دارد كـاملي  آگـاهي  هـا   آن زيـان  ضـرر  سود و هستي هاي  پديده همة به نسبت سالك

 ذات طبيعت ، ملاصدرا جوهري حركت نظرية طبق. پردازد  مي آنان شاييگ  گره و دستگيري
 موجـودات  همـة  تحـول  تغير اين و است تحول تغير حال در همواره هستي، هاي  پديده همة

ــان ــهجه ــغ  ب ــات رازي ــول (مفارق ــوس و عق ــدر را) نف ــگ ي برم ــجادي،( ردي  .)117: 1338 س
  :زير ابيات به اشاره با رعطا نامة اسرار تفسير و شرح مقدمة در كدكني شفيعي
  راز صد ذره يك يك ز گيرد رونــباز             ب نــبدي رددـــــگ دلت چشم اگر
  روي روش در جز نفس، يك د،ــن كوي            نبينـــــــدري را عالم ذرات همه
  هست روش اين تو در و چشمي بي مست             تو روش در و اند گردش در همه

  )1388: 114 عطار،(                                                                   
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 عرفـان  قلمـرو  در شـعر  زبـان  به جوهري، حركت مسئلة طرح در« عطار كه دارند اعتقاد
  )30: همان(»است آغازگر ايراني،

 بـن   حـي  رمـزي  هـاي   داسـتان  گيـري  سبب شكل  سينا ابن در اسلام پيامبر معراج محاكات
 و كـرد  تأويـل  آثـارش  همـة  در را آن سـهروردي . شـد  آبسال سلامان و الطير  رساله قضان،ي

 اجـرا  بـه  مقـدس  سـاختار  يـك  مثابـة  بـه  را آن الطير  منطق در چه و الاوليا  تذكره در چه عطار
 شـهود  از و رسـيدند  معـراج  مرتبه به خود خرقاني و شبلي بايزيد، چون عارفاني اما؛  درآورد
 به بردند ها  آسمان به را ما سر«: كند  مي نقل گونه اين را بايزيد معراج يريهجو: گفتند معراج

 مكنونـات  از و نكرد التفات زيچ  چي ه به بنمودند را وي دوزخ و بهشت و نكرد نگاه زيچ  چيه
 مـشرف  ازليـت  ميـدان  به تا پريدم  مي هويت هواي اندر و گشتم مرغي برگذشتند، حجب و

: 1378 ،يهجـوير (»بـود  مـن  همـه  كـردم  نگاه چون. ديدمب آن اندر احديت درخت و شدم
306.(  

  
  گيري نتيجه
 يالگـو   كهـن . انـد   گرفتـه  نفـس  سـفر  و عـروج  الگـوي   كهـن  از را خود ساختار ها  نامه  معراج
 و توحيـدي  اديـان  و ملـل  اسـاطير  از بسياري در كه است جهاني قدسي ساختار يك عروج،
 تحـت  هم اسلامي عرفان. است شده تكرار »موازي هاي  اسطوره «شكل به يديرتوحي غ حتي
 درمتـون  مختلـف  هـاي   شـكل  بـه  معـراج  احاديـث  و هـا   آيه چنانكه است، پيامبر معراج تأثير

 قدسي شهودي تأويلات نمادين، سازي هاي مختلف روايت  ادبيات پيشامدرن ايران، به شكل    
 بـا  سـينا   ابـن . است هرمسي - گنوسي هاي  انديشه تأثير تحت هم و است شده شاعرانه حتي و

 الـصفا  اخـوان  تـأويلات  ازجملـه    گنوسـي  و نوافلاطـوني  ،  افلاطـون  هاي  انديشه با كه آشنايي
 معـراج  الگـوي   كهـن  با را نفس جاودان بازگشت است، داشته نفس سفر و فعال عقل دربارة
 حـضرت  معـراج  بـراي  كـه  تفسيري از توان  مي را سينا  ابن معراجي تأويل. است كرده تأويل
. كـرد  دنبـال  الطيـر   رساله و ابسال و سلامان يقضان، بن  حي رمزي هاي  داستان تا وشتهن رسول
 رو  ني ـازا. اسـت  شده الطيرها  رساله گيري  شكل سبب) ورقا( كبوتر   و پرنده مثابة به روح فهم
 و بينـامتني  رابطـة تنهـا      نـه  عطـار  الطير  منطق و سهروردي غزالي، سينا،  ابن الطيرهاي  رساله بين

 الگـوي   كهـن . دهـد   مـي  عرفـاني  ساختار كهن يك تكرار از خبر بلكه است، برقرار بيناذهني
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 بـراي ) سـهروردي  تعبيـر  بـه  تـام  طبـاع  (دانا پير كمك به سالك سفر بازنمايي همان معراج،
 الگـوي   كهـن  در تـام  طبـاع  نقش. است خويشتن شناخت و نور منبع جان، سيمرغ به رسيدن
عنـوان     بـه  آن از عرفـاني  و كلاسـيك  ادبيات در كه است شده برتر محاكات به منجر معراج
 يـاد  الاوليـا   تـذكره  يـا  مقامات و احوال ذكر راه، داناي طريقت، پير و خضر ابدال، از پيروي

  .شود مي
  

  منابع
  .قرآن مجيد با ترجمة محمد مهدي فولادوند

آسـتان قـدس    : هدنجيب مايل هروي، مـش     ، تصحيح و تعليق   نامة ابوعلي سينا   معراج ،)1366 (نايس ابن
  .رضوي

  .، بيروترسائل، )1957 (الصفا اخوان
  .كاروان: ، چ دوم، تهراناسطورة آفرينش در آيين ماني، )1383(پور، ابوالقاسم  اسماعيل
  .خوارزمي: ، تهران3، ترجمة محمد حسن لطفي، چ 3 ج دورة آثار) 1380(افلاطون 

  .طرح نو: ينده، تهران، ترجمة حسين پاانديشة يونگ، )1384(بليسكر، ريچارد 
انتـشارات  :  چ چهـارم، تهـران     هاي رمزي در ادب فارسي،     رمز و داستان  ،  )1375(پورنامداريان، تقي   

  .علمي و فرهنگي
  .توس: ، ترجمة جلال ستاري، تهرانرمز و مثل در روانكاوي، )1366 (گرانيدجونز، ارنست و 

ه تـصحيح و توضـيح پرويـز ناتـل          ، ج اول، ب ـ   ديـوان ،  )1359(الـدين محمـد       حاقظ، خواجـه شـمس    
  .خوارزمي: ، تهران2چ خانلري، 

  . اسلامي انديشة و فرهنگپژوهشگاه : قم ،اسلامي انديشة تاريخ و ما). 1390 (رضا ي،اردكان داوري
  .خاور: ، به همت محمد رمضاني، تهرانالشعرا  تذكره،)1338(دولتشاه سمرقندي 

، نشر  )گيلاني( ترجمة احمد سميعي   ج در آثار نظامي،   روايات معرا ) 1370(كور، شال هانري   دوفوشه
  ).5ـ 11صص: 63دانش، ش 
  .سمت: تهران. شناسي و نظام نوري در فلسفة اشراق ها، شناخت داوري، )1392(ذبيحي، محمد 

 مـورد  در سـؤال    دو بـه  پاسـخ  و عطـار  الطيـر   منطـق  مثنـوي  اسفاري تحليل ،)1397(احترام   رضايي،
  .133 - 150 صص: اول ش يازدهم، س ادب، بهار تان،داس اين در هدهد سرنوشت
  .هرمس: ، تهرانتبارنامة اشراق، )1398. (زارع، زهرا
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  .ريركبيام: ، تهرانتاريخ در ترازو، )1392 (كوب، عبدالحسين، زرين
  .جا  قهاري، بينيالد حسام، به اهتمام فرهنگ و اصطلاحات فلسفي). 1338(جعفر سجادي، سيد 

انجمـن  : ، تـصحيح هـانري كـربن، تهـران        2ج   مجموعة مصنفات شيخ اشـراق،     ).1356(سهروردي  
  .حكمت و فلسفه

فـرزان  :  ترجمـة بـاقر پرهـام، تهـران        آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني،     ،  )1373.(شايگان، داريوش 
  .روز

هاي انساني، در كتاب ميمـسيس، اريـش         ميمسيس، بنياني براي تملم كنش    ) 1400(طالقاني، شهاب   
  .جهان نقش: باخ، ترجمة مسعود شيربچه، تهرانآور

نظريــة ميــل محاكــاتي رنــه ژرار و تبيــين آن در چنــد داســتان شــاهنامه،  ). 1390 (طــاهري، محمــد
  .9  ـ31صص : 17، ش پژوهي ادب
 تهـران،  ،هـا   نگاره و ها  نگاشته در معراج ماهوي واكاوي: ها   معراج خداوند تا). 1398 (زهرا  عبداالله،

  .ارتباطات و هنر هنگ،فر پژوهشگاه
: تهـران  كدكني، شفيعي محمدرضا تعليقات و تصحيح مقدمه، اسرارنامه، ،)1386 (نيدالدي فر عطار،

  .سخن
  .زوار: ، تصحيح محمد استعلامي، تهرانالاوليا  تذكره).1374(ـــــــــــــــــــ

: تهـران  كدكني، شفيعي رضامحمد از تعليقات و تصحيح و مقدمه الطير،  منطق ،)1387(ـــــــــــــــ  
  .سخن

  .علمي و فرهنگي: ، به اهتمام حسين خديو جم، تهرانكيمياي سعادت). 1361 (غزالي، امام محمد
، ترجمـة محمـد     هـرمس عربـي از حكـيم كـافركيش تـا پيـامبر دانـش              ،  )1393 (نيكـو فان بـلادل،    

  .نگاه معاصر: ميرزايي، تهران
: ، در كتاب اسطوره و رمز، ترجمة جلال ستاري، تهـران          ادبيات و اسطوره  ،  )1378(فراي، نورتروپ   

  .سروش
  .نيلوفر: ، ترجمة صالح حسيني، تهرانتحليل نقد، )1377(ـــــــــــــــ 
  .نيلوفر: ، ترجمة صالح حسيني، تهرانرمز كل، )1379(ــــــــــــــ 

  .ريركبيام: ، تهران3 چ احاديث مثنوي،، )1373 (الزمان فروزانفر، بديع
  .فرشاد: ، ترجمة مليحه كرباسيان، تهرانفرهنگ مصور نمادهاي سنتي، )1379(سي . ر، جيكوپ

  .جامي: االله رحمتي، تهران  ترجمة انشاءسينا و تمثيل عرفاني، ابن، )1387(كربن، هانري 
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  .سوفيا: ، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهرانارض ملكوت)  1395(ـ ــــــــــــ 
 در كتـاب آيـين گنوسـي و مـانوي،           هاي ميانـه،    گنوسي از آغاز تا سده     نييآ ).1373 (كيسپل، گيلز 

  .فكر روز: پور، تهران ويراستة ميرچا الياده، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل
  .نيلوفر: ، ترجمة فرزانه طاهري، تهرانمباني نقد ادبي، )1376 (يلمورگان، . گرين، ويلفرد
از كالبدشناسـي نقـد تـا       : سي نزد نـورتروپ فـراي     شنا اسطوره و اسطوره  ،  )1393(بهمن  نامور مطلق،   
  .موغام:  تهرانرمز كل،

هاي هرمسي در جهان اسـلام، مجلـة دانـشكدة ادبيـات و              ، هرمس و نوشته   )1341(نصر، سيد حسين    
  .140 ـ 173صص : 2علوم انساني دانشگاه تهران، س دهم، ش 

 .هرمس: وحد، تهراني ممحمدعل، مثنوي معنوي، به تصحيح )1397 (الدين مولوي، جلال

، ترجمة علي معصومي  تا بارتافلاطوندرآمدي تاريخي بر نظرية ادبي از   ،  )1388(هارلند، ريچارد   
  .چشمه: و ديگران، تهران

: تهـران  ،2 چ ژوكوفسكي، تصحيح ،المحجوب  كشف ،)1378(عثمان   بن علي ابوالحسن هجويري،
  .طهوري

، ترجمـة فريدالـدين     يهرمـس هـايي از متـون       زيـده گ:  هرمتيكـا  )1384(تيموتي فرك و پيتر گندي        
  .مركز: رادمهر، تهران

، كيش گنوسي، ترجمة ماشااالله كوچكي ميبدي و حميد هاشـمي كهنـداني،             )1398(هانس  يوناس،  
 .دانشگاه اديان و مذاهب: قم
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Abstract 
The journey of souls, which is referred to as the ascent, initiation, and 
ascension within the mythology of nations and monotheistic religions, 
represents an archetype aimed at salvation transforming the myth of descent 
into the myth of eternal return. Contrary to modern literature, the classical 
literature of Iran and Islamic mysticism are highly influenced by this 
metanarrative. The time period between the fourth to the sixth century, that 
is, from the interpretation of the Ascension of the Prophet of Islam adopting 
a philosophical approach to the journey of the speaking soul and the 
formation of the treatise of the birds by Ibn Sina, Al-Ghazali, and 
Suhrawardy until the formation of the Conference of the Birds by Attar, 
demonstrates that the structure of the Conference of the Birds in the Islamic 
mysticism and classical literature has been derived from the archetype of 
ascension. This article – through adopting a mythological criticism approach 
– seeks to explore a path to demonstrate the structural relationship of the 
archetype of ascent with the treatise of the birds and the Conference of the 
Birds. In the archetype of ascent and consequently in the treatise of the birds, 
the existence of a heavenly guide or a wise spiritual elder represents the 
action of a hero who intends to guide those who are seeking the truth. 
According to mythological criticism, this type is the same supreme mimesis 
in early modern literature putting an indisputable emphasis on concepts such 
as the hero’s journey, the guide, and the wise spiritual elder. Hence, there is 
a firm structural relationship between the genre of Maqamat (stations) and 
Ahwal (states), biographies, the Conference of the Birds, and the stories of 
ascension. 
 

Keywords: Journey of souls, Miraj Nameh (the Story of Ascension), the 
Conference of the Birds, Archetype, Mythological criticism. 
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